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  رینالاقدر المقدّ بسم الله 

  

  

خداوند را بھ حق قدرش نشناختند براستی کھ او قوی و عزیز است. خداوند از میان فرشتگان و مردمان برای "- ١
ش آنھاست و بسوی خودش رسولانی را برمی گزیند براستی کھ خداوند شنوا و بیناست می داند ھر آنچھ کھ پس و پی

میگردد. ای کسانی کھ ایمان آورده اید رکوع و سجود کنید و بپرستید پروردگارتان را. و اعمالتان را بھ ھر امری باز خدا
گار شوید. و جھاد و جھش کنید در خدا بھ حقش کھ او برگزید شما را و در دین برایتان تخیر اختیار نمائید باشد کھ رس

م است کھ او برای نخستین بار شما را مسلمان نامید کھ در آن رسول شاھد ھیچ مشکلی قرار نداد کھ دین پدرتان ابراھی
را و بدھید زکات را و بھ خداوند متصل باشید و شھید شماست و شما ھم شاھد بر مردمان ھستید پس برپا دارید صلوة 

ن را بر فطرت ن بسوی دین حنیف کھ خداوند مردماک"پس روی  -٧٧- ٧٣حج ".کھ او خوب مولا و یاوری برای شماست
 ھی اش آفرید و فطرتشان بخشید و ھیچ تبدیل و تغییری در آفرینش الھی نیست و اینست دین برپا و جاری ولی اکثراللّ 

 - ٣٠- ٢٩"روم.مردمان بھ آن علم ندارند. پس بسوی او بازگردید و تقوا نمائید و نماز را برپا سازید و از مشرکین نباشید
  ١۶٠-صافات ".می کنند مگر پرستندگان مخلص خدا شوصف "خداوند منزه است از آنچھ کھ

آیات مذکور چند نمونھ از آیات قرآن است در پاسخ بھ آن دستھ از علمای اسلامی کھ خداشناسی و عرفان را یک  -٢
 بدعت و التقاط در دین می دانند و خداشناسی عرفانی از طریق معرفت نفس را محال می خوانند و لذا عرفان اسلامی را

  تکفیر می کنند و عارفان را مرتد و زندیق می نامند.

در سوره روم آشکارا درمی یابیم کھ خداوند، انسانھا را بر فطرت خودش آفریده است. پس انسان با خدایش ھمجنس  -٣
ده است رم و ائمھ ھدی پدید آماست و ھویت الھی دارد از ھمین معنای قرآنی است کھ دریائی از احادیث عرفانی از نبی اک

خدای را شناختھ است. ولی بزرگترین مشکل ھر کھ خود را شناخت خدای را شناخت! یعنی ھر کھ فطرتش را شناخت کھ:
آدمیان بیگانگیشان از فطرت خویشتن است ولی خداوند از میان مردم برخی را برای خودش برگزیده است کھ بغیر از 

 بودیم. این برگزیدگان الھی مأمور جھاد فی الله ھستند کھ ھمان سیرانبیای الھی ھستند ھمانطور کھ در سوره حج شاھد 
و سلوک عرفانی و خودشناسی است و جھاد در سمت فطرت الھی خویش! و این ھمان راه و روش ابراھیم خلیل و دین 

اتم ھم جز از حنیف اوست کھ در دین محمد بھ تمام و کمال احیاء و تکمیل گردیده است و لذا حصول حقایق دین پیامبر خ
و اینان  -(ص)رسول اکرم -طریق عرفان نفس نیست: زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند

ھمان پرستندگان عاشق حق ھستند کھ در قرآن کریم بھ عبادالله المخلصین معروفند کھ مظھر اراده و فعل خدایند و لذا 
ن نمیدھد و تنھا کسانی ھستند کھ حق و قدر خدا را می شناسند و قادر بھ وصف خداوند بواسطھ اعمالشان اجر و جزایشا

الھی ھستند ھمانطور کھ در سوره صافات ذکرش رفت. و سائر اھل ایمان نیز در ارادت و اطاعت از این مخلصین و 
و  و حاملان روح الله عارفان الھی قادر بھ خودشناسی و خداشناسی می باشند. این مخلصین و عارفان، وارثان کتاب الله

اقتدا کنید بھ کسانی کھ خدا ھدایتشان "محل نزول ذکرالله در آخرالزمان ھستند و لذا نور ھدایت خدا در خلق می باشند: 
قرآن! اینان کسانی ھستند کھ بھ حقایق دین محمد نائل آمده اند کھ برترین حقایق محمدی ھم امامان محمدی ." کرده است

عارفان آئینھ ھای تجلیّ عصمت و معرفت و ھدایت معصومین می باشند از برای ھدایت خلق! چرا کھ  ھستند و لذا این
یعنی امام، مظھر حق و قدر و شناخت خداست در  -)(ع)خداوند جز در وجود امام شناختھ و پرستیده نمی شود (امام علی

ھا وصف بر حق است پس شناخت آنان از خداوند میان مردم! و اگر توصیف عبادالله المخلصین درباره شناخت خداوند تن
ھم بھ اندازه حق خداست. پس شناخت خدا برای انسان امری محال نیست ولی این شناختی ویژه و خالصانھ است یعنی 

و  -." قرآنعاشقانھ! "بھ آنان کھ درباره وجود خداوند جدل می کنند بگوئید کھ ما خداوند را خالصانھ می پرستیم
عاشقانھ از خدا و اولیای اوست.  ل شناخت عاشقانھ خداست کھ خود حاصل اطاعت خالصانھ ونھ خدا حاصپرستش خالصا

و این ھمان مذھب شیعھ است کھ مذھب مریدی و عشق نسبت بھ پیر و امام است و تنھا مذھب خداشناسی فطری در 
خداشناسی حقیقی جز از طریق فطرت ممکن  تاریخ ادیان است این ھمان راز امیّت امامان و عارفان اسلامی میباشد زیرا
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نمی آید و فطرت الھی در بشر حفاظی جز امیت ندارد و امیّت ھمان پرده عصمتی است کھ این فطرت را مصون میدارد از 
و اھل "و دشمن این فطرت امّی ھم جز اھل کتاب و کتاب پرستان و اھل مدرسھ نیستند: وسوسھ ھا و القائات شیطانی! 

این ھمان طعنھ و انکار علمای رسمی و مدرسھ ای در قبال عارفان امّی  -قرآن "گویند ما را با امیوّن چکار!کتاب می 
است کھ حاملان و حافظان فطرت الله و معرّف نور خدا برای خلق ھستند. زیرا فطرت الله در بشر حجاب و ظلمتی بزرگتر 

 (ص)این کلام رسول .می فرماید: علم حجاب اکبر است (ص)اتماز علم حصولی و کتابی و مدرسھ ای ندارد و لذا رسول خ
پرستیم! بگو کھ ما خداوند را خالصانھ می بیانی دیگر از آیھ فوق الذکر است کھ: بھ آنانکھ درباره خدا چون و چرا میکنند

داست پرستش خالصانھ خدا یعنی پرستش بیواسطھ! و این ھمان پرستش فطری است زیرا فطرت انسان عین فطرت خ
امّی ھیچ حجابی نیست کھ ظلمانی ترینش علوم مدرسھ ای ھستند مثل کلام و فقھ و حدیث  -پس بین خدا و انسان فطری

و فلسفھ! پس شناخت و پرستش خالصانھ خداوند ھمان وادی عرفان نفس است کھ سالک را از راه اطاعت بی چون و 
ن ھمان وادی عصمت است و اتصال بھ فطرت الله در خویشتن ای -)٧٧(حج اعتصموا با� چرا بھ فطرتش متصل می کند:

و این اطاعت بی چون و چرا! زیرا ھر چون و چرائی حجاب این اعتصام است و این راز اطاعت بی چون و چراست 
امیتّ و عصمت الھی در خویشتن وصل می کند  است کھ ھمھ حجابھای جدلی را از میان برمیدارد و مؤمن را بھ فطرت و

  ھ حجابھای ظلمانی و شیطانی و جدلی و فلسفی و کلامی و شرعی و اجتماعی و دھری را نابود می کند.و ھم

 مخاطب "اعتصموا با�" ھمان امامان معصوم و اولیای آنھاست. و خود این امامان و اولیایشان بھ مثابھ حبل الله -۴
بایستی بھ این طناب وصل شوند: اعتصموا بحبل الله! (طناب خدا کھ از آسمان آویختھ) ھستند و سائر مؤمنان و شیعیان 

و کل این حقایق را در این آیات بوضوح شاھدیم: "چگونھ کافر می شوید در حالیکھ آیات خدا بر شما نازل می شود و 
ً در صراط المستقیم ھدایت یافتھ است.  (یعتصم با�) رسول در خود شماست و آنکھ بھ خدایش وصل شود  ایپس حقا

نیکھ ایمان آورده اید از خدا پروا کنید بھ حقش و نمی میرید مگر اینکھ مسلمان باشید پس وصل شوید بھ طناب کسا
نعمت خدا را بر شما دائماً بھ یاد آرید کھ شما دشمنان یکدیگر بودید  عصمت خدا (اعتصموا بحبل الله) و متفرق نشوید و

  ٩٩- ٩۶ل عمرانآ..." برادر شوید پس بھ این نعمت با ھمپس بین دلھایتان الفت نھاد 

این امامان و اولیای آنان ھستند کھ مظاھر نعمت الله و عصمت الله و اعتصموا با� و حبل الله می باشند کھ رسول  -۵
  خدا مقیم قلوب آنھاست و لذا حقایق محمدی ھستند و سائر مؤمنان بایستی بھ این حبل الله وصل شوند.

اعتصموا با� اینست: عصمت خدا را در خود بجوئید! این ھمان جستجوی فطرت الله در معنای صریح و لغوی  - ۶
ً عرفانی و امامی و امّ  ی ھستند! کھ راه و روش اجرائی این جستجو و اعتصام الھی خویشتن است. و این آیات تماما

ی شیعیانش). این ھمان دریدن (برا (برای اولیایش) و از اولیای خدا ھمان ارادت و اطاعت بی چون و چراست از خدا
پرده ھای حجاب  ظلمت و جدل و علوم بغی و القائات شیطانی در نفس است کھ فطرت الھی را در بشر محاصره و 

بدین معنی کھ متصل شده بھ ولایت علی و   ذوالفقار است. علی لاسیف الاّ مصادره کرده اند. این ھمان منطق لافتی الاّ 
  حجابھای ظلمانی را در نفس می درد و مؤمن را بھ فطرت الھی خود می رساند. آلش حامل تیغی است کھ ھمھ

و آفرینش نھاد و ماھیت است کھ پس از خلقت ابداعی است. و آیھ مذکور "فطََر" در لغت بھ معنای ھویت بخشیدن  -٧
کھ مردمان را از فطرت  در سوره روم آشکارا می فرماید کھ ھمھ مردمان بر فطرت الله قرار دارند پس این شیطان است

و شیطان ھمھ را بھ نسیان انداخت پس ھمگان از او پیروی کردند جز اندکی از "الھی خود غافل و بیگانھ کرده است: 
در کتاب "شیطان شناسی" نشان داده ایم کھ شیطان چگونھ بر آدمی رخنھ می کند و او را از خدای  -قرآن" مؤمنان!

دانیم کھ شیطان خصم مبین انسان است یعنی دشمنی او بیانگرانھ و منطقی و علمی  فطری خودش غافل می سازد! و می
و فلسفی و کلامی است وگرنھ بقول قرآن کریم انسان قادر بھ دیدن شیطان نیست پس "مبین" بھ معنای آشکار بودن 

و منطق و چون و  شیطان نمی تواند باشد. پس کل حجاب و ظلمت بین انسان و فطرت الھیش از جنس بیان و کلام
پس اینک معنای امیّت را در امامت  چراھای گوناگون است کھ برترین این حجابھا ھمان علوم ھستند یعنی علوم بغی!

بھتر درک می کنیم کھ علمشان لدنی و حضوری است نھ کتابی و دھری و مدرسھ ای و حصولی کھ از راه ظلمت تاریخ 
  آمده و لذا بغی می باشند.
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کسانی ھستند کھ از فطرت  بلکھ فقط مھ آدمیان پاک و حنیف و الھی است و انسان پست فطرت نداریمپس فطرت ھ -٨
خود بیگانھ شده و الھیت خود را از یاد برده اند بواسطھ القائات و تعلیمات شیطانی کھ بزرگترینشان تحت عنوان علم 

  !(ص)است کھ حجاب اکبر است بقول رسول خاتم

  تا کھ بوده آدمی ھم بوده است        در ھزاران صورتش بنموده است                           -٩

  فطرت الله   از   دلش  پیدا  شدی تا کھ آخر صورتش  الله  شدی       

فطرت در آیات کثیری در قرآن شاھدیم کھ فطرت الھی فقط در انسان نیست بلکھ ھمھ خلق عالم در زمین و آسمانھا از 
قرآن کریم! ولی انسان کامل محل ظھور کمال  ."و فطرت بخشیدیم ھر چھ در زمین و آسمانھاست"خدا پدید آمده اند: 

و آفرید تا خود را آشکار و معرفی سازد و چنین نمود! "گنجی جمال فطرت خداست زیرا خداوند در ازل گنج نھان بود 
سانم پس خلق را آفریدم تا خود را بشناسانم پس خود را شناساندم و نھان بودم بھ عشق آمدم تا خود را آشکار و بشنا

این ھمان فطرت است کھ در ذات ھر ذره و کره و نبات و حیوان و انسان است کھ خدای  -" حدیث قدسی.مرا شناختند
را بھ کمالش خود را می شناسد بھ فطرت خود! و ھمھ در تسخیر اراده انسان ھستند انسانی کھ بتواند جمال این فطرت 

قرآن کریم! پس فطرت ھمان  ."ھر چھ در زمین و آسمان است بھ تسخیر وجود انسان آوردیم"از خود آشکار سازد: 
ق وجودش را یافتھ است: "چرا آدمیت جھان ھستی است و لذا کل جھان ھستی مسخر وجود انسان کامل است کھ ح

و انسان کامل کسی است کھ الھیت ذاتش یعنی فطرت را یافتھ  قرآن! ."م خدائی را کھ فطرتش را بمن بخشیده استنپرست
می فرماید: ھر کھ خود را شناخت خدای را شناخت و ھمھ  (ع)است کھ عین واقعھ خدایابی و جھان یابی است و لذا علی

چیز را شناخت! زیرا کل جھان ھستی در مراتب آفرینش از آغاز عالم ذر تا بھ انسان، ھمھ سلسلھ مراتب تحقق فطرت 
 پس الله است کھ در انسان بھ تمام و کمال رسیده است پس انسان ترمینال کل جھان ھستی ھم ھست و جامع جھان است.

شناسی جریان واحدیست و آن شناخت مراتب فطرت الله در عرصھ ظھور و بروز است خودشناسی و جھان شناسی و خدا
کھ غایتش در آدمی رخ می نماید آنھم در مراتب و درجات. ھمانطور کھ خداوند شاھد و شھید در رسول خاتم است و 

د در شیعیان مخلص خویش است و این شیعیان ھم رسول، شاھد و شھید در امام معصوم است و امام ھم شاھد و شھی
شاھد و شھید در مسلمین ھستند و مسلمانان ھم شاھد و شھید در کل خلق عالم بر روی زمین! و این سلسلھ مراتب 

مشابھ این مراتب در نظام طبیعت ھم حضور دارد از عالم ذر تا  ظھور و بروز فطرت الله است در انسان! ھمانطور کھ
رت و فطرت شناسی اساس قلمرو اسلام و عرفان نفس و خداشناسی و خداپرستی است و وجودیابی! و این بشر! پس فط

ھمان دین حنیف و پاک و خالص است کھ در آن شیطان را رخنھ ای نیست زیرا وادی ارادت و اطاعت بی چون و 
ر فرموده کھ بگوئیم: ما را با جدل و شیطان، سلطان چون و چرای بشر در رابطھ با خداوند است و لذا بما امچراست. 

  فطری) می پرستیم!  -بیواسطھ -(عاشقانھ کاری نیست زیرا خدای را خالصانھ

اراده کرد خود را آشکار کند و بشناساند قبل از آنکھ اصلاً چیزی در جھان باشد و اصلاً مکان و  کھ خداوند کھ بود -١٠
فضای لامتناھی و مکانیت! پس خداوند در ازل عین عدم بوده زیرا اولین چیزی کھ آفرید آسمان بود یعنی  ؟زمانی باشد

خلق در است کھ خود را آفریده است در سلسلھ مراتب آفرینش! و در انسان، آفرینش و ظھورش را کامل کرد و سپس 
 ی     کھ امامت است. پس فطرت ھمان ھست جدیدتری از روح و علم خود بھ انسان بخشید و این کمال ظھور اوست

عدمی خداست کھ در سلسلھ مراتب قدرت ظھور در ھمھ موجودات عالم حضور دارد و انسان حامل کمال این قدرت  -ازلی
  است زیرا حامل روح و علم اسماء است و این ذات فطرت است و عدمیت وجود ازل!

مای کتابی و عرفای امّی پدید آمده است زیرا عالیترین مقامی کھ و از اینجاست کھ بزرگترین اختلاف نظر بین عل -١١
علمای اھل کتاب برای انسان کامل قائل می شوند مقام خلافت و ھویت خداست ولی عارفان کامل معتقد بھ ظھور انیتّ و 

نظر علمای اھل کتاب نا! در حالیکھ غایت ظھور حق از انسان در أ الھ الاّ  من الھی از انسان کامل ھستند یعنی ظھور لا
ھو است. و ما این ھر دو مقام را در قرآن کریم داریم از برای ظھور خدا از انسان! کھ در این باب قبلاً بھ  الھ الاّ  ھمان لا

نا را ادعا أ الھ الاّ  ! و نخستین انسانی کھ آشکارا مقام لا بخصوص در کتاب "خداشناسی امامیھ"تفصیل سخن نموده ایم 
تضی است در خطبھ ھای بیان و افتخار و تطنجیھ! و این ظھور امامت مطلق است و حق مطلق! یعنی تحقق نمود علی مر

  و ظھور فطرت الله!
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پس اگر انسان کامل ظھور خداست پس تا بوده انسان ھم بوده است و این حقیقت جز در وادی عرفان نفس و ذکر  -١٢
طرت می باشد بقدرت اعتصموا بحبل الله کھ اتصال بھ عصمت ھمان استغراق در فروحانی درک و شھود نمی شود کھ 

الھی نور امامت است کھ ھمان حقیقت محمدی می باشد کھ در جان مؤمنان امتش مقیم است و ھمھ حجابھای ظلمانی و 
  پلیدی بین انسان و فطرت ازلیش را پاک می سازد.

اشد پس بین ظاھر و باطن را شیطان اشغال کرده است کسی کھ صورت الھی دارد نمیتواند فاقد فطرت و روح الھی ب -١٣
ت فطری کھ خصم مبین است یعنی خصمی کھ بلاوقفھ مشغول تولید چون و چراست و نمی گذارد کھ انسان بھ امّ و امیّ 

  خود ملحق شود. یعنی انسان را دو شقھ کرده است.

ازلیت عدمی خود چھ می کرده و از کجا آمده است و پس برای فھم بھتر و تأمل فطری تر باید پرسید کھ انسان در  -١۴
  چھ بوده است و چگونھ خود را آفریده است.

"مبین" ھم صفت و اسم امام است و ھم خدا و ھم شیطان! قرآن مبین، امام مبین و خصم مبین و حق المبین! تا  -١۵
خود ذاتی! بین انسان و خدا! و شیطان در بینی در کار نباشد بیانی ھم نیست. بین انسان و فطرت الھیش! بین انسان و 

این بین است کھ مشغول چون و چرا کردن است تا این بین ھمواره بماند و ظلمانی تر گردد و ھرگز وصلت و وحدتی رخ 
  ندھد!

حالیکھ بیانات شیطان موجب تاریک کردن این فاصلھ و راه  نات الھی موجب تنویر این "بین" است دربیان و بیّ  -١۶
اھی کھ ھمان صراط المستقیم نامیده می شود بین انسان و فطرت الھیش! و ابلیس ھم بر این راه ایستاده و است ر

اند و از این راه خارج می کند. یعنی کسانی کھ در این راه چون و چرا و شکوه کشناشکران را بھ لغزش و انحراف می 
راه و حوادثش نیستند. ھرچند کھ القاء کننده این چون و و گلایھ می کنند و نق می زنند و تسلیم و راضی و شاکر این 
و لذا امام می فرماید: ھر کھ بگوید "پس کی و کجا" از ما  چراھا ھم خود ابلیس است کھ دائماً می گوید: پس کی و کجا؟

طرت الھی نیست! یعنی از این صراط خارج است و این ھمان نسیانی است کھ شیطان در انسان ایجاد می کند تا انسان ف
  خود را فراموش کند و روی برگرداند بھ دنیا!

در بیان و نطق خود انسان  هدر سوره ذاریات می فرماید کھ ھر آنچھ کھ انسان در زمین و آسمانھا وعده داده شد -١٧
 است اگر بداند. یعنی در نفس ناطقھ و طرز فکر و حرف زدنش! زیرا تفکر ھم تکلم خاموش است. پس دو نوع بیان و

انسان را بھ لقای الھی و وصال با فطرتش میرساند و دیگری  نطق داریم کھ یکی موجب طی طریق در صراط می شود و
موجب غفلت و نسیان و خروجش از راه می شود. پس این صراط و بین ھم از جنس سخن و منطق و کلمھ است 

و انسان کامل  -ازلی ھم جز یک کلمھ نبوده است: خداوند در ازل یک کلمھ بود! حدیث قدسی -ھمانطور کھ وجود عدمی
الله! و بیھوده نیست کھ ھمھ عارفان در جستجوی این کلمھ بوده اند کھ معروف بھ اسم اعظم  ظھور این کلمھ است کلمة

ی نماید در انسان و ظاھر و باطن را یکی الھی است، کلمھ الحاق و وصلت و یگانگی و ظھور! کلمھ ای کھ این راه را ط
سازد و اول و آخر را! این کلمھ یا عبارت یا دعا ھر چھ کھ باشد مھمتر از آن طرز و موقعیت بیان و ادا نمودن آن است 
کھ چھ کسی و کی و چگونھ و با چھ نیت و معرفت و ایمان و یقینی ادا کند. خداوند در قرآن کریم بما متذکر می شود کھ 

کدام از اسمای حسنی کھ بھ زبان آوریم و خداوند را بخوانیم یکی است و فرق چندانی ندارد   بگوئیم یا رحمان و ھرالله
ولی آنچھ کھ این کلمھ را بھ فطرت الھی انسان میرساند و بسوی خدا بالا میبرد عمل پاک و صالحھ است نھ فقط کلمات و 

    است یعنی اطاعت بی چون و چرای از خدا و رسول و امام! اسماءالله! عمل پاک و صالحھ ھمان عمل خالص

وجب وحدت وجود انسان با خودش ھیچ اسمی چون "انسان" م بنظر ما "انسان" نیز از اسمای الھی است و -١٨
تّ بر حق و خالص باشد و بنمی عمل پاک استوار گردد. زیرا اعمال پلید ھمچون قمار، خمر، ربا، شرط بندی  رشود اگر نیِ

امثالھم جملگی اعمال شیطانند و موجب تیرگی و فساد رابطھ انسان با فطرت الھیش می شوند و چھ بسا او  و تجسس و
را از این "بین" طرد می کنند یعنی رابطھ انسان با خود را تباه ساختھ و بھ قھر و عداوت می کشانند! زیرا می فرماید: 

صالح  کھ عمل ھمانطور -قرآن ".گمراه شد از خودش گم شده است "ھر کھ ھدایت شد بسوی خود ھدایت گشتھ و ھر کھ
ھم عملی است کھ انسان را بھ صلح با فطرتش بکشاند و چنان آدمی را بخودش نزدیک کند کھ با کلمھ ای بخود ملحق 
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ھر چند  گردد و خود شود کلمھ ای کھ آخرین و نزدیکترین و وصالی ترین اسم خدا در خویشتن است یا اسم خود در خدا!
اصلاً معنائی ندارد. پس کل این راه و طی طریقش از  جز کلمھ و نطق نیست وکھ کھ عمل صالح و پاک بدون نیّت آن 

  بیان است بیان بین!

ھمانطور کھ کل جھان ھستی! و کل جھان ھستی ھمان بین انسان صراط) کلمھ است و نطق!  -(بین پس کل این راه -١٩
خودآ! و اینست کھ ھر کس کھ خود را یافت و شناخت ھم خدا و ھم جھان را شناختھ است  و خداست یعنی فاصلھ خود تا

  و یافتھ است و شده است عین جھان! این ھمان تسخیر جھان است در انسان و انسان در جھان!

اند این آه را "آ" ھمچون آه! و ھر کھ بتویک پس فاصلھ بین انسان تا الله ھمان فرق بین خود تا خودآ میباشد یعنی  -٢٠
بھ حقش و از جایگاه حقیقی جانش ادا و تلفظ کند بھ وحدت وجود رسیده است و مظھر فطرت الله گردیده است. پس 
فاصلھ بین وجود و عدم یک آه است یک کلمھ، یک صدا، یک معنا، یک احساس! در عرفان ھندو این لفظ "اوم" است 

ت و در عرفان شیعی ھم "علی" است و در نزد برخی ھم کلمھ الله کھ ھمان امّ است. در عرفان اسلامی ھم "ھو" اس
جاری  بر زبانو است. ھمھ اینھا ھست و نیست! عمل پاک و خالصانھ است کھ این لفظ را در فطرت کشف و بیان 

  سازد عمل بلاجویانھ و عاشقانھ بھ امر دوست!می

رگ گردن بھ شما  ازتصوفھ، شطح آمیزتر است: خدا در قرآن کریم آیاتی حضور دارد کھ از ھمھ سخنان عرفا و م -٢١
نزدیکتر است... ھر کجا کھ باشید او با شماست. و سخنانی از احادیث قدسی و نبوی و علوی کھ خداوند را خودِ خود 
 انسان میخواند و از خود انسان بھ انسان نزدیکتر می داند. ولی آیھ فطرت الله در سوره روم کاملترین ھمھ آنھاست کھ

ھر انسان و خدا ماھیتی واحد دارند. پس این ھمھ فرق از وجود تا عدم از کجاست؟ جز از بیگانگی خود انسان از خود! 
چھ کھ می دانیم و می بینیم و می خوانیم و می شناسیم و با آن سر و کار داریم حجاب بین ما و خودمان شده است و ما 

زمین تا آسمان ھفتم! و انسان باید ھمھ اینھا را برای خدایش تسبیح کند را از خودآی وجودمان بیگانھ ساختھ بھ فاصلھ 
تا این حجابھا را تبدیل بھ وصالھا سازد. پس باید دانست کھ علم تسبیح برترین علم الھی است کھ آدمی درباره اش جاھل 

  است جز اھلش!

را بوجود می آورد و درجھ ای عالی از علم علم تسبیح عالیترین و لطیف ترین و خلاقترین علم است کھ آدم عدمی  -٢٢
علم تبدیل ظلمت بھ نور و تبدیل ماده بھ روح! و این علم ال لا ھی است یعنی  روح و علم کلمھ است: علم روح کلمات!

الله! و آن دو وجھ و دو مرحلھ دارد: تسبیح تعینّ و تسبیح تأویل! این ھمان علم امامت است کھ در قرآن مذکور  علم کلمة
است و نخستین کسی کھ این علم را یافت ابراھیم خلیل بود. و علم امامت، علم الحاق بھ فطرت الھی در خویش است و 

  این ھمان علم تأویل است کھ بقدرت روح انجام می پذیرد.

زی و اگر بپرسیم کھ انسان در ازل در کجا و چگونھ بوده سئوالی عبث است زیرا نھ جائی بود و نھ طوری و نھ چی -٢٣
نھ کمّ و کیفی! و با اینحال بود! ھر کھ بتواند این نوع بودن را دریابد ذات وجود و فطرت الھی را در خود یافتھ است 

  یعنی خود را شناختھ و خودآیش را!

تا زمانیکھ وجود خود و خدا را از ھم جدا کنیم محکوم بھ شرک ھستیم. و لذا در آیھ فطرت الله در سوره روم  -٢۴
ھ پس از طرح این حقیقت کھ فطرت خدا و بشر یکی است متذکر و ھشدار می شویم کھ از مشرکین نگردیم! زیرا بلافاصل

شرک وجودی حاصل دوئیت وجود است. پس تا زمانیکھ بھ این باور قلبی و عقلی نرسیم کھ انسانی جز خدا و خدائی جز 
خدا دوئیت و شرک می اندازد فقدان علم تسبیح و علم انسان نبوده است از شرک رھائی نداریم! آنچھ کھ بین انسان و 
  توحید است کھ ھر دو علمی روحانی است و نھ منطقی و فلسفی!

فقط در اگر در حکمت علوی فقط خودشناسی بھ خداشناسی و امام شناسی می رسد بھ این معناست کھ انسان  -٢۵
آشکار و حقیقتی مبرھن است کھ براستی خداوند جستجوی خود است کھ بھ امام و خدایش می رسد و این معنائی بس 

! و این (ص)و محمد (ع)ھمان خودِ خود انسان است و لاغیر! و اینست صراط المستقیم و دین خالص و آئین حنیف ابراھیم
  عین آیھ فطرت الله در سوره روم است.
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ش را دیدار کرد تازه آدمیتش عکس یعنی ھر کھ بھ خدا رسید و خداینکھ خود ھرکسی خداست بلکھ درست بنھ ای -٢۶
آغاز شده است و در غیر اینصورت ھنوز حیوانی دوپاست و شرور! یعنی خود انسانی ھر کسی خداست و انسان بی خدا 
بی خود است یعنی یا حیوان است و یا در تصرف اجنھ و شیاطین! این اھانت و حقارت و بی وجودی را اگر در حق خود 

انسان بی خدا انسانی نیست کھ فاقد ایده خدا در  ولیھ جھت خودشناسی و خداجوئی باشد. وبپذیریم می تواند انگیزه ا
  ذھن باشد کھ ایده خدا در ذھن محمل شیطان است.

یعنی آن عارفی کھ بھ لقائی از وجھ الھی می رسد انسان کامل نیست بلکھ تازه انسانیتش آغاز شده است و خلق  -٢٧
یک سالک گشتھ است در سمت فطرت الھی خویش! و "انسان" بعنوان یکی از اسمای  تازه جدیدش بکار افتاده است و

اعظم الھی متعلق بھ انسان کامل است کھ خداوند وی را قرآن و بیان تعلیم نموده است و ماه و خورشید تحت اراده اویند 
در نزدش تعلیم می یابند.(سوره  ذکر خدا می گویند و ملائک و نباتات وی را سجده می کنند و حیوانات با وی تسبیح و

  رحمن).

سالک وادی اخلاص و  واگر خداوند را انسانی و انسان را ھم الھی بدانیم از قلمرو شرک در حال خروج ھستیم  -٢٨
  دین حنیف!

د انسان و خدا بھ مثابھ اول و آخر وجودند نھ اینکھ با ھم برابر باشند بلکھ یکی ھستند! و اینست توحید وحدت وجو -٢٩
  و تنھا راه رھائی از شرک!

انسان و خدا مشغول آفرینش متقابل یکدیگرند! این معنا را شیخ اکبرابن عربی فقط مربوط بھ قلمرو اعتقاد می داند  -٣٠
شرک اعتقادی! این  نھ واقعیت وجودی! ولی ما آنرا عین واقعیت وجودی می دانیم وگرنھ باز ھم شرک جاری خواھد بود

  خداست در قرآن کریم!انسان و  ھمان یاری متقابل

ل و الاوّ ل است و انسان ھم خدای آخر است. خدا، باطن انسان است و انسان ھم ظاھر خداست: و ھوخدا، انسان اوّ  -٣١
  الآخر و الظاھر و الباطن! کسی کھ نتواند این یگانگی را دریابد تا ابد مشرک می ماند در این ثنویت!

شناساندن خود انسان را آفرید و جھان ھستی ھم کارگاه خلق انسان و برای انسان است. و خداوند جھت معرفی و  -٣٢
می فرماید: خداوند جز در وجود  (ع)تا این انسان بھ مقام الھی نرسد ھرگز خداوند را نخواھد شناخت . و اینست کھ علی

ق نگردد حق شناس نمی شود و لذا درباره ما شناختھ و پرستیده نمی شود. و این مقام الھی علی است. تا انسان عین ح
  قرآن! ."حق خدا را بھ قدر حقش نشناختند"عامھ بشری می فرماید: 

و این دو امری واحد است پس جھان ھستی از عالم ذر تا بشر، تماماً کارگاه آفرینش خداوند ھم محسوب می شود  -٣٣
رخ نموده است از خدا! و این مشمول بشری می شود این خداست کھ از عدم عمائی رخ نموده است از بشر! و بشر ھم 

کھ خدایش را متقابلاً یاری نماید در غیر اینصورت این بشر ھیچ نشان الھی نخواھد داشت و حیوان دوپائی بیشتر 
  نخواھد بود کھ ھمھ جھان را می بلعد!

  و رویش و ظھور متقابل است.استخلاف خدا و بشر برجای یکدیگر در قرآن کریم واضحترین معنای این آفرینش  -٣۴

جملگی مأمور خروج از طبیعت حیوانی بشرند و مردمان مؤمن را ھم دعوت بھ این انبیای مرسل و اولیای الھی  -٣۵
رمی گزیند پس او را یاری کنید..." اگر بھمراه او (رسول) خروج نکنید خداوند گروه دیگری را ب"خروج می کنند: 

  قرآن!

تفکیک قائل شدن بین انسان و خدا اساس تشریک است و این دو روی امری واحد است کھ غایتی ھم ندارد. توحید  -٣۶
عملی و ممکن فقط یکی دانستن خدا و انسان است بھ معنای اول و آخر و ظاھر و باطن وجودی واحد! از منظر  وحقیقی 

ست. و از منظر معرفت الھی، ھمھ انسان است اول و معرفت انسانی، ھمھ خداست اول و آخر و ظاھر و باطن ھمھ او
ظاھر و باطن ھمھ اوست. و این "او" محل تلاقی و اتحاد معنوی انسان و خداست کھ ھمان انسان کامل و امام  آخر و

  مطلق است.
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ھ در آن علم تسبیح و تنزیھ نھ معنائی دارد و نھ ممکن است اگر یگانگی انسان و خدا نباشد. علم تسبیح و تنزی -٣٧
ورائی ذات پروردگار را نشانھ  د و ھم تکبیر و تعالی وھم این یگانگی را حراست و حمایت و تشخیص می نمای واحد
حق نائل شده و با او یکی گردد و چون یکی شد باز تسبیح و تنزیھ رود تا در پروازی دگر روح انسانی بھ این کبریائی می

وحید دو بال عروج انسان بسوی الھیت فطری خویش است. معنای دیگر این برتری در کار است تا ابد! پس تسبیح و ت
واقعھ ھمانا تعالی و عروج انسان از خویشتن و در خویشتن و با خویشتن است بسوی خویشتن الھی خویش! و این 

را محمد سمت و سوی باطنی و ذاتی دارد نھ آسمانی و آفاقی! زیرا آفاق و آسمانھای این تسبیح و تعالی و توحید 
مصطفی طی نموده است و بھ برکت و رحمت و کرم محمدی است کھ این تسبیح و توحید فطری ممکن گشتھ است تا 

  وقوع وحدت مطلقھ انسان و خدا در وجود علی مرتضی! 

و باید درک کرد کھ تسبیح و تنزیھ برای توحید و وحدت انسان و خداست وگرنھ ھیچ معنا و مقصدی ندارد و  -٣٨
سکولاریزم مطلق است یعنی جدائی ابدی انسان از خدایش! و فرافکنی خدا بھ صحرای عدم! و این کفر محض حاصلش 

  قرآن! "کافران، خدای را از جائی بسیار دور می خوانند پس از کجا بھ او ایمان آورده اند؟"است: 

وحدتی برتر نرسد فقط موجب جدائی  تسبیح و تنزیھی کھ از توحید و وحدت وجود انسان و خدا نباشد و بھ توحید و -٣٩
درک اسفل ساقط می کند. و این مکتب و در مطلق انسان از خداست کھ خدای را بھ عرش اعلی بالا می برد و خود را 

  مذھب و عبودیت ابلیسی است.

تسبیحی پروردگار است کھ فھم این واقعھ بھ مثابھ فھم کل موضوع  -واقعھ حج ابراھیمی، بزرگترین عبادت توحیدی -۴٠
و تنزیھ پروردگار بر  کھ این تسبیح کھ ھمان امر امامت است کھ ابراھیم خلیل بنیانگذار آنست. چرامورد بحث ماست 

سماعیل بوده و بدست ابراھیم و اسماعیل بازسازی شده است محور خانھ ای انجام می پذیرد کھ زمانی مسکن ھاجر و ا
بھ امر پروردگار! مثلاً چرا این بزرگترین و کاملترین عبادت و تسبیح پروردگار در تاریخ بشر کھ تا بھ امروز استمرار 

تک و تنھا گشتند و یافتھ است بایستی بر دور چنین خانھ ای انجام شود خانھ خاندانی کھ برای خدا از ھم پاشیدند و جملھ 
  .شدنددر ذات و فطرت الھی خود ذبح 

ابراھیم در رؤیائی دید کھ پسرش اسماعیل را برای خدا ذبح می کند یعنی تنھا وارث و وصی و بقای نبوت و  -۴١
رسالت و امامت و ھویت و حیات و ھستی خودش را در جھان برون از خود نابود می کند تا جز فطرت الھیش باقی 

این واقعھ توأمان تسبیح و توحید  و این ھمان خروج از اقطار زمین و آسمان است و الحاق بھ ذات الھی خویشتن!نماند. 
  تسبیح و تنزیھ خدا در جھان بیرون و توحید و وحدت با او در درون! را بھ تمام و کمال داراست.

الھی کردن خود در حیات دنیا و آفاق عالم  در اینجا باید درک کرد کھ تسبیح و تنزیھ خداوند در جھان بیرون عین -۴٢
  ! پس ذات تسبیح ھمان توحید است و توحید جز از تسبیح حاصل نمی شود.یاست و پاکسازی جھان ھستی از خود بشر

در قرآن کریم شاھدیم کھ صلوة و زکات ھمواره در کنار یکدیگرند و بلکھ در آیھ ای آشکارا سخن از زکات در نماز  -۴٣
  بر نماز است. این ھمان تسبیح بیرونی و توحید درونی است. (ع)نزولش واقعھ زکات علی است کھ شأن

یعنی در نماز از دنیا پاک می شوند  -قرآن "."ولی شما خدا و رسول است و آن مؤمنانی کھ بر نماز، زکات می دھند -۴۴
ً عین اقامھ تمامیت دنیا و ابتلائات زیرا زکات بھ معنای پاکی است. آنانکھ اھل نمازند می دانند کھ اقامھ صلوة  عموما

ف می کند. پس زکات در صلوة واقعۀ مادی و خناسی و شیطانی است کھ ھمھ دشمنان و بدھکاران و طلبکاران را بھ ص
بوّحی در بشر است و ھر کھ دارای چنین مقامی باشد از اولیای الھی است و ولی سائر مؤمنان سکم نظیر و مقامی 
نور ھدایت خلق! زیرا صلوة نور است و نور چشم رسول خاتم است بقول خود آن حضرت! پس  و محسوب می شود

، نماز معراج (ص)مؤمن اھل صلوة تحت الشعاع نور محمدی موفق بھ لقای الھی می شود زیرا براستی بقول رسول اکرم
ا پاک و تزکیھ می سازد پس اگر مؤمن براستی مؤمن باشد. پس نور محمدی است کھ بر صلوة، جان مؤمن ر مؤمن است

  وجودش برای خدا و پاکسازی وجود از دنیا!نماز مؤمن، زکات وجود اوست و تسبیح 
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بھ وقت صلوة انگشترش را در حین رکوع بھ سائلی بخشید کھ از ایشان طلب رزق کرده بود. این  (ع)میدانیم علی -۴۵
زینت دنیا نبود بلکھ ھدیھ ای از رسول خدا بود و لذا این انگشتری برای آن حضرت عین  (ع)انگشتر برای علی

این دنیای اخروی و آخرت دنیوی را ھم از خود  (ع)پاکسازیش در دنیا و دربی بسوی آخرت بود ولی در دنیا. و لذا علی
آخرتش ھم ھیچ اثر دنیوی باقی نگذاشت جدا کرد و بخشید. یعنی از نمازش ھیچ اثر و نشانھ دنیوی باقی نگذاشت و از 

و نمازش را تماماً باطنی و فطری و سبوحی ساخت. اینست معنای زکات نماز و یا زکات در نماز و نماز با زکات! و این 
  تحقق دائم الصلوة شدن است کھ مقام ذکر و ذاکران است کھ در قرآن حامل علم و نور وحی است وحی باطنی و فطری!

ن در نماز در حال رکوع بھ سائل، بیان دیگری از صلوة امام است بر خلق کھ موجب ھدایت خلق است کھ زکات داد -۴۶
اوست کھ بھ شما "اساسی ترین ویژگی الھی و عرفانی امام است کھ حامل و ناقل نور ھدایت و صلوة حق در خلق است: 

ن انتقال نور محمدی بھ امّت است بقدرت صلوة و قرآن! این ھما ."صلوة می کند تا شما را از تاریکی بھ روشنائی برد
  زکات صلوة!

صحرای سوزان حجاز و سپس ذبح فرزند، یک نماد ماندگار و آشکار از واقعھ  ھھمانطور کھ تبعید ھمسر و فرزند ب -۴٧
شتر بر نژادزدائی و دھرزدائی از نفس است در آئین ابراھیم حنیف کھ از شعائر طراز اول امامت است عمل انفاق انگ

نماز بدست علی مرتضی ھم نمادی از صلوة امام بر مردم است و از شعائر امامت محمدی می باشد: زکات صلوة! زیرا 
بود نمادی از نور صلوة محمدی بود! و این زکات صلوة از وجود امام ھمان تحقق صلوة  (ع)انگشتری کھ در دست علی

خلق بر یکدیگر است یعنی امام قلمرو وحدت وجود است کھ در  خدا بر خلق است زیرا امام محل تلاقی صلوة خدا و
وجودش خدا و مردم بھ وحدت میرسند ھمانطور کھ فرمود: خداوند جز در وجود ما شناختھ و پرستیده نمی شود و سینھ 
من عرش خداست! پس در وجود امام است کھ خداوند مقیم است و در ھموست کھ خلق ھم بر خداوند صلوة و پرستش 

ی کنند. پس وجود امام، حجلھ وصل خدا و انسان است. یعنی در وجود امام است کھ اوّل و آخر و ظاھر و باطن وجود م
بھم میرسند و یگانھ می شوند. و این معنای انسان کامل است کھ خداوند در وجود او کل امور جھان ھستی را تدبیر و 

بھ تمام و کمال تأویل کرده است بھ ذات ازلی عمائی خداوند.  رھبری می نماید. و انسان کامل کسی است کھ وجودش را
پس ازلیت و اولیت انسان کامل ھمان خداست و آخریتّ و ابدیتش ھم انسان است و این معنای انسان الھی و خدای 

  انسانی است.

در این آیھ حیرت آور  "فطرت الله التی فطر الناس علیھا": آفرینش خدا ھمان چیزیست کھ مردم را بر آن آفریده! -۴٨
چند بعدی بھ تازگی ھم اکنون متوجھ آشکارترین معنایش گشتم کھ براستی قرآن احسن التفسیر است و بی نیاز از تفسیر 

ستی خداوند بشری! بشرطی کھ آدمی دارای وجدان امّی و فطری باشد و ھمان مفاھیمی را کھ می شنود باور کند کھ: برا
و این دو آفرینش واحد و توأمان است: آفرینش مردم بھ دست خدا و آفرینش  آفرینش بشری!شود در جریان ھم آفریده می

خدا در نفس مردم! و ھمانطور کھ نشان دادیم فطرت غیر خلقت و بدعت است و بلکھ آفرینش معنائی و جوھری و 
 ً لامی نیست ک -ذھنی - عقیدتیماھوی است. و این آفرینش توأمان خدا و انسان در یکدیگر و بھ یاری یکدیگر امری صرفا

آفرینشی جوھری و ھویتی است و البتھ کھ حکمی و کلامی وعقلانی ھم ھست و جز فرماید بلکھ آنگونھ کھ ابن عربی می
عقل الھی دانست کھ عقل خالق و مخلوق  یتوان نور عقل علکور قرآنی را میبھ نور عقل درک شدنی نیست. این آیھ مذ

تی آیھ ای سحرانگیز و بغایت انقلابی و باور نکردنی است. در این آیھ سخن از دو آفرینش و را یگانھ می سازد و براس
خدائی و بشری! و می فرماید کھ آفرینش بشر از روی آفرینش خداست و خدا در حین  ھویت و جوھره وجود است:

  ن واحدیست.آفرینش خود در ظھور و تجلیش است کھ بشر را می آفریند و آفرینش بشری و الھی جریا

ممکن است گفتھ شود کھ منظور از "فطرت الله" ھمان آفرینش بشر بدست خداست کھ در اینصورت معنای آیھ  -۴٩
مذکور عبث و ھجو می گردد بدین صورت: آفرینش بشر بدست خدا ھمان چیزیست کھ بشر را بر آن آفریده است!؟ آیا از 

دو آفرینش و پیدایش است پیدایش خدا و بشر! این جملھ تحت اللفظی جز بیھودگی معنائی درک می شود؟ پس سخن از 
و اینکھ اصل بر پیدایش خداست در عالم خلقت و پیدایش بشر ھم محصول پیدایش خداست. این معنا از آیھ تصدیق کننده 
بسیاری از احادیث قدسی و احادیث نبوی و ولوی نیز می باشد کھ خداوند گنج نھانی بود کھ بواسطھ آفرینش جھان 

شکار کرد کھ این آشکارسازی ھمان فطرت الله است کھ پیدایش بشر ھم بر ھمین پیدایش خدا و معلول و خودش را آ
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آیھ مذکور دال بر این امر است کھ این معنا و باور ھمان دین حنیف و خالص است و غیر از این  تتمھمخلوق آن است. و 
نند حقیقتی کھ در آن ھیچ تغییری ممکن نیست. شرک است و مؤمنان بایستی خود را تسلیم این حقیقت از آفرینش ک

  ٣٠- ٢٩روم

البتھ فطرت الله واقعھ ای نیست کھ از عدم بھ معنای نابودن حاصل شود زیرا آنچھ کھ نیست نمی تواند خود را  -۵٠
بدعت است بدعت مختص بشر است و بشر ھم جز ظھور حق نیست پس بشر، مظھر فطرت الله غیر بیافریند. فطرت الله 

ت. بدعت مربوط بھ ظھور انسان است از فطرت الله! انسان بدعت خداست. از این منظر فرق بین انسان و خدا ھمان اس
فرق بین غیب و ظھور ذات است. و این فرق جز بھ نور خودآگاھی عرفانی از میان نمیرود از جنبھ اعتقاد و ادراک 

اد اکبر در نفس و فطرت خویشتن کھ قرآن کریم آنرا جھاد ذھنی! ولی از جنبھ وجودی راھی است کھ باید طی شود بھ جھ
ل طی فی الله خوانده است کھ نقب و استغراق در فطرت الھی خویش است تا فاصلھ بین این ظاھر و باطن و آخر و اوّ 

  طریق شود. این ھمان طریقت ابراھیمی است.

وی اولش طی طریق می کند (تأویل) و خداوند باطن نقب می زند و از آخر ھستی بس ویوجود بھ سانسان از ظاھر  -۵١
ازل ھستی بسوی آخر و ظاھر وجود می آید و این دو بر صراط بھ ھم می رسند و یکدیگر را  ھم از باطن و اولیت و

قرآن! این صراط ھم جاده بین ذھن و دل است زیرا انسان ھمان  ."خدایم در صراط بر انتظار است"دیدار می کنند: 
داوند ھم مقیم ذات دل است کھ یکی بسوی ذھن در حرکت است و دیگری از ذھن بسوی دل! دیدار ذھنیت است و خ

انسان و خدا بر صراط سرآغاز ولایت عرفانی و خلق جدید است و واقعھ خلافت! و لذا انسان عارف یک انسان الھی یا 
  ل و آخر و ظاھر و باطن!و اتحاد اوّ خدای انسانی است و قلمرو وحدت وجود 

انسان در جریان مراتب آفرینش خود بتدریج خدای را می شناسد زیرا این خداست کھ در انسان در حال آفرینش  -۵٢
خویش است این ھمان معنای آشکار آیھ است کھ: فطرت الله التی فطر الناس علیھا! یعنی پیدایش بشر بر جریان پیدایش 

طھ خدایش را یاری می دھد خدا ھم یاریش می دھد و در این راه خداست و این دو پیدایشی واحد است. و آنکھ در این راب
  - (قرآن). قدرت و ثباتش می بخشد

فطرت در لغت عربی و قرآنی ھم بمعنای ساختن و پرداختن و پیدایش است و ھم بھ معنای انفجار و شکافتن است.  -۵٣
الله و تأویل و انکشاف نفس خود کھ بسوی نوع اولش از آن خداست و نوع دومش از آن انسان است در جریان جھاد فی 

انسان از ظاھر بھ سوی باطن وجودش در حال  خدا در حرکت است. خداوند از باطن بسوی ظاھر عالم ھستی می آید و
انکشاف و انفجار و شکافتن طبقات نفس خویش است. این دیالکتیک فطرت الله در بشر و فطرت بشر در خداست. و لذا 

 برای آدمی سراسر انفجار و خرابات ببار می آورد یعنی ظاھر دنیایش را ویران می کند و لذا وادی طریقت الی الله
  - قرآن کریم .سالکان این وادی را فقرای فی سبیل الله می خواند

انسان، آخر خداست و خدا ھم اول انسان است. بھ بیان دیگر انسان، وجود خداست و خدا ھم عدم انسان است. این  -۵۴
در حد کمالش درباره انسان کامل و امام مطلق قابل درکی آشکار است. ھر کھ تواند این مفھوم را در خود حل و معنا 

  جذب کند ھمھ معماھای وادی توحید و وحدت وجود را در خود یافتھ و حل و فصل نموده است.

(خدا)  ان) و آن وجود عدم نمابین انسان و خدا تفاوت از عدم تا وجود است و عجبا کھ این عدم وجودنما (انس -۵۵
برھوتی بی روح و بی معنا و بی جان است و بدون یکدیگر معنائی ندارند و نیستند! و بدون وجود انسان جھان ھستی 

آنرا درک کند. خداوند ھم ھمینگونھ است. و انسان ھم بدون خدا ھیچ معنائی برای کھ  براستی کھ نیست وقتی کسی نباشد
  برایش قابل دریافت نیست.خود ندارد و وجودش 

ود خداست و خدا ھم معنای وجود انسان است. وقتی انسان و خدا با ھم دیدار کنند این ماده و معنا جماده و ،انسان -۵۶
و ظاھر و باطن یکی می شود. و انسان امامیھ کسی است کھ در این دیدار تلاش کند یعنی در ابتغای وجھ خدا باشد بقول 

  قرآن!
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قرآن) در خود محشور است و در آن تأمل و  -(انّ الله معنا ای انسان است و انسان بمیزانی کھ با این معناخدا معن -۵٧
تعامل می کند و بسویش انفطار می جوید و نفس خود را منفجر و منکشف می کند محل ظھور و حضور وجودی خدا از 

  قیامتھا! و این مقام خودآئی انسان است.خود می شود بھ صفات و اسمایش! و این عرصھ خلق جدید است و 

طریق می کند و یا این راه را  انسان یا از طریق معرفت نفس و عبودیت و اطاعت و ارادت بسوی خدایش طی -۵٨
خواھد بواسطھ فوت و فن طی نماید. اولی بخدا میرسد و دومی شیطان! آنکھ خدای را در درون خود جستجو می کند و می

  خود می جوید!آنکھ در برون از 

و آنچھ کھ موسوم بھ قیامت کبراست چیزی جز ظھور خدا نیست از انسان! پس کل تاریخ ھستی و تاریخ بشری  -۵٩
  چیزی جز مراحل این ظھور نبوده است از انبیاء و اولیاء و عرفا!

ستد و یا حتی آدمی خدایش را بواسطھ عواطف و شعور و تجربیات بشری خودش می شناسد و می خواند و می پر -۶٠
ھمانطور کھ خداوند ھم با زبان و عقل و عواطف بشری با بشر سخن گفتھ است از طریق انبیای  بھ او کافر می شود.

خود! پس خدا، انسان کامل و کمال انسان است و انسان ھم خدای ناقص و نیمھ کاره است کھ ھنوز در وجودش کامل 
این معنائی است کھ عامھ  پایان جھان در حال جریان و تکامل است ونشده است. پس خلقت و فطرت بشری از آغاز تا 

  نمی یابند. بشری در

برای اھل معرفت یکی از اساسی ترین معماھای معرفتی و ادراکی درباره وجود خداوند ھستی اینست کھ چگونھ  -۶١
داشتھ است و از ھمان آغاز کامل و چنین موجودی از ازل و قبل از جھان و آدمیان بھ تمام و کمال علم و اقتدارش وجود 

مطلق بوده است نھ اینکھ بتدریج عالمتر و مقتدرتر و کاملتر شده باشد. در حالیکھ ھیچ انسانی از بدو پیدایش چنین 
نیست و انسانھای کامل مثل انبیای مرسل و امامان معصوم و عارفان واصل ھم ھرگز در کمال خویش ھم دارای اقتدار و 

  شوند لااقل در این جھان! پس چگونھ می توان خداوند عالم را انسانی خواند و انسان را ھم الھی؟! علم خدائی نمی

فھم ما در کارگاه ھستی بما می فھماند کھ این جھان خالقی یگانھ دارد کھ در علم و اقتدار و رھبریش بھ تمام و  -۶٢
اً قابل قیاس با خداوند نخواھد بود از نوع مادی و و علم و قدرت آدمی بھر درجھ ھم کھ باشد مطلقکمال و مطلق است 

  معنویش! حال چگونھ توان با چنین خدائی رابطھ ای برقرار ساخت و خدائی شد و بھ خلافت رسید؟

چگونھ موجود فانی و حقیر و جاھل و درمانده و محتاجی کھ از ھر حیث درمانده ترین جانداران نیز ھست توان  -۶٣
  فت چنین خدائی را دارد؟شناخت و ارتباط و خلا

آدمی فقط در قبال شناخت خداوند خالق است کھ عدمیت را درک می کند آنھم در ماھیت خویشتن! زیرا ھر چھ کھ  -۶۴
بیشتر خداوند را می شناسیم عدمیت خود را ھم می شناسیم و ما بواسطھ مرگ و فنای خود وجود سرمدی او را درک 

خود علم و قدرتش را فھم می کنیم و این فھم و درک ما نسبت بھ او امری سلبی است. میکنیم و بواسطھ جھل و ناتوانی 
می یابیم و براستی این کلام علی بیانگر کل این حقیقت است آنچھ کھ او دارد و ما نداریم در یعنی ما او را بواسطھ فقدان

  کھ: خدای را از این رو شناختم کھ نشناختم!

شناسیم ھان را از طریق شناخت میجھل و عدم شناخت، چیزی را شناخت. ما ھمھ اشیای جچگونھ می توان از راه  -۶۵
ھم بواسطھ را ھمانطور کھ وجود سرمدی  ؟این چگونھ شناختی است شناسیمخداوند را کھ از طریق جھلمان می جز

ست. و این شناخت خود می شناسیم. ھر چھ کھ انسان نیست خدا ھست و ھر چھ کھ خدا ھست انسان نی موجودیت عدمی
  عامھ بشری عین مالیخولیاست. فھمو موجودیتی سخت و دیالکتیکی است کھ در 

نسبت بھ او ناکامتر انسان بمیزانی کھ در خدا تفکر و تأمل و جھاد می کند و بسویش راه می جوید در شناخت خود  -۶۶
یابد ولی با اینحال او را بگونھ ای دم و وجود مید و او را عین فرق عشده و او را مطلقاً قابل شناخت نمی یابد و فرق خو

کھ اصلاً قابل گفتگو و فھم نیست باور می کند در نزدیکترین حد خویشتن و عین خویشتن خویش! و این ادعائی بس 
حیرت آور است کھ انسان بمیزانی کھ خدا را نمی تواند شناخت می شناسد و بمیزانی کھ نمی تواند یافت می یابد و 

ً ناکام است در اوج باور بھ عدمیت و بمیزان ی کھ نمی تواند دید می بیند! و این وقوع عبودیت ناشی از معرفتی مطلقا
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می یابیم کھ با اقیانوسی از علم تلخ و شیرین ابن عربی را بھتر درآن ادعای بس  جاجھل مطلق و ابدی خویش! و در این
و جز عبودیت نیافتم! یعنی در من ھیچ اثری از خدا نبود و ھیچ  الھی گفت: ھر چھ در خود گشتم ذره ای ربوبیت نیافتم

نوری از وجود نبود! این سخن و ادعای علمای ربانی و عارفان واصل و اولیای حق است و خلفایش در جھان! این یعنی 
  چھ؟

ست پس چرا خدا پس "فطرت الله التّی فطر الناس علیھا" یعنی چھ؟ اگر فطرت و جان و ھستی خدا و انسان یکی ا -۶٧
برای انسان مطلقاً قابل شناخت و وصول وجودی نیست و اولیای او اتفاقاً مستضعفترین انسانھای روی زمین ھستند کھ 
بر جایش نشستھ اند. این یعنی چھ؟ این چھ تناقضی است کھ عظمتش کمر ھر چھ علم و عرفان و حکمت را می شکند و 

عرفانی در جستجوی  -انست این درجھ از عبودیت محصول عمری جھاد علمیجزعبودیت مطلق باقی نمی نھد! و باید د
 ،خداست کھ در ناکامی مطلق در ھم شکستھ است در حاصل عدم! این کشتی شکستگان و در ھم پاشیدگان خراباتی

ظھور وجود  خلفای او بر روی زمین ھستند کھ خداوند خود را از این خراباتیان بر خلایق آشکار و معرفی می کند. و این
از عدم است ظھور علم و عرفان و قدرت و ھدایت الھی از اشد جھل و ضعف و درماندگی! کافی است نظری بر زندگانی 

الله بر روی زمین بوده اند! این یعنی چھ؟ چرا خداوند اراده  الله و حجت الله و بقیة امامان معصوم بیندازیم کھ مظھر کلمة
ا وارثان خود در جھان سازد؟ یعنی آنان را کھ بھ غایت جھل و ناتوانی و عدم خود آگاه کرده کھ مستضعفترین انسانھا ر

  !؟اند و معترف شده و این مقام را پذیرفتھ

در نزد اولیاء و خلفای الھی ادعائی دروغتر از علم و قدرت و وجود برای آدمیان نیست! و عجبا کھ مردمان از  -۶٨
و فناپرستان است کھ خدا را می شناسند و می پرستند! یعنی کسانی کھ پرستنده عدم و عدم پذیران تماشای ھمین عدمیان 

خود و وجود خدایند و پذیرای جھل خود و علم او و غایت ناتوانی خود و قدرت او! گوئی کھ آدم در حد کمال معرفت و 
ن وجودی غایب! عدمی ایمان و عبودیتش تازه مظھر عدمیت می شود و تجسم عدم در جھان! عدمی مجسم بر آستا

حاضر و وجودی غایب! این معنای امام مبین است یعنی امامی کھ بین عدم و وجود را آشکار می سازد بین خدا و انسان 
نات الھی در ظاھر و باطن انسان متجلی می گردد یعنی یگانگی انسان و خدا! (فاصلھ) است کھ ھمھ بیّ  را! و در این بین

  قلمرو وحدت وجود و حجلھ وصال و توحید است.نات ھمان و این بین و بیّ 

پس ھیچکس در ھیچ مقام عرفانی ھم از خود، در خود، با خود، برای خود و بنام خودش، وجودی ندارد و این  -۶٩
سنت خدا در آفرینش است یعنی فطرت الله! و لذا بلافاصلھ پس از این آیھ ھشدار داده کھ مبادا از مشرکین باشیم. 

"خود" یا "من" ھمان نقطھ شرک انسان با خداست در وجود! و لذا من می دانم، من عارفم، من مؤمنم و زیرا  -٣٠روم
خونش ریختھ می شود انا،  الھ الاّ  من ھستم عین شرک است و محکوم بھ ابطال و رسوائی! و لذا ھر کھ ادعا کند کھ لا

  می شود عین ھو می شود در چشم شاھدان! چھ بھ امر خدا و یا ھوای نفس! ولی بمیزانی کھ "من" فنای در ھو

پس بین انسان و خدا و نیز بین رابطھ مردم و امامشان ھمان صراط المستقیم است کھ در این رابطھ ھر کفران یا  -٧٠
ابلیس گفت کھ بر صراط می ایستم و از چھارسو "حتی ناشکری منجر بھ ابتلای ابلیس و موجب سقوط از صراط است: 

  - قرآن "ره می کنم و آنان را گمراه می سازم زیرا اکثرشان ناشکرند!مؤمنان را محاص

کار کننده فاصلھ وجود و عدم) است و وجود خودش تا مردم آش -(بیانگر عارف کامل یا امام، مبین است یعنی بینّ -٧١
سقوط از این آشکار در آفاق و مکان است پس ھر شرک و کفر و نفاق و ناشکری در این رابطھ موجب  "بین"ھم این 
  فرمود براستی کھ ما خود صراط ھستیم! (ع)(صراط) است ھمانطور کھ علی راه

پس خود و خودیت عارف، عدم است در نزد خودش! و این عین کمال عبودیت عارف است بر آستان پروردگارش!  -٧٢
  ولی ھویتش در نزد مردمان عین حق و حضور خداوند است.

بھ ربوبیت پروردگار و وجود حق می سازد عبودیتش می باشد این عبودیت عدم است پس آنچھ کھ عارف را متصل  -٧٣
بر ربوبیت وجود خداوند! این ھمان واقعھ خلافت است جایگزینی عدم و وجود! و این عبودیت و صلوة عین اخلاق الله 

دم است و صلوة امام بر (وجود) بر عدم آ است در کار آفرینش زیرا آفرینش جھان و بخصوص انسان، مخلوق صلوة خدا
مؤمنان! این ھمان واقعھ زکات است بمعنای پاکی و پاک شدگی از عدمیت! کھ خداوند را از قلمرو عدمیت عمائی بر 
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عرصھ ظھور وارد کرد کھ این ھمان آفرینش انسان است. در اینجا از منظر صلوة و زکات، آیھ فطرت الله التی.... را 
  فطرت خدا و بشر در صلوة و زکات است. در این معنا تا توانی بمان! جرائی این یگانگیبھتر درک می کنیم کھ ماھیت ا

اصلاً باید درک کرد کھ ماھیت این "بین" وجود و عدم آدمی جز "خود" یا منیت نیست و آنکھ تا ابد جاھل و ناتوان  -٧۴
ھرگز نمی تواند خدای را بشناسد و  و معدوم است ھمین "من" ھر انسانی است کھ چون زائل شود ھمھ اوست. یعنی من

دریابد و بھ وی متصل گردد و او شود. این مکتب "لاادری" ھمان مکتب خودپرستی است کھ غایتش نیھیلیزم محض 
است کھ سلطان آن در عصر جدید نیچھ است. کافیست کھ آثار نیچھ را از این منظر مطالعھ کنیم و قدرت استکباری و 

یابیم تا راز سقوطش در نیھیلیزم را بھتر فھم کنیم کھ منجر بھ مکتب "اراده بھ قدرت" شد کھ خودپرستی مرگبارش را در
این ھمان نیچھ است کھ قبلاً در کتاب "چنین گفت زرتشت" ادعا کرد  بھترین دستاویز فلسفی برای فاشیزم ھیتلری گردید.

ن خود و منیت ھمان وجود عمائی و عدمی قبل از ای کھ: انسان آنست کھ بر خود فائق آید. یعنی "خود" را منھدم کند.
آفرینش انسان و جھان است و لذا ابلیس کھ خصم انسان است حامی و بانی خودپرستی در انسان است. یعنی انسان 

  خودپرست ھرگز از لاک عدمیت خود امکان خروج و رھائی و ظھور ندارد.

صلوة و زکات خداست بر آدم، بھ کل راز یگانگی این دو وقتی درک کنیم کھ جھان ھستی جمال از خودگذشتگی و  -٧۵
فطرت می رسیم. یعنی فطرت الھی بشر فقط مخلوق صلوة و زکات بشر است برای غیر! بخصوص زکات صلوة! "ای 

یعنی  -قرآن ".مؤمنان بدانید کھ ولی شما خدا و رسول است و آن مؤمنانی کھ بر صلوة در حال رکوع زکات می دھند
ھمان زکات روح و وجود و جان است کھ بسیار بسیار اندکند از مؤمنانی کھ دارای چنین صلوة و زکاتی زکات صلوة 

  و اولیای بر حقشان در اعصار کھ امامان ھدایت و ھستی بخش بھ مردمانند! (ع)باشند جز معصومین

پس اگر ھر  -٨۶اسراء علی شاکلھ! و اما علم تحقق فطرت بشری بر فطرت الھی چیست و چگونھ؟ کلّ شی یعمل -٧۶
چیزی بر شکل و صورتش عمل می کند انسان ھم بر صورت خود عمل می کند کھ صورت خداست و بدینگونھ است کھ 
باطن و سیرتش نیز الھی می شود بشرط آنکھ حقوق این جمال خود را رعایت کند. و اما این حقوق چیستند؟ ھمان 

  شریعت محمدی!

ظاھر خداست عین واقعیت صوری بشر است کھ از خدایش صورت دارد کھ کاملترین  ،پس اینکھ می گوئیم انسان -٧٧
صور ھستی است و بمیزانی کھ حقوق صورت الھی خود را رعایت می کند و آنرا پاک می دارد باطنش ھم الھی می گردد 

رینش خدا ھمان روی خود را تسلیم روی خدا کنید کھ آف"و فطرت الله در وی خلاّق می شود. سخن از عصمت است: 
یعنی روی بسوی باطن خود کنید و در انتظارش باشید نھ  -٢٩" روم.کھ آفرینش انسان بر آن قرار دارد چیزی است

در جلوه گریھا و خودفروشی ھا! و این امر بھ باطن گرائی و عرفان نفس اینکھ روی خود را تسلیم دنیا و اھلش نمائید 
  عرفان نفس می باشد کھ حکم خداست در کتابش!است. و لذا خداشناسی فطری ھمان مکتب 

عرفان نفس  امر بھ "تسلیم روی خود بھ روی خدا" در قرآن مکرراً آمده است و این امر بھ فطرت الھی انسان و -٧٨
است کھ غایت این رویکرد باطنی بھ لقای الھی در بیرون می انجامد کھ دیدار با امام زمان است کھ وجھ الله در آفاق و 

است: "براستی کھ من روی خودم را تسلیم روی کسی کردم کھ فطرت بخش آسمانھا و زمین است و نیستم از  ارض
شاھدیم کھ در ھمھ جای قرآن تنھا راه نجات از شرک ھمین رویکرد فطری و باطنی بسوی خداست.  -٧٩" انعام.مشرکین

و امر واحدی را بیان می کنند. چون اگر فطرت  یعنی فطرت، جمال و اخلاص در آیات کثیری در کنار ھم جمع آمده اند
          انسان فطرت خداست پس روی کردن بھ روی خدا ھمان رویکرد بھ فطرت خویش است.

را یکبار دگر از منظر آیھ فطرت الله بھتر درک می کنیم کھ: تا بوده انسان ھم  (ع)حال این سخن حیرت آور علی -٧٩
ھم چنین معرفت و موجودیتی  (ع)خود علی بوده است! پس این انسان الھی و خدای انسانی است کھ از ازل بوده است. و

ت دارد بر اینکھ خود آن را درباره خودش ادعا کرده است کھ از خدا دوسالی کوچکتر است. کھ این دوسال ھم دلال
  حضرت دو سال دیگر مانده بوده تا بھ کمال انسان و وجود الھی نائل آید از زمان بیان این ادعا!

ولی آنکھ فطرت خدا را در فطرت خویشتن می یابد عارف واصل است ولی دیگران فطرت خدا را و فطرت خویش  -٨٠
و آئینھ آنست ھمانطور کھ ھمھ موجودات عالم ھم فطرت الھی  را در وجود چنین عارفی می یابند کھ مظھر این فطرت
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قرآن! چرا کھ  ."ھر چھ در جھان است در وجود امام مبین ارزیابی می شود"خود را در وجود امام مبین می یابند: 
  آن!قر ."ت بخشیده استراوست خدائی کھ زمین و آسمانھا را فط"خداوند کل جھان را ھم بر ھمین فطرت آفریده است: 

وجھ الله بمعنای روی خدا و سوی خداست. آیا سوی  ؟"وجھ الله" کھ دائماً امر شده کھ روی بسوی آن کنیم کجاست -٨١
روی خدا کدام سمت است جز خود انسان کھ دارای صورت خداست! پس امر بھ تسلیم کردن روی خود بھ روی خدا، جز 

ولی چھ کسی است کھ در رویکرد بھ خود  ی و استغراق نیست.ملات درونأامر بھ روی کردن بھ خود و عرفان نفس و ت
  خناسان روبرو نشود و نگریزد! با لشکری از اجنھ و

و اما جمال فطرت الله در دین مبین اسلام کیست؟ فاطمھ اطھر! و اینست کھ عارفان کامل در لقای پروردگارشان با  -٨٢
جلالی یا ذی الجلالی! و این جمالی است کھ بسوی یگانگی این جمال روبرو می شوند در تجلی شمسی یا قمری! ذوال

قمری است در واقعھ کسوفی! و در اینجاست کھ انسان با جمال  -جمال خدا و انسان راه می نماید کھ کمالش شمسی
اعلای الھی خود روبرو می شود بھ مصداق این آیھ از سوره لیل کھ: انسان را در نزد پروردگارش ھیچ خیر و نعمتی 

 ت، جمالنیست کھ بخواھد الا جمال اعلای پروردگارش را کھ چون دیدار کند بھ مقام رضا رسد! و این جمال ذات احدیس
  ذی) حاصل می گردد. -(ذو ھی -کھ از یگانگی جمال ھو"ھا" است 

مادی او قرار دارد. بھ بیان دیگر ظاھر و باطن  -و ضدیت با ذات ذھنی روحانی ھر کسی در نقطھ مقابل -ذات قلبی -٨٣
ن سرّ وجودی نھفتھ و اول و آخر ھویت آدمی در رابطھ ای دیالکتیکی ھستند و راز تقوا و از خودگذشتگی ھم بر ھمی

ارادی خود پیروی کند اگر طالب حق وجود و سیر الی الله در خویشتن  -ذھنی -است کھ آدمی حق ندارد از خود مادی
است. و اینست کھ قرآن می فرماید ھر کھ خودش را پیروی کند مرید شیطان می شود و شیطان ھم ضد انسان است. 

  ی شود و در آخرت در دوزخ نابودی است.یعنی ھر کھ مرید خود شود عاقبت ضد خود م

ھر کھ مرید ھمسرش شود  ھمانطور کھ زن و مرد بعنوان باطن یکدیگر ھم ضد حق وجود و ایمان ھمدیگرند و -٨۴
  مرید شیطان شده است طبق قول الھی!

و عصمت رسیده  یتپس ھیچکس حق ندارد مرید امیال و القائات و احساسات باطنی خود شود الا اینکھ بھ مقام امّ  -٨۵
  باشد کھ این مقام امامان معصوم و اولیای کامل آنھاست و مابقی مؤمنان بایستی از این اولیاء پیروی کنند. 

رابطھ منطقی بین صورت و سیرت آدمی و رابطھ بین غیب و شھود در عرصھ ظھور فطرت الھی از بشر تماماً  -٨۶
است بخصوص آنگاه کھ آدمی بھ شیوه ھای تصنعی و ارادی ھمانی دارای اشد ضدیت  -دیالکتیکی است و ھر این

بخواھد یک معنا و احساس فطری را در ھویت دنیوی خود بروز دھد دچار اشد تناقض و رسوائی می شود از جنس آنچھ 
کھ معروف بھ کرامات نمائی و عرفان گرائی صوری در فرقھ ھای درویشی است و کشف و شھودھای ریائی و ھمذات 

  ا بزرگان معرفت!پنداری ب

صول می بود کھ بشر ھیچ مشکلی اگر فطرت الھی انسان بی ھیچ زحمت و تلاشی در حیات دنیوی بشر قابل ح -٨٧
داشت و اصلاً جھاد معنوی بی ارزش می بود و تقوا عبث می گشت. برخی می پندارند این دانائی کھ فطرت بشر عین نمی

ھر چھ می خواھد دلت ھمان کن و ھر چھ کنی آنھا را از ھر تقوا و جھادی بی نیاز می کند یعنی: فطرت الله است دیگر 
باھی و شیطانپرستی حق است؟! این پندار ھمان اندیشھ حاکم بر اکثر مکاتب عرفانی عصر جدید است کھ جملگی بھ ت

  میرسد کھ باید برسد طبق قول الھی در کتابش.

راستی آنکھ خود را شناخت خدای را شناخت" بسیاری می پندارند کھ خدای را شناختھ اند بمی شود کھ "وقتی گفتھ  -٨٨
و بلکھ خود خدا ھستند زیرا با خود می گویند: "من کھ خودم را خیلی خوب می شناسم پس خدا را ھم می شناسم کھ 

کاذب و ناحق است عین حقیقت  این ادعا و پندار ھمانقدر کھ "عین خود من است پس ھر چھ کنم بر حق و خدائی است!؟
الھی می داند در خود می گندد و  است. خدای ھر کسی اسوه کمال مطلق اوست پس کسی کھ وضع موجود خود را خدا و

سقوط می کند. این عاقبت کسی است کھ خدایش را برای خود تنفیس میکند یعنی خدا را منی می کند. در حالیکھ راه 
ً تعالی می بخشد.  رتطعرفان نفس و سیر در سمت ف الھی خویشتن سراسر از مسیر تسبیح است کھ فرد را ھم دائما
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شناسی را ان است. این خدای کسی است کھ خودخدای منی شده در نفس ھمان شیطان است کھ ضد فطرت الھی انس
ست. ولی آن خودپرستی پنداشتھ است. و بدترین نوع خودپرستی آنست کھ بھ اسم خدا باشد و این عین شیطانپرستی ا

و این نوع خودپرستی کھ بھ اسم خدا و عرفان نباشد بسرعت اھلش را بھ غایت کفرش می رساند و بخود می آورد 
    آستان توبھ ای خالص است.

ارادی و آگاھانھ و وجھ ناخودآگاه و غیر  وجود آدمی دارای دو بخش است: وجھ مادی و مفھوم و محسوس و -٨٩
(فطرالناس) است کھ بر وجھ دوم یعنی فطرت الله قرار دارد و  وجھ اول ھمان آفرینش بشریارادی و نامفھوم و غیبی! 

خداوند شما و جملھ اعمالتان را "تحت تأثیر آن عمل می کند و لذا جملھ اعمال آدمی ھم مخلوق این فطرت الھی است: 
ک رابطھ دیالکتیکی است و نھ خطی و قرآن! این مخلوقیت وجھ اول نسبت بھ خالقیت وجھ دوم (فطرت الله) ی ."آفرید
یعنی اراده وجھ اول وجود آدمی، معلول و  -" قرآن.معلولی! "اراده نمی کنید الا اینکھ خداست کھ اراده میکند -علت

معلولی و خطی فھم شود حاصلش این قضاوت  -مخلوق دیالکتیکی اراده خدا در فطرت است. اگر این معنا بطور علت
از این منظر  نسان صادر می شود و بھ فعل می آید عین اراده و امر خداست و تماماً بر حق است!است کھ: ھر چھ از ا

و فلسفی و عرفانی در جھان اسلام معتقد بھ چنین مسئلھ اختیار آدمی بکلی منحل و منتفی است! برخی از مکاتب کلامی 
از مسئولیت اعمالش بکلی تبرئھ می سازد و قاعده ای ھستند کھ معروف بھ مکتب جبریھ و مرجئھ است کھ انسان را 

از این منظر امر معاد و قیامت و جزا و پاداش و بھشت و جھنم بکلی  .ھمھ سرنوشت آدمی را بھ گردن خدا می اندازد
بیھوده و باطل می نماید. پیروان این مکتب برای خود استدلال و آیات و روایاتی معتبر ھم دارند کھ برخی از آن ذکر شد 

ولی ھمین بخش آگاه و ارادی و مادی حیات و ھویت  -." قرآنھر آنچھ کھ نازل می شود حق است"جملھ این آیھ: از 
مرید و  ،بشری دارای قوه اختیار و انتخاب ھم ھست کھ ھم می تواند در قبال نزولات بیرونی و القائات درونی فطرت

ین کننده در میزان اطاعت یا انکار این نزولات بیرونی و ھم انکار نماید و سرپیچی کند. ولی عنصر تعی تسلیم باشد و
باطنی ھمان معرفت و ایمان درباره حقیقت این امور است و عرفان نفس! آنچھ کھ موجب ابتلای بھ افراط و تفریط جبر 

کتب یا اختیار مطلق در معرفت دینی گشتھ است کھ دو انحراف و ضلالت آشکار است فقدان خرد دیالکتیکی است. آن م
ھ صراط المستقیمی کھ از میانھ یا ماورای جبر و اختیار بسوی حق راه می نماید حکمت و عرفان دیالکتیکی است ک

نمی یابند در پرتو ولایت علوی! این دیالکتیک تنھا عقل و علمی است کھ رابطھ نورش را جز اھالی عرفان نفس در
بشر را درک می کند و حق اطاعت بی چون و چرا را می فھمد.  تأویلی و تعاملی بین انسان و خدا یا فطرت خدا و فطرت
چھ راھی جز خروج از این دوگانگیھا باقی (ھمچون خیر و شر)  وقتی جبر و اختیار بھ مثابھ ظاھر و باطن امری واحدند

الصانھ و می ماند کھ آنھم جز بھ نور خرد دیالکتیکی حاصل نمی شود کھ این نور توحید وحدت وجودی ھم اجر اطاعت خ
پرستش  -قرآن "بھ آنانکھ درباره وجود خدا جدل می کنند بگو ما خداوند را خالصانھ می پرستیم!"بی چون و چراست: 

  خالصانھ ھمان اطاعت بی چون و چرا و ماورای خیر و شر و جبر و اختیار است.

"شدن" (فیکن) است. و نکتھ  (کن) است و فطرت بشری ھم قلمرو فطرت الله در جان آدمی ھمان گوھره "بودن" -٩٠
ً بھ معنای "در بودن" است: فی  بسیار جالب بھ لحاظ علم لغت اینکھ در عربی و لفظ قرآنی مفھوم شدن یا فیکن دقیقا
کُن! این ھمان ورود فطرت بشری در فطرت الھی است کھ آنرا تأویل در جریان معرفت نفس و جھاد فی الله می خوانیم. 

عرفانی در قرآن کریم "جھاد در خدا" (جھاد فی الله) نامیده شده است یا جھاد در بودن!  -تأویلیھمانطور کھ این جھاد 
در این تأویل لغوی بسیار بیندیش! در بیان فلسفی میتوان این معنا را مترادف تداخل و ورود ماھیت در وجود نامید یعنی 

فنای شدن در بودن! این ھمان رگ و ریشھ ھای قرآنی  فنای دنیا در آخرت! فنای ظاھر در باطن! فنای چیستی در ھستی!
  بیین شده است. تحکمت دیالکتیکی است کھ در حکمت اشراق 

ممکن است کھ اھالی صرف و نحو بگویند کھ فیکن ربطی بھ "فی کن" ندارد بلکھ "ف یکن" است بمعنای پس  -٩١
میان است و آن اینکھ "کن" و "کان" در اصل بھ  ولی مسئلھ دیگری بھ لحاظ لغوی درشدن! ما متوجھ این نکتھ ھستیم 

ً بمعنای تبدیل و تحول "شدن" بھ "بودن"  معنای بودن است پس "یکن" بمعنای بوده شدن است و لذا "فیکن" دقیقا
و این ورود بھ لحاظ معنا و لغت ھمان واقعھ صلوة  است و می شود ورود فطرت و ماھیت بشری در ذات فطرت الله!
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بمعنای ورود می باشد صلوة بنده در فطرت الله! این صلوة برای کاملان الھی ھمان استغراق در ذات خویش است کھ 
  است ولی برای مؤمنان عین اطاعت بی چون و چرا از پیر و امام حی است.

خلق و ھمانطور کھ در سوره روم دیدیم در فطرت و خلق خدا ھیچ تغییری نیست یعنی بودن مطلق احدی است ولی  -٩٢
ً تغییر و فساد و شدن است. پس این شدن بایستی بر بودن ورود کند و در آن فنا گردد. این ھمان  فطرت بشری تماما
تسبیح ناشی از صلوة است. ولی انسان مشرک و کافر مبتلای بھ جریانی معکوس است یعنی فطرت الھی را در نفس 

  خود منی می کند و خود را بھ تباھی می کشاند.

نی خداوند در جریان آفرینش و پیدایش خود دچار ھیچ تغییر و تحولی نمی شود و این کلام عارفان و حکیمان یع -٩٣
) یعنی خداوند در جریان ظھور ذاتش ھیچ تغییری نمی کند بلکھ ٣٠- ٢٩(روم الھی ریشھ در ھمین آیھ از سوره روم دارد

ر و ثابت و ابدی فطرت دیت لاتغیامل فطرت بشری تماماً از احاین انسان است کھ تغییر و تکامل دارد. کھ این تغییر و تک
الله ناشی می شود و این اصل و اساس دیالکتیک رابطھ انسان و خدا یا فطرت الناس و فطرت الله است و لذا ھمھ 
ا تحولات معنوی و ھویت انسانی دارای مفاھیم دیالکتیکی است یعنی ھمھ آنچھ کھ معروف بھ وحدت اضداد است کھ م

آنرا احدیت اضداد می خوانیم نھ وحدت اضداد! زیرا از لفظ وحدت اضداد بھ گونھ ای برابری اضداد استنباط می شود 
گشتھ اند و توحید را ھمسانی پنداشتھ اند. ولی احدیت  یین انحراف عظیمچنھمانطور کھ بسیاری از اھل معرفت دچار 

ضداد است یعنی خیر از شر است و شر از خیر! بود از نبود است و اضداد معنائی بکلی متفاوت است و آن یگانگی ذات ا
  نبود از بود! ولی خیر و شر برابر نیست و بود و نبود ھم!

برخی می گویند کھ این بازی با الفاظ است و برابری و یگانگی فرقی ندارد! می گویند ارزشھائی کھ دارای ذاتی  -٩۴
ابری زن و مرد! این ادعا و ادراک کسانی است کھ از خرد و حکمت مثل بریگانھ اند در عرصھ ظھور برابرند! 

دیالکتیکی بیگانھ و فراری ھستند. عرصھ ظھور سراسر دیالکتیکی است و بدون عقل دیالکتیکی ھرگز نمی توان بھ 
آیات الھی  یگانگی اضداد و وحدت ذاتی عالم موجودات پی برد و آنرا فھم نمود. "آنانکھ تعقلی ندارند گوششان نسبت بھ

  و آیات الھی نسبت بھ ارزشھای بشری تماماً در تضادند. -" قرآن.کر است

عقل در لغت بمعنای یافتن است یافتن وجود! و وجود در صفت ھمھ ارزشھای خیر و حق و عالیست. پس انسانی  -٩۵
بیابد جز بھ خرد  کھ جز ضعف و شر و ناتوانی و جھل و بیوجودی ندارد چگونھ می تواند ارزشھای ضد خودش را

یابی و وحدت اضداد است. پس عقل و تعقل جز خرد دیالکتیکی نیست و آنکھ خرد دیالکتیکی ندارد ددیالکتیکی کھ علم ض
  عقل و تعقل ھم ندارد و لذا خداوند اکثر مردمان را فاقد تعقل خوانده است.

ت پس عدم باید وجود را درک کند، چگونھ؟ انسان، عدمی است کھ می خواھد وجود یابد و این یافتنی عقلانی اس -٩۶
چگونھ عدم قادر بھ درک وجود است؟ مگر اینکھ این عدم دارای ذات وجودی باشد کھ ھست. و این ھمان یگانگی فطرت 
الناس و فطرت الله است و دیالکتیک وجود و عدم! پس عدم بایستی وجود را در ذات خودش کشف کند بھ قدرت انفطار! 

 بمعنای آفرینش و پیدایش و سازش است و ھم بمعنای انفجار و شکافتن و تخریب! پس راه وجودیابی عدمانفطار کھ ھم 
ً دیالکتیکی است! ھمانطور کھ در کتاب "خداشناسی امامیھ" نشان دادیم کھ  یعنی سیر الی الله در خویشتن راھی تماما

ھر اسمی در معنا دارای دو  و اضدادی ھستند وھمھ اسمای الھی کھ اسماء و صفات وجودند دارای ذاتی دیالکتیکی 
مفھوم کاملاً متضاد است درست مثل فطر و فاطر و فطرت و انفطار! پس اھل معرفت و سیر الی الله اگر حامل نور عقل 

  کھ ھمان خرد دیالکتیکی است نباشد امکان ھیچ حرکتی در این راه ندارد.

را کور و کر و غافل و نسیانی می خواند کھ اصلاً مرده اند و گوئی چرا خداوند در کتابش مکرراً فاقدان تعقل  -٩٧
پس معلوم است کھ منظور از عقل و تعقل چیزی غیر از مفھوم رایج آنست زیرا خداوند اکثر مردمان را فاقد عقل  نیستند؟

یرا در منطق قرآنی انسان میداند در حالیکھ در پندار رایج بشری فقط انگشت شماری را فاقد عقل یا دیوانھ می خوانند. ز
صاحب عقل و تعقل کسی است کھ بھ چشم و گوش و حواسش در جھان شاھد آیات خداست. آیا براستی چند درصد از 
مردمان اھل دین اینگونھ اند و در جھان نشانھ ھای خدا را درمی یابند؟ چگونھ می توان در جھانی کھ غرق تغییر و 

و جاوید حق را شھود کرد جز بھ نور تعقل دیالکتیکی؟ یعنی بھ نور دریافت فساد است نشانھ ھای سرمدی و احدی 
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وجود از عدم و بقا از فنا و حق از باطل! این ھمان واقعھ تحقق انطباق و یگانگی فطرت الناس و فطرت الله است در 
ی بین ارزشھای سوره روم! و فقط تحت الشعاع نور چنین خردی است کھ امکان شرک نیست زیرا ھر شرک و التقاط

  وقتی حق اضداد یکی باشد اصلاً فاصلھ و تفاوتی در میان نیست کھ جای شرک باشد.اضدادی رخ میدھد. 

آنگاه کھ با حقیقتی بزرگ روبرو شدی آرام باش و خموش شو در گفتگوی گھرباری با کمیل می فرماید  (ع)امام علی -٩٨
معنای اشراق و حکمت مشرقی است. این ھمان تأمل و صبر و حلم و تا نور آن حقیقت در جانت طلوع کند. و این ھمان 

خموشی و نظر خاشعانھ انسان در قبال فطرت الھی در ذات خویشتن است تا نور این ذات در صفات و فطرت بشری 
مطلق  متجلی گردد و از باطن بھ ظاھر آید این ھمان فیکن است در قبال کنُ الھی! ماھیت فنائی بشر است در قبال وجود

  احدی! عدم است بر آستانھ وجود!

بین انسان و خدا یا فطرت بشری و فطرت الله ھیچ فاصلھ ای نیست. مسئلھ بر سر یک اختلاف و خلافت است و  -٩٩
رو می شوند و  و زیر"(خَلفََ)! انسان بایستی مخالف آنچھ کھ ھست و می خواھد گردد تا عین فطرت الله شود:  مخالفت

قرآن! انسان باید ضد خود شود تا خدائی شود! بایستی خلاف خود گردد تا خلیفھ خدا گردد!  ."دا می کنندآنگاه روی بھ خ
ترین صورت دیالکتیک بین خود و خداست. و عجبا کھ قسم  این مخالفت و خلافت واقعھ ای واحد است. این واضح

دین ھستند! یعنی پرستندگان خدای رسمی  خورده ترین دشمنان خرد و حکمت دیالکتیکی ملایان مذاھب و اکثر علمای
آسمانی و منکران خدای زمینی و فطری بشر! زیرا تنھا راه ارتباط انسان با خدای زمینی و فطری خرد دیالکتیکی است 
در غیر اینصورت فاصلھ انسان از خدا بسیار بیشتر از فاصلھ زمین تا آسمان ھفتم است و این خدای کفر و کافران است 

داری است. و قرآن نھا روش اینگونھ دینن! منتھی از آنجائی کھ کفر آنھم در لباس دین امکان بقا ندارد شرک تبقول قرآ
الا بھ آتش  کریم مکرراً بھ ما ھشدار می دھد کھ شرک تنھا معصیت بشر در دین است کھ بخشیده و پاک نمی شود

  عذاب!

عین فطرت بشر است کھ حضورش در  وبلکھ خداوند فطری است پس در حقیقت فقط دین نیست کھ فطری است  -١٠٠
انسان بھ نور تعقل درک و یافتھ میشود تعقلی کھ جز خرد دیالکتیکی نیست کھ ھمان منطق تقوا در قلمرو دین اجرائی و 

ی شرع و احکام دین بھ آسانی در نزد علما شریعت است. و اگر تقوا با این عقلانیت دیالکتیکی درک نشود کل شریعت و
مردمان وارونھ و تبدیل می شود ھمانطور کھ ربا را بعنوان حرامترین فعل شیطانی تبدیل بھ حلال کرده اند با توجیھات 

و کلامی و امثالھم! از کسی پرسیدند کھ چرا در ماه رمضان روزه نمی گیری؟ گفت: روزه شامل  گوناگون شرعی و فقھی
دنیا ھم مسافرخانھ  م شھر خویشی! گفت: انسان کلاً در دار دنیا مسافر است وحال مسافر نمی شود! پرسیدند تو کھ مقی

است! این نوع تبدیل فلسفی و کلامی و فقھی در عصر ما مولد فجایعی اجتماعی شده کھ دین و دنیای مردمان را بھ باد 
و عرفان حلقھ کھ دارای  داده و از فطرت الھی در نفسشان ھیچ بر جای نگذاشتھ است ھمچون جریانات شرکتھای ھرمی

و یا ھمچون معضلھ تبدیل جنسی و ھورمونی  پشتوانھ ھای پنھان و آشکار فقھی و شرعی در نزد برخی مراجع می باشد
  و ھمجنس گرائی!

شریعت آگاه شوی کھ چرا در این دوران دین بدون حکمت  ان تا بھ راز آخرالزمان دین ومدر آنچھ گفتیم تا توانی ب -١٠١
و خرد دیالکتیکی و وحدت وجودی محال است و مھد اشد شرارت و فساد و ستم می گردد و بھ اسم دین ھمھ و عرفان 

حلالھا، حرام و حرامھا، حلال می شود. و اینکھ آن شریعت و عبادتی کھ بسوی شناخت ربوبیت حق نرود و مقصودش 
یل بھ کالای محض دنیوی می سازد و آیات علم و حکمت و عرفان حق نباشد محکوم بھ فروپاشی است زیرا دین را تبد

  الھی را تبدیل بھ آیات شیطانی می کند.

قرآن کریم مکرراً ھشدار می دھد کھ عقل و تعقل مقدم بر دین و راه ورود آن است ولی متأسفانھ عقل را از اسلام  -١٠٢
فقھ باقی مانده منطق قیاس و تشبیھ جدا کردند و آنرا عقیم و بی روح ساختند. و لذا آنچھ ھم تحت عنوان عقل در علم 

است و نھ عقل! و بدینگونھ فقاھت ھم از ریشھ خشکیده و اجتھاد را نابود کرده است و حاصل کار آنست کھ اکثر علمای 
با مقادیری آیات و احادیث تبدیل و تحریف شده و یا تحت عنوان اسلامی فقط تقدیس کننده تمدن طاغوتی غرب شده اند 

و جبر روزگار! و مابقی علما ھم غرق در سکوت و بھ اصطلاح تقیھّ ھستند! ما در رسالھ ای تحت عنوان مصالح زمانھ 



١٩ 
 

"در جستجوی عقل" بھ این معنا پرداختھ ایم کھ تعقل ھمان تعامل وجود و عدم است پس سراسر دیالکتیکی است و فقط 
  با چنین عقلی می توان یگانگی فطرت الله و فطرت الناس را دریافت.

علیھا" از برترین معجزات عرفانی و عقلانی قرآن است کھ بزرگترین مترجمین و الناس  الله التّی فطرت "فطر -١٠٣
   علمای کلام در تعبیرش عاجز مانده اند تا چھ رسد بھ تأویل و تفسیرش!

فطرت خدا  -ا بر آنآفرینش خدا ھمانست کھ آفریده مردم ر -آن رفطرت الله ھمانست کھ فطرت بخشیده مردم را ب -١٠۴
را ھمچون  یعنی خدا ھر کسی -آن آفریده است. خداوند مردم را بر آفرینش خود آفریده است رھمانست کھ مردم را ب

خداوند را بگونھ ای معرفی می کند و می شناساند. پس خداوند بھ  خودش آفریده است و ھر کسی یک خدایگونھ است و
اولیاء تا کفاّر و اشقیاء مظاھر ھمھ اسمای مھری  تجلی و ظھور می کند از انبیاء و تعداد بشریت از آغاز تا پایان جھان،

  (قرآن). و قھری پروردگارند در درجات تجلی! ھمھ مظاھر فطرت خدایند و در این آفرینش ھیچ تغییری نیست

"خلاف"! یعنی فطرت " است و ھم رنکتھ دیالکتیکی نھفتھ در آیھ مذکور لفظ "علیھا" است کھ ھم بمعنای "ب -١٠۵
ناس بر فطرت خداست ولی بر خلاف آن! کھ این خلاف ھمان خلافت است ھمانطور کھ خلیفھ خدا ھم مظھر اشد 
استضعاف است نھ استکبار! آنکھ مظھر فطرت الله است در میان خلق ضعیفترین موجودات است یعنی درست بر خلاف 

  معنا نیز تا ابد بمان!صفات الھی است ولی مظھر صفات الھی است. در این 

یعنی خلیفھ خدا برای مردمان است کھ مظھر ھمھ اسماء و صفات خداست ولی برای خودش بر خلاف ھمھ اسماء  -١٠۶
و این مقام عشاق خداست بی مقامی برای خود و ھمھ مقامات خدا  -" قرآن.و صفات است. "و او را ھیچ مقامی نیست

فطرت الله ھمانست کھ فطرت بخشیده مردمان را بر آن و بر علیھ آن! آیا دیالکتیکی این راز "علیھا" است: برای خلق! 
و کاملتر از این در قرآن و کلام الھی آشکار است در رابطھ بین انسان و خدا؟! ھمانطور کھ ترس و تقوای  واضحتر

وند شما را از خودش بر خدا"نسبت بھ خداوند موجب نزدیکی و تقرب بسوی او می گردد ھمانطور کھ خود فرموده: 
  کھ این نیز دیالکتیکی آشکار است: ھر کھ را بخواند براند! -قرآن ."حذر می دارد

فطرت مردم بر فطرت خدا و بر  نھایتاً از این منظر یکبار دیگر آیھ فطرت را بھ معنائی کاملتر درک می کنیم کھ: -١٠٧
کفر و ایمان نھفتھ در فطرت مردم است  ت توأمان! این ھمانعلیھ آن است. و این تقوا و تقرب نھفتھ در نفس مردم اس

فسق و پاکی نھفتھ در نفوس است توأمان! این ھمان ال لا ه فطرت است کھ در ساختار لفظش حاوی  توأمان! این ھمان
  لا! -حرف عرفھ و نکره توأمان است! ال

اطلاعی از زبان و ادبیات عرب بواسطھ تعلیم الله را حدود سی سال پیش بدون کمترین علم و  بنده تأویل کلمة -١٠٨
ه! ولی ھمین امروز در فرھنگ لغت عربی دیدم کھ سیبویھ فارسی بزرگترین آموختم بھ: ال لا (ع)قھاری از مولا علی

 در (ع)ه" می داند کھ البتھ بھ آموزه ھائی از امام علیدر و تأویل کلمھ الله را لفظ "لانابغھ زبان و ادب عرب ریشھ و مص
ه می شود. پس د انسان بھ عرفات می آید و ال لااخبار و احادیث باز می گردد. یعنی خداوند لای مطلق است کھ از وجو

خداوند "لا" است و انسان "ال"! ھمانطور کھ در لفظ ھم ال و لا کاملاً معکوس ھستند این دو ھم منطبق بر یکدیگر و 
عرفات رخ نماید جای ال و لا تغییر می کند یعنی خداوند "ال" است و بر جای یکدیگر و خلاف یکدیگرند. ولی چون این 

  ه است! و این یگانگی ال و لا است.ۀ ال لاانسان ھم لا! ولی انسان کامل مظھر کامل کلم

دیالکتیک ال و لا ھمان دیالکتیک غیب و شھود یا عدم و وجود است و دیالکتیک "علیھا" در رابطھ فطرت الله و  -١٠٩
ناس! ھمانطور کھ "علیھ" در عربی ھم بمعنای بر، با، بھمراه، ھمسوئی و معیتّ است و ھم بمعنای مخالفت و فطرت ال

  الناس علیھا! انکار است: فطرت الله التّی فطر

ً خدای را از کودکی می شناسند بی ھیچ تلقین و -١١٠  از فطری بودن خدا در انسان ھمین بس کھ ھمھ انسانھا طبیعتا
س خداوند در آفرینش انسان موفق بھ آرمانش در آفرینش گشتھ است کھ ھمان شناساندن خویش بوده است آموزه ای! پ

بی آنکھ دیده شود و در عالم محسوسات درک گردد. و این معرفتی کاملاً باطنی و نفسانی است. و حجتی برتر و قابل 
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م جز انکار فطرت خود کاری نمی کنند و لذا در تأملتر از این برای اھل معرفت نیست. و لذا ھمھ منکران وجود خدا ھ
  جدالی آشکار با خویشند جدالی مھلک و دیوانھ کننده! 

شناسد. را بیواسطھ حواس و جھان بیرون میاین ادراک فطری خدا در انسان ھمان نور عقل ازلی است کھ خداوند  -١١١
مسئلھ ھمھ کودکان است دال بر این عقل فطری و  یعنی خدای را بدون آیاتش می شناسد. ھمین سئوال کھ نخستین

خداشناسی فطری است کھ: من از کجا آمده ام و مرا چھ کسی خلق کرده است! کھ این سئوال آشکارا دال بر ایمان بھ 
وجود خالق خویشتن است و اعتراف بھ مخلوقیت خویش! ھمین امر بھ وضوح و تمام و کمال آیھ فطرت را تأویل و 

کھ آفرینش انسان از فطرت خداست و انسان بر خدایش حیات و ھستی دارد و درست بر جای اوست ولی  تصدیق می کند
در عین حال با خدایش درگیر و در انکار و جدال است و از آن رھائی ندارد. کھ اتفاقاً این جدال انکار ناپذیر و فراموش 

براستی از رگ گردن بھ انسان ": ر مردمان کھدر بشر است و حضورش دناشدنی دلیل محکمتری بر فطری بودن خدا 
  - قرآن کریم "ماست...شنزدیکتر است و در ھمھ جا با 

خداوند فاطر است و ما مفطور! مفطور فقط بھ معنای آفریده شده نیست بلکھ بیش از آن بمعنای در ھم شکستھ و  -١١٢
شکاف و رخنھ است. ما شکاف و رخنھ ای دریده شده است. ما عدمی شکستھ شده و شکست خورده ایم! فطور بمعنای 
تھ نیز جا بریم! زیرا عدمی کھ در ھم شکسدر قلب عدمیم! بقول سعدی بزرگ: چون دوست، دشمن است شکایت ک

مدخل اوست بر عدم! و ما ھمین رخنھ و شکافیم! بین! پس کسی یا چیزی باید کھ این  ھموست. و این رخنھ نیز منظر و
ید و یا بھم آورد و یا بکلی بدراند و از ھم مطلقاً جدا سازد وجود را از عدم! اینھا ھر چند بظاھر بین را پر کند یا طی نما

تعابیری شاعرانھ و عاشقانھ است ولی سوژه ھای ذاتی عقل ازلی است و لذا ھر کجا کھ این عقل لب بھ سخن بگشاید 
عقل  ارض و عراقی و عطار و حلاج! نورشاعرانھ و عاشقانھ سخن می گوید چون سعدی و حافظ و مولوی و ابن ف

فطری در ھیچ متنی ھمچون ادبیات عرفانی ما ندرخشیده است در کل تاریخ معرفت بشری! و این کلام عقل علوی و 
عشق امامیھ است. زیرا تنھا کسانیکھ در تاریخ بشر توانستھ اند این "بین" انسان و خدا را پر و جبران نمایند امامان 

در رأسشان قرار دارد کھ امام مبین است کھ در این "بین" دست انسان و خدا را بھم میرساند.  (ع)کھ علی شیعھ بوده اند
امامان علوی! و لذا عارفان اسلامی تنھا عارفان واصل در تاریخ بشرند!  است و (ع)پس مفطّر این شکاف (فطرت) علی

  ار کشم!غم زمانھ خورم یا فراق یار کشم / بھ طاقتی کھ ندارم کدام ب

فطرت و فطرت شناسی و خودشناسی و خداشناسی فطری و عقل فطری در ھیچ منطق و فلسفھ و ادبی چون  -١١٣
ادبیات عرفانی ایرانی بھ امی ترین و نابترین شکلی بیان نشده است کھ بخش عمده ای از این "بین" را برای سالکان 

قرآنی طی طریق نمی شود و  -انسان و خدا جز با بیان عرفانیجبران و پر می کند. یعنی این بین و شکاف فطرت بین 
چون درد دل بیان شد درمان و مرھم آن شد! و این بیان ھم سراسر وحدت اضدادی می رساند.  ءسالک را بر آستانھ لقا

یگانگی نمی یابند. یعنی درک و دریافت ا را جز صاحبان خرد دیالکتیکی درو دیالکتیکی است و لذا ادبیات عرفانی م
ن خرد و معرفتی ممکن نیست کھ این بیان و تضاد را از میان برمیدارد. و این چنیجز بھ نور طرت الله و فطرت الناس ف

خوانده  "بین"ھمان واقعھ خلق جدید است در سوره رحمن کھ بھ دو رکن قرآن و بیان استوار است. با قرآن این تضاد و 
برداشتھ و محو میگردد. و این اعجاز خلاقھ علم  "بین"با علم بیان ھم این و فھم می شود و فرقانش باور می شود و 

کافران می گویند در آیات الھی سراسر تناقض است ولی آنانکھ بھ اصل خرد رسیده اند می دانند "بیان دیالکتیکی است: 
فطری ھم درک علم وحدت قرآن! اولوالالباب بمعنای صاحبان لبُّ خرد است و لبّ خرد و عقل  ."کھ امر واحدی است

اضداد است و یگانگی بود و نبود! زیرا اگر قرار است فطرت خدا و بشر یکی باشد این یگانگی جز در توحید بود و نبود 
و الھی انسان است. دیالکتیک علم فطرت است.  ممکن نمی آید کھ علم دیالکتیک است. پس علم دیالکتیک علم خلق جدید

(فیکن) باید بتواند از عدم خود، وجود یابد و این  ر خالق سرمدی را در خود بیابد و بشودوقتی آدم عدمی بتواند حضو
علم دیالکتیک است آنگونھ کھ در کتاب دیالکتیک دیالکتیک نشان داده ایم و نھ دیالکتیک ھگلی و افلاطونی! زیرا 

 یح ھگلومانطور کھ مثل افلاطونی و ردیالکتیک ھگلی و افلاطونی از عرصھ ذھن و ایده ھا فراتر و فروتر نمی رود ھ
  پدیده ھائی صرفاً ذھنی و ایده آل ھستند!



٢١ 
 

وقتی انسان می تواند بی واسطھ فرھنگ و فلسفھ و آموزش و وراثت، حضور خداوند را در خود احساس و درک  -١١۴
و صراط المستقیم ھم جز  و دین قیّمنماید این ھمان فطرت الله در بشر است و فطرت بشر کھ بر فطرت الله استوار است 

بر آن بنا  (ع)و این عرفان امّی است کھ دین حنیف ابراھیم - )٣٠- ٢٩(روم این نیست و در این امر ھم ھیچ تبدیلی نیست
ھم ھست بقول قرآن کریم! پس عرفان فطری نھ تنھا بدعتی در اسلام و قرآن  (ص)شده است و ذات و مقصد دین محمد
(مدرسھ ای) در  ھای اسکولاستیکی ھمانطور کھ ھمھ مذاھب و خداشناسی اف است.نیست کھ جز این بدعت و انحر

بن بست و تباھی و جنون و جنایت کشیده شده اند و دین خدا و آیات الھی و خلقت را تبدیل نموده و جھان  عصر ما بھ 
  را بھ فساد کشیده اند.

ت بشر نیست؟ رو خدا ھمان یگانگی فطرت الله و فطو کوتاھترین فاصلھ بین انسان  آیا براستی صراط المستقیم -١١۵
نظر آیھ فطرت در سوره روم می باشد! و غیر از این راه  این ھمان عرفان و بیان فطری دین و خداشناسی است کھ مدّ 

ولی ھمین آیھ بلافاصلھ می فرماید کھ اکثر مردم بر این حقیقت علم ندارند پس بایستی  .شرک و بطالت و عذاب است
  روی بھ وجھ الله کنند کھ امامان و اولیای فطری و امّی ھستند و نھ مدرسین!

در ھمین آیھ فطرت شاھدیم کھ می فرماید این فطرت خدا در مردمان ھمان دین و سنتّ فعال و جاری در جھان  -١١۶
بخواھند ولی نمی خواھند زیرا اکثراً بر حقیقت این  ھم باید ھمین را مردمان پسکھ در آن ھیچ تغییری ھم نیست است 

  سنتّ جاری علم ندارند کھ تسلیمش باشند و لذا فقط شاکی و در جدالند. کھ این معنا در قرآن کریم بارھا ذکر شده است.

ی ھم نیست بلکھ کل حیات اجتماعی بشر ھم صورتی از فطرت درک فطرت خدا در بشر فقط امری فردی و باطن -١١٧
خدا در بشر است کھ ھمان دین قیمّ و جاریست ھمانطور کھ فرموده: براستی کھ دین ھر آن در واقعیت جاریست و ھر 

ھر  آنچھ کھ نازل می شود حق است ولی فقط اندکی از مؤمنان بر این حق علم دارند و لذا تسلیمش ھستند و بلکھ شاکر.
چند کھ صورتی فجیع داشتھ باشد زیرا گفتیم کھ فطرت خدا ھمان جریان آفرینش بشر است کھ سراسر انفطار و انفجار و 
شکست و فروپاشی است تا از منظر این رخنھ ھا رخ نماید حقش. کھ این انفطار در آخرالزمان بھ اوجش رسیده است 

الزمان است: "آنگاه کھ آسمان بشکافد و ستاره ھا فرو ریزند و ھمانطور کھ سوره انفطار سراسر بیان انفجارات آخر
... و در آنروز ھمھ می دانند کھ چھ می کنند و بدرستی کھ نیکوکاران در ریز شوند و قبرھا زیر و رو گردند ودریاھا سر

نیست و فرمان  نعیم ھستند و بدکاران در جھنم... آیا دانستی کھ چیست یوم الدین روزی کھ ھیچکسی مالک ھیچ چیزی
و این ھمان ظھور کمال فطرت خدا در بشر است کھ  -در چنین روزی فقط از آن خداست." خلاصھ ای از سوره انفطار

این فطرت ھم بمعنای ماھیت خداست و ھم ظھورش از خیر و شر و بھشت و جھنم. و جالبتر اینکھ می فرماید کھ در 
چھ می کنند و چرا اینگونھ اند و این عین خودآگاھی بشر بر فطرت  چنین روزی کھ یوم الدین است ھمھ می دانند کھ

ولی آنانکھ اھل معرفت نفس و عرفان فطری ھستند بھتر می دانند ھر آنچھ کھ در جھان می گذرد  الھی خویش است.
  دارای چھ حقی است.

طرت الله در مردم است کھ پس آنچھ کھ امروزه در آحاد و جوامع بشری جریان دارد و رخ می نماید انفطار ف -١١٨
برخی از نشانھ ھای جھانیش را در سرآغاز این سوره شاھد بودیم: پاره شدن لایھ اوزون، بارش مستمر ستارگان و 

آگاھی  -رو می کند و دوزخی کھ برپا شده است و خود و رھا را زیربشھاب سنگھا و سونامی ھا و زلزلھ ھای پیاپی کھ ق
فرد و گروھی حضور خدا را در زندگیش نظاره میکند بھ مھر یا بھ قھر، دوزخی یا بھشتی. ھر  جھانی جوامع بشری! و

  و ھیچ قدرتی را توان ممانعت از این انفطار نیست.

پس باید گفت کھ قیامت کبرا نیز وقوع مطلق انفطار فطرت الله از فطرت بشر است و لذا جمال واحد انسانی  -١١٩
تصدیق و سجده اباء می کنند و  ثی از رسول اکرم در چنین رویدادی فقط مشرکان ازخداوند رخ مینماید کھ طبق حدی

ت رگویند: ما نمی خواھیم بھ خدایمان شرک بورزیم!؟ اینان ھمان گروھی از مردم ھستند کھ یگانگی فطرت الھی و فطمی
باقی نمی ماند و ھمین جماعت  انسانی را باور ندارند و در عین حال توان انکارش را ھم ندارند و لذا جز شرک راھی

مخلصین و موحدین حقیقی را مشرک می خوانند ھمچون تکفیریھای دوران ما کھ شقی ترین مشرکانند و مؤمنان را 
و شرک و نفاق، واژه ھائی نیستند کھ ھر کس ادعا  متھم بھ شرک میکنند. پس باید درک کرد کھ ایمان و اخلاص و کفر
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مات وجودی بشرند و حاصل این امر کھ تا چھ حدی آدمی در سمت یگانگی فطرت الله و بلکھ مقایا انکارشان نماید 
  فطرت بشر، جھاد کرده است جھاد فی الله و جھاد اکبر در جریان عرفان و تزکیھ نفس!

نوری، رحمانی و  پس این خداست کھ امروزه در جھان در حال ظھور از فطرت بشر است ظھوری ناری و -١٢٠
ی و جھنمی، شاکرانھ و جابرانھ! و ھمھ می دانند کھ چھ خبر است و آنانکھ ھنوز نمیدانند بواسطھ معارف رجمانی، نعیم

 (بھشتی ھا) و اصحاب دست چپ و بشریت در سھ جناح ظاھر می شود: مقربین، اصحاب دست راستما خواھند دانست! 
  ت از بشر!و این سھ جناح مجموعاً ظھور فطرت الله اس -(جھنمی ھا)! سوره واقعھ

کل تاریخ بشری نیز جریان سلسلھ مراتب ظھور فطرت الله از فطرت بشر است کھ با ظھور اسلام این جریان وارد  -١٢١
عرصھ انفطار گردیده است کھ ھمان قیامت آخرالزمان نفوس بشری است کھ موجب بخودآئی این فطرت و آگاھی بشر در 

معرفت نفس و باطن بشری موجب گشایش نعیم و جنات آن است و در  حق آن است. کھ این انفطار انفجاری در قلمرو
ً انفجارات است. کھ از این دو انفجار فطرت (انفطار)  جھان طبیعت ھم موجب گشایش جھنم تکنولوژی است کھ تماما

آنانکھ خدای را در این انفطار یاری داده اند و آنانکھ با آن بھ جدال و انکار  ھی و خلفای شیطانی رخ می نمایند.خلفای ال
طبیعت! ظھور ناشی از انفطار در خویشتن و  انسان ازظھور انسان از فطرت الھی در خویشتن و ظھور پرداختھ اند: 

آتش! ظھور انسان الھی و ظھور ناشی از انفطار در طبیعت! ظھور امام مبین و ظھور شیطان مبین! ظھور نور و ظھور 
ظھور بمب اتم! انفطار رحمانی و انفطار رجمانی! انفطاری کھ موجب ھیچ تبدیلی در خلق خدا نمی شود و انفطاری کھ 

تبدیل جھان است. کھ اولی انفطار الھی است و دومی ھم شیطانی! "فطرت خدا ھمانست  تماماً حاصل تجزیھ و ترکیب و
  - ٢٩" روم.ر خلق خدا ھیچ تبدیلی پدید نمی آوردکھ فطرت بشر بر آن است کھ د

پس انفطار و ظھور الھی در بشر موجب تبدیل بشر و طبیعت عالم نمی گردد و ھیچ تخریب و فساد پدید نمی آورد  -١٢٢
ً موجب تبدیل بشر و طبیعت گردیده و انسان و جھانش را بھ فساد و تباھی  ولی انفطار ناری و شیطانی در بشر تماما

  ار تکنوئی بشر!جاند کھ این ھمان ظھور تکنولوژیکی است و انفکشمی

جھان است کھ بانیان و اسوه ھایش ھمان در ھب امامیھ و عرفان امامیھ تنھا مذھب و عرفان فطری و امّی ذم -١٢٣
کتب نیست در اسلام نیز جز در این مذھب و م (ع)امامان شیعھ ھستند و ھمچنین برپائی و احیای دین حنیف ابراھیم خلیل

سخن  "مبانی عرفان امامیھ"کھ بانیش ھمان پنج تن آل الله ھستند. در این باب در سائر آثارمان بخصوص در رسالھ 
  نموده ایم. و اما برای درک این حقیقت در آیھ  فطرت بایستی جایگاه وجودی فطرت الله را دریابیم کھ کجاست: عماء!

پرسیدند: آیا خداوند قبل از خلقت جھان در کجا بوده است؟ فرمودند: در عماء! جائی کھ نھ بالا  (ص)از رسول اکرم -١٢۴
ھنرمندانھ عدمیت و وجود لامکانی پروردگار را  دارد و نھ پائین! در حقیقت رسول اکرم بدین بیان بطرزی بس علمی و
و پائین نداشتھ باشد چیزی در مکان نیست و بلکھ  تبیین امّی و عامیانھ فرموده اند. زیرا چیزی کھ زیر و زبر و بالا

اصلاً چیزی نیست کھ موجودیت محسوس داشتھ باشد و ھمان وجود محض و مطلق منزه از جا و گاه است زیرا خداوند 
  پس از ابداع جھان بود کھ نخست آسمان یعنی مکان و فضا و جا را آفرید. پس قبل از آن اصلاً جائی نبوده است.

آمده است کھ آسمانھای بیکرانھ نمی توانند وجود خداوند را در خود جای دھند  (ص)دیثی دیگر از رسول خاتمدر ح -١٢۵
و فرا گیرند ولی قلب مؤمن می تواند. در اینجا بھ لحاظ معنا و مفھوم می توان عماء ازلی و قلب مؤمن را از یک کیفیت 

ی "مؤمن" را لقب امامان دانستھ است و ھمچنین قلب خود را در حدیث (ع)دانست کھ فراگیر وجودی پروردگارند. و علی
ھمان ظھور عماء ازل است کھ جایگاه عرش خدا و بدنش را کرسی او معرفی نموده است. پس قلب مؤمن کامل و امام 

  بی جای خداوند است: القلب بیت الله!

عدم است، عدم بمعنای وجود مطلقی کھ عماء ازلی را در فھم بشری ھمان عدم بدانیم پس قلب مؤمن ظھور  اگر -١٢۶
بی نیاز از ماده و مکان و جا و زمان است برای موجودیتش! پس مؤمن کامل یا امام مظھر وجود عدم یا بود نبود است 

الله خوانده اند. پس امام ظھور فطرت الله از بشر است و عین این یگانگی! حال  یعنی ال لا! و لذا امام را مظھر کلمة
بعنوان امّ امامت را فاطره خوانده است کھ تجلیّ ذی الجلالی حق است  (س)ی یابیم کھ چرا حضرت فاطمھ زھرامدربھتر 

  ھم بعنوان امام مطلق، تجلی ذوالجلالی پروردگار است: فاطر و فاطره! (ع)ھمانطور کھ علی
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الله از فطرت خودش باید مادرزادی و نص امامت نیست جھت حصول فطرت  و اما عارفی کھ حامل عصمت ذاتی و -١٢٧
تعلقات و عواطف ممکنھ پاک و  جھاد کند یعنی مفطّر خویش باشد! یعنی قلب خود را از ھر چھ دنیا و موجودات عالم و

منزه گرداند. زیرا قلب فی الذاتھ کانون ھستی لامکان حق در انسان است کھ بواسطھ غیر اشغال شده است. قلب فی 
حضور ازلی خداوند و فطرتش در عالم! و لذا در قرآن کریم ھمھ صفات و ارزشھای الھی  الذاتھ ھمان عماء ازل است و

  در بشر ناشی از قلب است ھمانطور کھ ھمھ ضد ارزشھا!

ش در شریعت نبوی حضور دارد بسوی فطرت الله در اخلاق الله پیروی می کند کھ ارکانانسان بمیزانی کھ از  -١٢٨
  حدیث قدسی از قول الھی! ."وی کنید تا ھمچون من شویداز من پیر"ذاتش در حرکت است: 

یکی از صفات الھی بی نیازیش از خورد و خواب است و لذا آدمی در ماه رمضان بیش از ھر زمانی بھ فطرت  -١٢٩
و نیز آنانکھ کمتر می خوابند ھی بشر است . الھی نزدیکتر می شود و لذا عید رمضان را عید فطر خوانند کھ عید فطر اللّ 

و شب زنده داری عارفانھ دارند سحرگاھان در آستانھ فطرت الله نفس قرار می گیرند و چھ بسا جمال فطرت الله را در 
   -قرآن ."و بھ وقت سحر بھ مقام شھود می رسید"یکی از تجلیات ذوالجلالی یا ذی الجلالی دیدار می کنند: 

اوت و رحمت و صبر بر محنت و آزار و جفای اطرافیان است کھ مؤمن را بھ فطرت الله از صفات الھی سخ ردیگ -١٣٠
قین است، خداوند با در نفس خویش می رساند ھمانطور کھ مکرراً می فرماید کھ: خداوند با صابران است، خداوند با مت

  ھی است.ت فطرت اللّ ... این معیت الھی در انسان ھمان معیّ مخلصین است و

نیست  ودا با انسان ھست ھمانطور کھ فرموده از رگ گردن بھ بشر نزدیکتر است. پس این انسان است کھ با خخد -١٣١
زیرا دلش با غیر خداست. پس بمیزانی کھ دل را از غیر خدا منزه می کند خدایش را در خود می یابد بھ مثابھ فطرت 

بیگانھ و عدمی می یابد. این واقعھ آفرینش جدید خودش و عین خودش و خودِ خودش! تا آنجا کھ آن خود سابقش را 
عرفانی است از عدمیت خویش! عدمیتی کھ برای انکار واقعیت عدمی خود بھ اشیاء و بیگانگان پناھنده شده بود تا 

سیر فطرت الله  را عشق گذاشتھ بود. پس محور جھاد فی الله و جھاد اکبر برای سالک نام این پناھندگی وجود یابد و
ھمانا خودآگاھی بر این عشق کاذب و این وجود جعلی و دزدکی است و رھائی از آن! موجودیت و ھویت دزدکی ناشی از 

عشق ھای نمایشی و بی بنیاد و دریوزه، باورھای  عشق ھای دروغین و مالکیت ھای کذائی مادی و عاطفی و معنوی!
کھ جملگی با مرگ نابود می شوند. اینھا جملگی حجاب بی ریشھ وعاریھ ای و موروثی و مالکیت ھای سطحی و دمدمی 

براندازی این عشق و ایمان و  (ع)و مانع ظلمانی بین فطرت بشری و فطرت الله ھستند. و کل ارکان دین حنیف ابراھیم
وجھ الله کھ اینست دین حنیف زیرا فطرت خداست کھ فطرت بشر بھ آن استوار است  روی کن بھ"مالکیتھای کاذب است: 

بی آنکھ در خلق خدا تبدیلی باشد و اینست دین پابرجا و جاری ولی اکثر مردمان درباره اش علم ندارند. پس بسوی او 
  ٣٠- ٢٩" روم .بازگردید و تقوا نمائید و اھل صلوة باشید تا از مشرکین نگردید

از نو کشفش می کنیم و  این آیھ از آن آیات و حکمتھای ذاتی قرآن است کھ ھر بار کھ بھ آن روی می کنیم -١٣٢
حقیقتی برتر و دگر می یابیم. براستی ھمھ بطون حقایق قرآنی در ھمین یک آیھ متمرکز و آشکار است. و بیھوده نیست 

  کھ این آیھ ترجیع بند معارف اکثر عارفان بزرگ بوده است کھ بیانی از حدیث "کنز" است: گنجی پنھان بودم...

ج نھان است کھ بشر بھ نور معرفت نفس و جھاد فی الله آنرا کشف می کند: ھمچو مار فطرت الله در بشر ھمان گن -١٣٣
  خفتھ ای بر گنج خویش!

استکبار در جریان مکاشفھ فطرت الھی در خویشتن و حصول مقام خلافت اللھی یکی از  -دیالکتیک استضعاف -١٣۴
بتدیان این وادی را بھ گمراھی کشانیده است زیرا معماھای حیرت آور و جدال انگیز در این قلمرو است کھ بسیاری از م

می پندارند کھ حصول فطرت الله و مقام خلیفة الله از برای من خویشتن و در خدمت اراده فردی و دنیوی است و جھت 
کھ حاصل فنای خود و امحای منیت فرد است و کوس انالحق زدن و استکبار بر خلق خدا! در حالیکھ این مقامی است 

ئی آن از برای مردمان است تا از نور برکت و کرم و رحمت و علم و محبتش برخوردار و ھدایت شوند. و لذا ھمھ کبریا
عارفان بزرگ خود را فقرای الھی می خوانند سلاطینی کھ خود فقیرند و بلکھ فقیرترین آحاد مردمند ھمانطور کھ رسول 

  خاتم فرمود: الفقر فخری!



٢٤ 
 

"من" قرار نیست کھ خدا شود بلکھ باید فنا شود تا مظھر خدا گردد از برای غیر و نھ خویش! و آنچھ کھ از این  -١٣۵
و ھویت  دین خالصمقام عاید عارفش می گردد (در حیات دنیا) فقط دیدار تجلیات الھی است و بس! و این ھمان گوھره 

یعنی بھ جمال می پرستیم پس  -قرآن "لصانھ می پرستیم!بگو کھ ما پروردگارمان را خا"عبادالله المخلصین است: 
عاشقانھ می پرستیم! و این درک جمال فطرت الله است کھ از آن عارف و مختص اوست ولی کمالات و صفات و نعمات و 
کرامات دنیوی این فطرت در وجود عارف از آن مردمان و طالبان است یعنی میوه ھای دنیوی این فطرت بدست و دھان 

اھل بھشت را می بینند و چھ بسا می خواھند در "رف نمیرسد و لذا در قرآن درباره اصحاب اعراف (عارفان) آمده: عا
سوره اعراف! این معنا در کلام سعدی بزرگ ھم عیان آمده است کھ: باغ تفرّج است و بس میوه نمیدھد بھ  ."آنجا باشند

  یست می کنند.زعشق معرفت و لقای جمال حق  کس! و این مقام رضوان الھی برای عارفان است کھ بھ

بھ زبان دیگر آیھ فطرت نشان می دھد کھ ذات عمائی و لامکانی خداوند در مکانیت وجود آدمی آفریده می شود و  -١٣۶
تفاوت ممکانیت وجود آدمی ھم در ذات خدا آفریده میشود. این دو نوع آفرینش متقابل و یاریگرانھ را فطرت گویند و این 

نیابیم گمراه کھ اگر این تفاوت را درخلقت است کھ بر بدعت است. پس آفرینش فطری و آفرینش خلقی بکلی متفاوتند  از
  می شویم. و لذا آفرینش متقابل انسان و خدا بدست ھمدیگر در امر فطرت است نھ خلقت ابداعی!

ت الناس امری ازلی و ذاتی بوده است. ولی ذات انسان و خدا ھر دو بدیع است زیرا این یگانگی فطرت الله و فطر -١٣٧
انسانی کھ بر این حقیقت معرفت و با آن ارتباطی ندارد خود را ابداع شده و امر ثانویھ می پندارد. زیرا اگر عدمیت آدمی 
ھمان ذات عمائی خدا قبل از آفرینش است پس ذات انسان و خدا ھر دو یکی و بدیع است و ازلی و بی آغاز! زیرا چون 

ابدی و سرمدی است ھر چھ کھ بھ این ذات ملحق شود ھمان ماھیت را می یابد از جملھ فطرت بشر کھ  -ات خدا، ازلیذ
از فطرت خداست. و اگر بشر ھم ھمچون خدا دارای فطرت است پس دارای قدرت آفرینش است آفرینش نوری و ناری! 

دآ شدن یا بی خود شدن! و فطرت از آفرینش الھی و شیطانی! خود را بسان خدا آفریدن یا بسان شیطان آفریدن! خو
ً از بی خودی و نسیان و ھذیان و  -خودآئی و خودآگاھی روحانی عرفانی است ھمانطور کھ شیطان و شیطنت ھم تماما

  مالیخولیاست و گمشدگی در تاریکی!

ھ اش ھیچ را دلی است کھ بواسطان ینکھ ا ."بھ تحقیق آفریدیم گروه کثیری از انس و جن را از برای جھنم -١٣٨
فھمند و چشم و گوشی کھ نھ می بینند و نھ می شنوند. آنھا چون حیوانات ھستند و گاه بدتر از حیوانات در غفلت و نمی

 - ١٨٠" اعراف."و نیز جماعتی را آفریدیم کھ بسوی حق و عدل ھدایت می شوند -١٧٨" اعراف .نسیان بسر می برند
و برخی از مسلمانان نیز این آیات را بنای مکتب جبریھ رآنی پنداشتھ اند کر را دال بر تناقضات قبسیاری آیات فوق الذ

ساختند کھ گوئی ضلالت و ھدایت دو جبر در آفرینش انسان است کھ عده ای مجبور بھ گمراھی و جھنم شدند و عده ای 
د کھ کل بشر بر فطرت ھم مجبور بھ ھدایت ھستند و بھ جبر بسوی بھشت رانده می شوند. ولی آیھ فطرت بھ ما می فھمان

الھی آفریده شده است کھ ھمان خلقت نخستین است ولی در جریان خلق جدید انسان دو نوع انتخاب صورت می گیرد کھ 
و لذا باعث و بانی این خلق جدید خود انسان است و خداوند ھم در ھر  باعث دو نوع خلق جدید است دوزخی و بھشتی.

د بواسطھ ارواح طیبھ انبیاء و اولیاء و یا بواسطھ شیاطین. و اما آن گروھی کھ یک از این دو انتخاب یاریش می دھ
برای خلق جدید جھنمی برگزیده شدند اشقیاء و مستکبرین ھستند کھ ھیچ میلی بھ شنیدن و دیدن حقیقت ندارند و از فھم 

دل می شود و دل را سنگ  شقاوت جدال با حقیقت است کھ این جدال موجبآن نیز بیزارند. پس میزان خلق جھنمی 
تا نرم گردد و شنوای حق شود  سازد و چنین دلی برای اینکھ صاحبش را نابود نسازد بھ آتش دوزخ افکنده می شودمی

تا بالاخره فطرت الھی خود را پذیرا گردد. پس ھمھ انسانھا بر فطرت الھی پدید می آیند ولی بھشتی یا دوزخی شدنشان 
ھ از نیمھ دوم عمر آغاز می گردد. پس درک می کنیم کھ فھم و باور بھ خلق جدید انسان شاه مربوط بھ خلق جدید است ک

کلید درک درست بسیاری از آیات قرآن است و در غیر اینصورت بسیاری از آیات و احکام الھی موجب فھمی گمراه 
در درک حقایق الھی در آفرینش کننده است از نوع آنچھ کھ ذکرش گذشت. پس آیھ فطرت یکی از شاه آیات قرآن کریم 

  است.

دیدم کھ مفسرش برای توجیھ این ظلم خدا  اعراف، در یکی از تفاسیر مشھور قرآنی در باب آیھ مذکور از سوره -١٣٩
(استغفرالله) می گوید کھ: خداوند پس از قیامت کبرا درباره این گروه از مردمان کھ  در آفرینش این گروه کثیر از مردمان
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دوزخی و کافر آفریده جبران خواھد کرد!؟ پناه بر خدا از این نوع تفاسیر شیطانی. کھ اول خداوند را ظالم می خوانند و 
  سپس ظلمش را توجیھ می کنند. 

نشان دادیم کھ فھم فطرت الھی در خویشتن کل راز برخورداری از این فطرت است کھ غایتش در علم بیان است  -١۴٠
ا را بھم می رساند و پر می کند. پس کل وصال انسان با خدایش بھ نور معرفت است پس آنانکھ نھ کھ بین انسان و خد

چشمی برای دیدن حق دارند و نھ گوشی برای شنیدن آن دارند در واقع منکر فطرت الھی خود ھستند پس آتش کفر و 
ی سوزد. زیرا آنکھ میلی بھ فھم حقیقت انکار را برگزیده اند و بھ جھنم می روند کھ قلمرو تاریکی و جھل است کھ م

ندارد روی بھ تاریکی است. و چھ حقیقتی برتر از فطرت الھی بشر است! پس حقیقتی ھدایت کننده تر از عرفان وحدت 
وجودی نیست کھ انسان را لایق بھشت میکند. پس منکران این حقیقت روی بھ کفر و دوزخ دارند. پس خداوند کسانی را 

  و نھ چشم بینا و نھ گوش شنوا برای حقیقت دارند برای خلق جدید دوزخی برگزیده است. کھ نھ دل فھیم

اصلاً درک و باور فطرت الھی بشر، اصل و اساس انتخاب بین کفر و ایمان و بھشت و دوزخ و ھدایت و ضلالت  -١۴١
ً عرفاناست.  ی است و حق جویانھ! پس آیھ و کسی کھ بھ این اصل باور دارد در راھش جھاد می کند کھ جھادی تماما

فطرت براستی قلب عرفانی قرآن کریم است و یکی از شاه کلیدھای توحیدی علم اولوالالباب است کھ ھمان علم دیالکتیک 
  میباشد کھ علم تبیین و فھم وحدت وجود است.

فس واحده آفریده است. خداوند در کتابش تصریح دارد کھ ھمھ انسانھا و بلکھ ھمھ موجودات عالم ھستی را از ن -١۴٢
کھ این نفس واحده جز خود ذات باریتعالی نیست. فھم و باور این امر کھ خداوند ھمان انسان ازلی و نخستین انسان است 
کھ ھمواره و ابداً بوده است البتھ کاری کبیر و تا سرحد محال است. ولی بوده اند اندک کسانی کھ بھ چنین فھم و باوری 

ی برتر از شیخ اکبر ابن عربی ترینشان علی مرتضی است. کھ پس از او و فرزندان معصومش کسرسیده اند کھ کامل
شناسیم کھ او نیز مقام خود را در معرفت ھمطراز علی مرتضی می داند با دریائی از معارف وحدت وجودی کھ بھ نمی

  ھور فطرت الله از فطرت بشر است!است کھ بیانیھ ظ (ع)لحاظی گوئی تماماً تفسیر و تأویل و تفصیل خطبھ بیان علی

باید دانست کھ مجموعھ معارف و حکمت وحدت وجودی در تاریخ بشر از شرق تا غرب عالم در یکسو قرار دارد  -١۴٣
و مجموعھ آثار و معارف ابن عربی در کفھ دیگر تراز و بمراتب سنگینتر است. این انسان نابغھ ای است کھ عمق و 

بیشتر بھ نش ھنوز برای بشریت نامعلوم و مھجور مانده است و بنده ھر چھ بیشتر می روم وسعت و تعالی علم و عرفا
عظمت این ابرمرد تاریخ معرفت الھی پی می برم و خدای را ھزاران بار شکر و سپاس کھ مرا با این انسانش محشور 

معارف این انسان کبیر است کھ  فرموده است کھ بزرگترین بانی و مبین ظھور فطرت الله از بشر است و فقط از منظر
  نیز بھ حقانیتش! خطبھ ھای نادره اش پی برد و میتوان بھ عظمت علی مرتضی و

البتھ این برای بسیاری از اھالی دین و شرع بس ناخوشایند است کھ ما این مقامات الھی و امامت را برای ھمھ  -١۴۴
عرفان و ولایت و امامت را از کاخ اشرافیت تاریخی آن آحاد بشری ممکن و بلکھ واجب می خوانیم و علم و حکمت و 

خارج کرده و در دسترس عامھ قرار داده ایم و بسیاری این امر را عین کفر و الحاد و ارتداد تلقی کرده اند. ولی ما پیرو 
  م خداست بر بشر و عامھ مردمان! حکفطرت و قرآنیم و این 

وز مشغول آفرینش خویشتن بوده است و این آفرینش تا ابد ادامھ دارد پس این انسان است کھ از ازل تا بھ امر -١۴۵
حتی پس از قیامت کبرا! و باید دانست قیامتھای کبرای بسیاری پیش از ما در کار بوده است و باز خلقی دگر آغاز شده 

ر و برتر! پس این انسان کھ: تا بوده انسان بوده است و خواھد بود و نیز جھان ھائی دگ (ع)است. اینست معنای کلام علی
کھ حدود ھفت ھزار سال اخیر در جریان بوده فقط یکی از انسانھا و جھان ھای ممکن است. قبل و بعد از این  یو جھان

  جھان و انسان ھم باز انسان و جھانی دگر بوده و خواھد بود. 

انسان و جھانی ر ممکنھ بی نھایت پس ای انسان کلاھت را بالاتر بنھ و بدان کھ تو و جھانت فقط یکی از صو -١۴۶
ھستی کھ از ازل بی آغاز تا ابد بی پایان پدید آمده و خواھد آمد. پس ھرگز نبوده کھ عدمی بھ معنای نابودن، بوده باشد 

  و نیز نخواھد بود. عدم جز بمعنای عدم شناخت و تصوّر نیست.
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ریده تا خود را آشکار سازد و چون آشکار می شود عین این ھستی بی آغاز و پایان و بیکرانھ را آف یی کھخدااین  -١۴٧
و قیامت کبرا آن ھنگامی است کھ این انسان  انسان است پس خدا ھمان انسان کبیر است و انسان ھم خدای صغیر است

زمینی و صغیر بھ مقام آن انسان کبیر و خالق برسد و اول و آخر و ظاھر و باطن او یکی شود و آنگاه باز ھم ختم 
تی نیست زیرا ھرگز انسان خود را نابود نمی کند و اگر ھم بخواھد خدا نمی گذارد. پس این انسان اول و آخر متحداً ھس

انسانی دگر و برتر را می آفریند با جھانی دگر و برتر و باز خلقتی دگر و برتر بر ھمان سنت و شاید ھم سنتی دگر و 
  برتر!

خوانند و انسان را ھم پسرش! کھ این نسبتی در خور تأمل است ولی  در مسیحیت، خداوند خالق را پدر می -١۴٨
خداوند در قرآن این نسبت را کفرآمیز و مشرکانھ نامیده است کھ موجب تباھی انسان است کھ این ھم کاملاً درست است 

ر و پسر دانستن خدا با ھم نداشتھ باشند کھ در اینصورت دیگر پد علیتّی -تاریخی -الا پدر و پسری کھ ھیچ رابطھ دھری
  !و کن فیکنی و انسان بی معنا می شود الا در معنائی روحانی و عرفانی

ست کھ بتدریج خود خدائی اش را اگر ظھور خدا ھمان انسان کامل است پس انسان زمینی ھم خدائی ناقص ا -١۴٩
ازلی انسان می رود و وجود  شناسد و بسویش راه می جوید کھ راھی رجعی و تأویلی است. ماده بسوی معنای مطلقمی

انسان  انسان پدر و ازلی انسان ھم بسوی مادیت بشری در حرکت است. و این دو یکدیگر را بر صراط دیدار می کنند:
انسان مخلوق، انسان غیبی و انسان عینی، انسان مطلق و انسان مقیدّ، انسان اول و انسان آخر،  پسر، انسان خالق و

طنی، انسان موجودی و انسان عدمی، انسان آسمانی و انسان زمینی، انسان اعلائی و انسان انسان ظاھری و انسان با
اسفلی! ولی ھمو در کتابش بما متذکر می شود کھ اول و آخر و ظاھر و باطن یکی است ھمانطور کھ فطرت الله و فطرت 

و  دارد می شود! این ھمان ھستیدھری است:کن و فیکن! آنکھ ھست و آنکھ  این ھمان تفاوت انسان الساعھ و بشر!
است. انسانی کھ از ازل بوده و می خواھد خود را تکثیر کند. این ادراکی کاملاً فطری است ھمانطور کھ خدای ھر  بایستی

کسی در ادراکش ھمان خود کامل و مطلق و قدار و عالم و ھمھ فن حریف و قادر تمام عیار است یعنی خود ھر کسی 
  د و ھست ھمان خداست و انسان ھم باید بسوی چنین خدائی حرکت کند تا عین او شود.آنگونھ کھ باید باش

تاریخ و نژاد و پرستش ارزشھای موروثی و ژنتیکی  خدا ھمانا دھر و پس بزرگترین حجاب و مانع بین انسان و -١۵٠
است. پس فطرت الھی در بشر خصمی جز نژادپرستی ژنتیکی ندارد و کل ارزش و قدر و عظمت و اھمیت آئین حنیف 

دین  ا برگزیده تا در خدا جھاد کنید بحق او. و پیرورخدا شما "ابراھیم براندازی این ظلمت نژاد از نفس خویشتن است: 
قرآن. و می دانیم کھ خداوند ابراھیم را نخستین مسلمان کامل و بانی اسلام خوانده است کھ خود  ."ابراھیم باشیدحنیف 

  را بھ تمام و کمال تسلیم فطرت الھی خویش کرد.

بین فطرت ھمانا کل اصل و اساس و محور نبرد بین حق و باطل و ایمان و کفر و عدل و ظلم  باید درک کرد کھ -١۵١
تاریخی بشر است و حاصل جدال و انکار آدمیان با فطرت الھی خویش! کھ این حقیقت در ھیچ دین  - فطرت نژادی الھی و

و مذھبی ھمچون اسلام و ظھور اسلام محمدی در عربستان آشکار نیست کھ نبرد بین اشد فطرت الھی و فطرت عربی 
  ھ دارد.اسلام تا بھ امروز و تا قیامت کبرا اداماست کھ از آغاز تاریخ 

کل سیر و سلوک عرفانی و تحولات معنوی اینجانب از زمان کودکی تا بھ امروز نیز تماماً بر محور نبرد ظاھری  -١۵٢
  و باطنی با نژاد و نژادپرستی و امیال و باورھا و عواطف تاریخی بوده است.

و  اول بھ مراتب پیچیده تر گشتھ است وبرای بنده کھ زادگاه نژادی و نزادیم ھر دو دازگاره بوده است این جھاد  -١۵٣
  آخر ھر درجھ و حادثھ عرفانی در زندگیم از دازگاره و بھ دازگاره منتھی شده است.

دازگاره از ھمان دوران کودکی برای من مھد ھمھ حوادث و عبرتھای بزرگ الھی بوده است. دره ای تنگ کھ بھ  -١۵۴
تاریخ بوده است و این نبرد مستمراً  ان تاکنون نبرد خونین بین فطرت وتصرف پدران ما درآمده بود و از آغاز این اسک

خونین تر ھم گشتھ است در ادامھ جنگ خونین بین ھابیل و قابیل! جنگ بین برادران و عموزاده ھا در این دره کوچک 
  ... .و ریده اندبھ بھانھ ساعتی آب زراعتی یا وجبی خاک و مشتی علف کھ گوسفندان بھ اشتباه از زمین ھمسایھ چ
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بھ یاد می آورم در کودکی کھ تابستانھا در دازگاره چوپانی می کردم در یک روز آفتابی بارانی گرفت و بیش از  -١۵۵
یکی دو ساعت نبارید ولی چنان سیلی براه افتاد کھ شبیھ آنرا تاکنون از نزدیک ندیده ام ھمچون طوفان نوح آب از ھمھ 

ھمھ زمینھای مزروعی و خرمن  دازگاره تبدیل بھ دریاچھ ای سیاه شد و سیل فرا گرفت و جا می جوشید و کل آن دره را
بطوریکھ سالھا بطول انجامید کھ ھای گندم و باغات و خانھ ھا در سیل فرو رفتند و جغرافیای منطقھ بکلی دگرگون شد 

ین نژادی در میان فرزندان خانجان بر حد و مرز زمینھا و باغات را از نو معین کنند در حالیکھ بخشی از جنگھای خون
سر وجبی اختلاف در تعیین حد و مرز زمینھای موروثی بود کھ نسل اندر نسل بین وارثین تقسیم می شد. در ماجرای آن 
سیل عظیم کھ آشکارا نزول عذاب الھی بود مایملک ھمھ خانجانیھا نابود شد حتی بخشی از گوسفندانشان ھم با سیل 

  کشاورزی آن سال نابود شد. رفت و کل محصول

عداوتھا  این فاجعھ کھ بھ ھر زبانی الھی بودنش فریاد می زند اندکی عبرت ھم برای فامیل ما پدید نیاورد و -١۵۶
حدود ظھر بود کھ بتدریج شاھد انگشت شماری کرکس و  عمیقتر گردید تا چند سال بعد کھ شاھد فاجعھ ھولناکتری بودم.

ساعت تمام آسمان دازگاره پوشیده از کرکس شد تا  دازگاره شدیم کھ می چرخیدند. در عرض حدود دولاشخور در آسمان 
جائیکھ می توان گفت ھوا تاریک گشت. خدا می داند کھ گوئی فراخوان ھمھ کرکسھای روی زمین بود. و بناگاه این 

و قمع کردند. گروھی از کرکس ھا  کرکسھا بسوی زمین و مراتع حملھ ور شدند و گلھ ھای گوسفند اھالی را قلع
گوسفندان را تار و مار می کردند و گروھی گوسفندان را بر لبھ پرتگاھھا می کشاندند و در دره ھا ساقط می کردند. و 
ً گوسفندان را تکھ پاره می کردند و برخی را بھ آسمان می بردند و بھ زمین می کوبیدند. اھالی  گروھی دیگر مستقیما

ملگی دارای سلاح گرم بودند آسمان را بھ رگبار بستند تا جمعیت انبوه کرکس ھا را تار و مار کنند ولی آنھا دازگاره کھ ج
کارشان را بھ سامان رساندند و در اندک مدتی منطقھ را ترک کردند. این نیز بی ھیچ توجیھی نزول یک عذاب الھی بود 

ھم کسی عبرت نگرفت و عداوت و شقاوت و دسیسھ بین این ھمچون حملھ ابابیل بھ لشکر فیل سوار ابرھھ! ولی باز 
برادران و برادرزادگان رشد می یافت تا بھ عصر انقلاب سفید شاه رسید کھ اجرای دکترین کندی در مستعمرات آمریکا 
د بود. در این ماجرا دھقانان خرده مالک در سراسر ایران نابود شده و بصورت حاشیھ نشین شھرھا و کارگران روزمز

ھمھ را از دازگاره بیرون  سیاسی دامنگیر فامیل ھم گردید و -از روستاھا آواره شھرھا گشتند این فاجعھ اقتصادیصنعتی 
در سالھای نخست انقلاب، دازگاره  راند و بھ ورشکستگی کشاند و آواره شھرھا ساخت تا بھ انقلاب اسلامی رسید.

یکی از خوانین بیگانھ تحویل شده بود و او ھم ھمھ املاک و زمینھا را تقریباً تھی از ھر سکنھ ای بود و کل منطقھ بھ 
ً تصاحب کرده بود تا ما از آمریکا بازگشتیم و مقیم دازگاره شدیم و بھ یاری شرایط انقلابی کھ بر علیھ خوانین  رسما

نیدیم و آنھا را دعوت بھ تقوا دوباره بھ فامیل بازگردا جریان داشت املاک دازگاره را از آن خان زمین خوار پس گرفتیم و
و خداترسی و مسلمانی کردیم تا دست از راه و روش ظالمانھ پدران خود بکشند و در کنار ھم بھ رحمت و عدالت زندگی 
کنند. ولی واقعھ ای دیگر آغاز شد کھ اشد کفر و شقاوت فامیل را بھ نمایش گذاشت و آن اتحادشان بر علیھ خود بنده 

فامیل کھ رئیس بھائیان ایران ھم بود و ھمواره از قبل و بعد انقلاب با حکومت و منابع  اناز ثروتمند بود بھ رھبری یکی
قدرت و ثروت زد و بند داشت و بالاخره ما را مجبور کردند تا دازگاره را ترک گوئیم آنھم پس از وقایع نزول روح و ذکر 

رفتیم و ھمھ اھالی دازگاره بر محور آن فرد مذکور متحد شدند ما از آنجا  ادامھ داشت. ١٣٧۶تا  ١٣٧۴الھی کھ از سال 
و فساد و فتنھ ای پدید آوردند کھ بی سابقھ بود تا اینکھ دولت را واداشت تا کل منطقھ را مصادره و تسخیر نماید و ھمھ 

مذکور در خانواده ھای کھ تحت رھبری فرد را از آنجا براند و یا در خانھ ھایشان محصور نماید. فساد و فتنھ و عداوتی 
اھالی دازگاره پدید آمد بھ گونھ ای بود کھ تقریباً ھمھ افراد فامیل را بر علیھ یکدیگر بھ دعوائی تاریخی و بی پایان در 
دادگاھھا کشاند و برادری نماند کھ بر علیھ برادری بھ عداوتی خونین نرسیده باشد و حتی عداوت خونین بین فرزندان و 

ان و برادران کار را بھ جائی کشاند کھ براستی می توان گفت کھ ھمھ نژاد بدست خود منھدم شدند و پدران و خواھر
  توان بر آن گذاشت. فجایعی پیاپی در این خانواده ھا رخ نمود کھ جز نزول عذابھای الھی نام دیگری نمی

یھ نژادپرستی در دازگاره و فامیل ما این خلاصھ ای از نبرد نژادپرستی بر علیھ فطرت الھی و فطرت الھی بر عل -١۵٧
بود کھ ما در طول زندگیمان شاھدش بودیم و سخنگوی فطرت الھی در این فامیل محسوب می شدیم کھ کل فامیل را برای 
نخستین بار بر علیھ رحمت و الھیت روح و بر علیھ ما متحد ساخت و فروپاشاند متأسفانھ! و این تأسفی امیدبخش و 

ای آیندگان است تا دست از نژادپرستی بردارند و ھویت الھی خود را بپرستند. آن زمین و مزارع و عذابی رھگشا بر
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مراتعی کھ بھ خاطرش نسل ھای پی در پی بھ خاک سیاه نشستند بھ یکباره بدست دولت افتاد و آنچھ کھ برای آنھا بھ 
جسمانی و عرفانیم (دازگاره) کانون ھمھ جھادھای برای خود بنده نیز زادگاه  ارث باقی ماند شقاوت و عداوت ابدی بود.

اکبر و دیالکتیکھای معنوی در حیات روحانی بوده است تا بتوانم روحم را از این خاک نژاد و تاریخ و دھریت نفس پاک 
ً این کار برای بنده بسیار شاقھّ تر بوده است تا بھ دازگاره پرستی دچار نگردم و این خا ک را و منزه سازم کھ اتفاقا

  سکوی عروج روح خود سازم نھ دوزخ سقوط.

ھمھ نبردھای نژادپرستانھ و کافرانھ بشری بر روی زمین کھ از آغاز تاریخ آدم و حوا بین ھابیل و قابیل آغاز  -١۵٨
شده است برای تملک مشتی بیشتر از خاک بوده است. این نبرد از درون خانواده ھا تا ملت ھا و حکومتھا امروزه 

فرماید: می (ع)حکمت و حقیقتی بزرگ نھفتھ است. علی ،ھان را فراگرفتھ است. در این نبرد برای تصاحب خاکسراسر ج
در جھان، خاکی نیست الا کھ خاک فرزندان آدم است. یعنی زمین قبرستان کامل است. پس ھمھ این دعواھا بر سر 

  تصاحب قبر آباء و اجداد است. این یعنی چھ؟

موروثی در نزد نژادپرستان ھزاربار مقدستر و با ارزشتر است تا املاک و زمینی کھ از راه غیر املاک و خاک  -١۵٩
موروثی بدست آید. و لذا شقاوتھا و خصومتھای ماندگار تاریخی بر سر خاک موروثی در خاندانھا و اقوام بشری است. 

کل سرنوشت بشریت را دخیل نموده و رقم آنچھ کھ امروزه ماجرای فلسطین را تبدیل بھ یک واقعھ جھانی ساختھ کھ 
میزند ھمین معناست کھ خاک فلسطین فقط خاک مشترک بین دو قوم اسرائیلی و عربی نیست کھ اقوامی برادرند بلکھ 
خاک صدھا پیامبر کھ قبرھایشان در این سرزمین است اصل دعواست کھ این دعوا را قداست و بلکھ الوھیت داده است 

  ین دعوا در ممالک عربی مثل عراق ھم پدید آمده است. این یعنی چھ؟کھ امروزه مشابھ ا

اینست حقیقت نھفتھ  پس ھمھ دعواھا و عداوتھا و جنایتھای بشری بر سر تصاحب خاک اموات پیشینیان است و -١۶٠
ندان شدیدتر در نژادپرستی کھ بھ تملک خاک و جھانخواری می انجامد و این دعوا درباره خاک انبیاء و اولیاء ھزار چ

دھرپرستی نیست کھ در  ھم می شود زیرا رسماً قداست می یابد. پس کل این ماجرا چیزی جز قبرپرستی و مرده پرستی و
این پرستش و تملک احساس وجودی جھنمی می کنند کھ مستمراً بر قحطی وجودشان می افزاید و این راز حرص و 

کھ رویکرد بھ فطرت الھی خویشتن! ھرزده است در نقطھ مقابل حسد و جھانخواری سیری ناپذیر بشر نژادپرست و د
امروزه این نبرد تاریخی بھ غایت خود رسیده و حقیقت نھانش آشکارتر می شود و ھمانطور کھ شاھدیم کوره ھای 

 عداوت جھانی بشر حول مقابر انبیاء و اولیاء و معابد بزرگ است: اصلی جنگ بر روی زمین و منابع تشنج و وحشت و
فلسطین، عراق، حجاز! یعنی کھنھ ترین و بزرگترین قبرستانھای تاریخ کھ بدلیل قبر بزرگان دین ماندگارتر شده اند! و 
شاھدیم کھ امروزه خاک این سرزمینھای مقدس با خون آبیاری می شود و بر سر ھر وجب از تملک این خاک قتل عامھا 

کھ دوتا از کھنھ ترین معابد و مقابر انبیاء و اولیای الھی است ھزار  (مسجد الاقصی) می شود. خانھ کعبھ و معبد سلیمان
ھایش دامنگیر کل بشریت گشتھ است و از آن رھائی ندارد. و عجبا کھ است کھ غرق در خون می باشد و خونبسال 

لمرو فطرت نیز ھمین فاصلھ بین مسجدالحرام و مسجدالاقصی است. یعنی از ھمین ق (ص)قلمرو ارضی معراج رسول خاتم
الھی کشف و شھود شده است و با رسولش بھ زمین بازگشتھ و بشریت را فراخوانده است کھ اکثر مردمان از آن 

و بنی  خورد!روی زمین در ھمین قلمرو رقم  می  رویگردانند! و شاھدیم کھ امروزه سرنوشت نھائی کل بشریت بر
مانطور کھ داعش را جھت تملک خاک قبر آباء و اجدادش در اسرائیل را جھت تملک خاک قبر انبیایش ھلاک می سازد ھ

  عراق و شام! از این منظر بھتر می توان راز وحدت ذاتی داعش و اسرائیل را درک نمود.

و می دانیم کھ باعث و بانی و کاشف و نخستین محقق فطرت الله یعنی ابراھیم خلیل و خانواده اش ھم در ھمین  -١۶١
  دند یعنی فاصلھ بین فلسطین و حجاز!فاصلھ در رفت و آمد بو

انبیاء و اولیای الھی حاملان نور وصل بشریت بھ فطرت الله ھستند منتھی در نفس ناطقھ و تزکیھ شده مؤمنان در  -١۶٢
جریان معرفت نفس و سیرالی الله! ولی اکثر مردمان این اتصال را در خاک جستجو می کنند بخصوص خاک مقابر 

این راه مؤمنانھ اتصال بھ فطرت الله است ولی  -نبزرگان دین! "ای اھل ایمان بدانید کھ رسول در شماست..." قرآ
قبرپرستی و خاک پرستی راه و روش مشرکانھ و کافرانھ اتصال بھ فطرت الله است و لذا سراسر شقاوت بار و عذاب آور 
 -و دوزخی است. "سوگند بھ پروردگار مشارق و مغارب، آنچھ کھ در آسمانھا وعده داده شدید در خود شماست..." قرآن
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س مؤمنان اھل معرفت و امام، این تأویل را در مسیر عرفان نفس جستجو می کنند ولی سائر مردمان این تأویل بھ پ
فطرت الھی و ازلی را در قدمت خاک و قبر اموات و بزرگان خود جستجو می کنند و کھنھ پرستی و سنت پرستی تاریخی 

کھ این پاسخی بھ  -قرآن ".نانکھ در قبر خفتھ اند نمی شنوندو لذا می فرماید "آ و پرستش قدمت امور و باستان گرائی!
و لذا ھمھ مردمانی کھ بھ اسم  پرستش قبر بزرگان دین در نزد عامھ مردمان است کھ راه قبر راه وصول الھی نیست.

در قلوب  دین بر سر قبر انبیاء و اولیای الھی نبرد می کنند مشرکین و منافقین ھستند. زیرا رسولان و اولیای الھی
! (ص)مؤمنین ھستند و نھ در مقابرشان! فقط ارواح منافقان است کھ تا قیامت در قبرشان محبوس است بقول رسول اکرم

ً بمعنای انکار زیارت قبور مردان خدا نیست و بلکھ  زیارت اھل قبور از احکام الھی و صد البتھ کھ این حقیقت مطلقا
  بر خاک کھ معراج عارفان است یعنی آئینھ دیدار با جمال فطرت الله! باشد کھ خیرات کثیری دارد ھمچون سجدهمی

خاک قلمرو ربوبیت پروردگار و تمرین و تعلیم فطرت الھی در بشر است از برای کسانی کھ در سمت وجھ الله ذات  -١۶٣
  خویشند. و مابقی مردمان بھ تملک خاک مشغولند بخصوص خاک آباء و اجدادی!

تجسد دھر و زمان است. و خاک پرستان ھمان دھرپرستان و نژادپرستان ھستند و مرگ  مکانخاک یا عالم  -١۶۴
  پرستان و مرده پرستان! چرا کھ خاک تماماً قبرستان بنی آدم است.

خاک و حیات و فعالیت خاکی مقصودی جز شناخت عدمیت خویش ندارد تا آدمی از بیرون دل بکند و روی بھ  -١۶۵
خاک زیر نظر عارفان، کیمیا می گردد  نصورت خاک را آئینھ مکاشفات معانی باطنی خود می یابد ودرون نماید کھ در ای

و ماده خلق جدید بھشتی! ھمین خاک برای خاکبازان و خاک پرستان و مالکان آن ماده خلق جدید جھنمی است کھ ھمان 
  علوم و فنون بغی و دوزخ صنعت و تکنولوژی می باشد.

کمال پرستی مطلق است. و لذا کافر کسی است کھ شناخت و تجربھ نقد خود از حیات و ھستی اش را خداپرستی،  -١۶۶
می پرستد و لذا ھیچ رشد و تعالی ندارد و خدایش نیز ھمطراز خود اوست و بازیچھ او! نام حقیقی چنین خدائی ھمان 

ای را نمی شناسد زیرا خدا ھمواره برتر شیطان است. کسی کھ "نمی دانم" را نمی شناسد و حق آنرا ادا نمی کند خد
است از ادراک ما! خداشناسی جز در نزد کاملان الھی مابقی شناخت سمت و سوی خداست یعنی وجھ الله! خداپرستی ھم 
چنین است یعنی پرستش نمی دانم ھاست و این عین معنای تسبیح است. پرستش می دانم ھا، ھمان کفر است. پرستش 

انسانی کھ نظر بھ نمی دانم ھای  نجر بھ شقاوت و شیطنت و ستم می شود و کفری جز این نیست.دانستنی ھای خود م
   خود دارد نظر بھ وجھ الله دارد و این انسان مؤمن و اھل رشد و تسبیح است.

خود  حقارت فقط آنگاه کھ بھ خداوند خالق و ھادی و رزاق و مدبر جھان و جھانیان می اندیشیم جھل و ناتوانی و -١۶٧
ی است کھ اکثر مردمان از تأمل ھیچی و پوچی! این از مھمترین عللمی یابیم تا سر حد عدمیت و را بھ تمام و کمال در

درباره وجود خدا گریزانند زیرا تحمل اینھمھ جھل و ناتوانی خود را ندارند و احساس نابودی می کنند! جز پرستندگان 
  حقارت فزاینده خود در مقابلش و اینھمھ الطافش بیشتر دوستش می دارند. عاشق او کھ از بزرگی فزاینده خالق خود و

آدمی ھر چھ کھ باشد و در ھر مقام معنوی کھ بسر برد باز ھم بدلیل ضعف و بیماری و پیری و مرگی کھ در  -١۶٨
و عابدتر می شود و انتظار اوست و جھلی کھ دائماً افزایش می یابد بدلیل رشدش، مستمراً در قبال خدای جھان کوچکتر 

  بھ عدمیت خود نزدیکتر می گردد. این فرق انسان مؤمن وعالم نسبت بھ کافر و جاھل است.

این از عجایب ایمان و خداشناسی است کھ آدمی بمیزانی کھ روی بھ خدایش دارد و درباره اش تفکر و معرفت  -١۶٩
ی با شما خود عارفی بودیم یآشنایان می گفت: قبل از آشنامی ورزد خود را مستمراً کافرتر و جاھلتر می یابد. یکی از 

  ولی حالا جز کفر و فضاحت و حقارت در خود نمی یابیم این چھ عرفانی است!

گریزی بشر ھمین عدم گریزی اوست حال آنکھ این عدمیتی کھ در رابطھ با خدا در خود  -اصل و علت العلل خدا -١٧٠
د الھی در بشر است بشرط آنکھ آدمی بر این عدمیت خود قرار گیرد و آنرا پذیرا کشف می شود اتفاقاً آستانھ خلق جدی

  شود تا طلب وجود الھی کند.
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مسئلھ دیگری کھ بخصوص برای بشر مدرن در امر خداشناسی تبدیل بھ یک کفر عظیم گشتھ است ھمین علوم  -١٧١
را بواسطھ ھمین علوم و فنون آفریده است. یعنی آیا تبدیلی است کھ آیا خداوند ھم جھان و جھانیان  -تحلیلی -تجزیھ ای

؟ برخی از علمای اسلامی و فلاسفھ دارای است یخداوند ھم یک شیمی دان و بیولوژیست و مھندس اتمی نابغھ و کامل
ت بھ چنین باوری ھستند کھ این علوم تبدیلی ھمان علوم الھی است کھ قبلاً در نزد انبیاء و اولیاء بود. و اینک کل بشری

آن دست یافتھ است. در عصر ما علامھ طباطبائی و بخصوص شاگردشان مرتضی مطھری از سخنگویان چنین باوری 
بوده اند کھ این باور اساس غرب پرستی و تکنوسالاری در جامعھ گردیده است کھ این باور بھ فلسفھ ملاصدرا نسبت 

زمین چنین باوری در سرآغاز عصر رنسانس پدید آمد ولی داده شده است کھ کمابیش ھمینطور است. اما در تمدن مغرب 
ً رنگ باخت و امروزه پیروانی ندارد. کسانی چون بیکن، ھیوم، لاک و دیگران از بانیان چنین باوری در غرب  تدریجا

زمند بودند و ملاصدرا ھم در جھان اسلام و تشیع این باور را تبیین نموده است. کشف و درک فطرت الله در خویشتن نیا
ایمان قلبی است در غیر اینصورت این معنا در نزد غیر مؤمنان تبدیل بھ فلسفھ الحاد می شود ھمانطور کھ مکاتب عرفان 

  نظری در عصر ما اینگونھ شده اند.

در قرآن کریم می خوانیم کھ اگر خداوند را در قلوبتان یاد کنید در آنجا با اولیای الھی روبرو و محشور می شوید  -١٧٢
ھ انبیاء و شھداء و صدیقین ھستند و یاران و ندیمان و رفیقان خوبی از برای شمایند. این نخستین تجربھ و مکاشفھ ک

فطرت الله در بشر است و واضح ترین تصدیق این کلام ائمھ ھدی است کھ: ھر کھ خود را بشناسد امامش را می شناسد. 
در باطن کشف می شود کھ مؤمن را بسوی امام معین در بیرون ن یعنی در رویکرد قلبی و قلب شناسی است کھ امام مبی

ھدایت می کند. چرا کھ امام ھمان انسانی است کھ مظھر فطرت الله شده است و عین اوست. پس ما فطرت خدا را در خود 
حل تلاقی و قرآن! یعنی امام، م -رسول در شماست نمی یابیم الا بھ نور حضور امامان و رسولان بزرگ خدا در خویشتن:

یعنی  -(ع)علی ."خدا جز در وجود ما شناختھ و پرستیده نمی شود"وصلت بین خدا و بشر است و عین حجلھ وصل است: 
  مؤمنان در وجود امام بھ خدا می رسند. پس امام دارای مقام "مفطّر" است یعنی فطرت بخش!

ترین انسانھا کھ بر جایگاه عدمیت خود مستقر و امام یک انسان است آنھم مستضعفترین انسانھا! یعنی عدمی  -١٧٣
است و لذا آستان وجود خداست. وجود امام واضحترین مصداق و تعین آیھ فطرت است کھ: فطرت الله ھمانست کھ فطرت 
مردم بر آنست. در اینجا "فطرت الله" را عین وجود امام می یابیم کھ مردمان در رابطھ با او حیات و ھستی الھی خود را 

  یابند و از نابودی می رھند. می

پس منیت امام، عدمیت اوست و بلکھ ھویت امام است کھ فطرت الله است. لذا امام مظھر سبوّح و قدوس  -١٧۴
الھ الاانا! ھمانطور  پروردگار است یعنی مظھر تسبیح مطلق الھی! مگر اینکھ امام در واقعھ قیامتی امر شود بھ دعوی لا

یان و افتخاریھ! کھ این امر خودکشی نیز ھست بھ دست مردمان! برخی از عارفان چون حلاّج کھ علی مرتضی در خطبھ ب
از آنھا برخاستھ و فتنھ ھا کرده اند ھر چند کھ از میان و بایزید ھم مأمور بھ چنین امری بوده اند. و مابقی ھم بھ تقلید 

عدمیتش میرساند. زیرا آدمی ھر چھ کھ ادعا کند بھ ھمھ تقلیدھا، خلاقترین آنھاست و مقلدّ را بسرعت و شدت تمام بھ 
عکسش می رسد و این از خاصیت ذاتی تنفیس است ھمانطور کھ من الھی ھمان عرصھ عدمیت عمائی قبل از آفرینش و 
ظھور است و آفرینش جھان و انسان حاصل تسبیح و از خودگذشتگی پروردگار است. پس ھر دعوی و منیتّی ذاتاً 

ل و انحطاط و عدمیت است. یعنی عرصھ تجلی و ظھور وجود حاصل تسبیح و تنزیھ من برای اوست: یا محکوم بھ ابطا
  من ھو!

 -ھمانی یک برابری و ھمسانی نفسانی و من -پس وقتی گفتھ می شود کھ فطرت الله ھمان فطرت بشر است این -١٧۵
تأویلش بھ ھو، مظھر ھویت الھی می شود.  توئی نیست بلکھ حاصل تأویل من بھ ھو است. یعنی فطرت بشری در جریان

و این تأویل و تسبیح امری صرفاً کلامی و ادعائی نیست بلکھ یک نظر و باور  پس انسان کامل و امام ھرگز "من" نیست
رفتاری از جنس زھد ریائی! مھم اینست کھ آدمی در نفس  - باطنی و قلبی است نھ ادعا و تواضع و خشوعی صرفاً کلامی

  و احساسش یا "من" است یا ھو! و اندیشھ

می گیرند.  شتباهامروزه بسیاری از اھالی نوپای معرفت، شعار و ادعا و بایدھا را با ھستی و واقعیت نفسانی ا -١٧۶
مثلاً می پندارند ھمین کھ بدانند و بخوانند کھ ذات "من"، ھوست پس لابد مظھر ھویت الھی شده اند در حالیکھ فاصلھ 
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ھو در جان آدمی کل راه سیر و سلوک عرفانی و جھاد فی الله در جریان ھمھ عمر یک سالک مؤمن  وجودی از من تا
است. این نوع افراد یا بسیار ساده لوح ھستند و یا شیاّد! این ھمان تصور و توھمی است کھ موجب شده بسیاری از 

ود الھی و شریعت را زیر پا نھند و تقوا را مطالعھ کنندگان معارف وحدت وجودی بخود این اجازه را بدھند کھ دین و حد
مزاحم توحید پندارند. این یک توھم شیطانی است کھ اینھمھ عرفانھای دجالی ببار آورده است کھ بواسطھ معارف الھی با 

  خود خدا در ستیزند!

عرفانی  -مسئلھ اصلی اینست کھ عمده مردمان می پندارند کھ حکمت و معرفت ھمان اخبار و اطلاعات حکمی -١٧٧
است و ھر کھ این اخبار و اطلاعات را بداند یا بخواند، حکیم و عارف شده است. بزرگترین آفت و ضلالت ناشی از 

کھ از شنیدن تا فھمیدن، از فھمیدن تا دیدن و از معارف وحدت وجودی در عامھ مردمان از این بابت است. مسئلھ اینست 
از زمین تا آسمان فاصلھ است: اخبار عرفانی، درک عرفانی، شھود عرفانی و تحقق  حقیقتی،دیدن تا تحقق وجودی ھر 

عرفانی در جان آدمی ھر یک واقعھ ای دگر است. بسیاری از مردمان این معارف را می شنوند یا می خوانند بدون آنکھ 
ً شنیده یا فھمیده باشند و حداکثر چند تا شعار و جملھ قصار را حفظ می کنند جھت توجیھ جھالتھا و ضلالتھای  حقیقتا

بھ ھمین دلیل شاھدیم کھ بریده ھای شعارگونھ و شاعرانھ این معارف ناب الھی در نزد افراد و گروھھای تبھکار و  خود!
گانگستر و قاچاقچی جھت تقدیس مفاسد و جنایات بکار می آید و این سنتی کھن است کھ از تشکیلات فراماسونری تا 

یشی در سراسر جھان از این کاربری شیطانی برخوردارند. این جریانات زمینھ ھای تاریخی فرقھ ھای شبھ درو
شیطانپرستی ھستند. از آنجا کھ ابلیس دشمن قسم خورده و رسالت یافتھ ای از جانب خداست تا انسان را در جھت 

و تنبیھ کند این معارف وحدت وصول فطرت الھی خود بیازماید و نالایقان و جاھلان و بازیگران و مشرکان را رسوا 
وجودی و فطری بیش از ھر حکمت و معرفت و علم و شریعت و مذھب دیگری بھ وسوسھ ھا و ابتلائات شیطانی 

 ."اگر نبود کھ مؤمنان را از غیر مؤمنان تفکیک نمائیم شیطان امکان دسترسی بھ بشر را نمیداشت"نزدیک است: 
کیک کسانی کھ براستی بر یگانگی فطرت خدا و بشر ایمان دارند و زندگیشان تفکیک مؤمن از غیر مؤمن یعنی تف -قرآن

ً متعھد بھ این حق عظیم است از کسانی کھ این حقیقت را بخدمت بازیھای کافرانھ و بولھوسانھ خود گرفتھ اند و  تماما
امیال استکباری خود را  عالیترین حقایق وجود را بھ مکر و بازی و تبھکاریھای خود آلوده اند تا غرایز حیوانی و

ارضاء کنند کھ دستھ دوم بازیچھ شیطان می شوند بھ امر خدا! و عاقبت رسوا و ھلاک می گردند و دست از این معارف 
  می کشند.

من مأمور بوده ام کھ این راه از بشر تا خدا را تماماً بھ تنھائی و بھ تجربھ و عقل بشری گام بھ گام طی کنم و  -١٧٨
را بھ عقل عامھ و امّی تبیین کنم. این مأموریتی از جانب فطرت الھی من بود کھ بر عھده فطرت بشریم ھمھ مراحلش 

گذاشتھ شده است تا این دو را بھم برسانم و برای ھمگان گزارش کنم فی البداعھ و زنده و مرحلھ بھ مرحلھ! و لذا کل 
من جز این مأموریت فطری نبوده است مأموریتی کھ تمام مجموعھ آثار بنده بھ مثابھ زندگینامھ من است زیرا زندگانی 

اراده مرا متحداً بخود اختصاص داده است و کل عشق من بھ زندگیست و زندگی جز این برایم  قدرت اختیار و انتخاب و
خود  معنائی نداشتھ است. پس من در آثارم زندگی کرده ام و آثارم عین زندگی من است. زندگیم، زندگی قلم خداست. من

قلم بوده ام قلمی در صورت بشری! کل زندگیم تحقق و تفسیر و تأویل سوره ن و القلم است. زیرا این قلم است کھ بشر 
فطرت الھی خود می رساند. راه از بشر تا خدا بھ اندازه یک قلم است. این راه قلم است. راھی کھ سوار بر مرکب بھ را 

و براستی کھ تو بر "نھ از آب و دود کھ از خون و آتش است: ی! و مُرکّبی قلم طی می شود. مَرکبی کھ نوریست: براق
سوره قلم! این آیھ پاسخی است بھ آیھ دیگری کھ: آیا  "خلق عظیمی! و براستی کھ برای شما ھمانست کھ انتخاب کردید.

  انسان را ھمانست کھ تمنا و آرزو می کند؟ خیر! بلکھ انسان را ھمانست کھ انتخاب می کند!

الناس علیھا! معنای دیگر این آیھ چنین است کھ: فطرت خدا ھمان جریان آفرینش بشر است!  فطرت الله التی فطر -١٧٩
یعنی خداوند عین وقایع و جریانات زندگی ھر کسی در جھان است اگربداند و در آن نظر کند منتھی از دو وجھ مھری یا 

الھی را برای خود انتخاب نمی کند مورد قھر و غضب این فطرت قرار قھری! بستھ بھ انتخابی کھ می کند . آنکھ فطرت 
می گیرد کھ ھمان فطرت بشر است و این عین قھر و غضب انسان نسبت بخویشتن است. کافران را بنگر کھ چھ سان 

ست کھ ا (ع)و این عین کلام امام باقر نسبت بھ خود و زندگیشان غضبناک ھستند و گوئی از خود انتقام می ستانند.
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فرمود: آنانکھ خداوند را بمعنائی عدمی و آسمانی می پرستند مورد خشم خداوند ھستند. و خشم خدا نسبت بھ آدمی 
  ھمان خشم انسان نسبت بھ زندگی خویشتن است.

ھمانطور کھ در سوره قلم دیدیم اصل و اساس خلق عظیم و خلق جدید و فطرت گرائی در بشر حق انتخاب و  -١٨٠
ھمانطور کھ کل دین و معاد و ارزیابی الھی در بشر ھم جز این نیست و اگر حق انتخاب نمی بود اصلاً اجر و  اختیار است

معاد عبث می بود و ھمھ معارف قرآنی بی ارزش و ناحق می نمود. پس انتخاب و اختیار عقیدتی و معنوی سنگ  جزا و
الکرسی است بیانگر حق توحید در بشر است کھ  صاره آیةاکراه فی الدین ھم کھ ع زیربنای فطرت الھی در بشر است. لا

  اکراه در دین را میزان انحطاط قرار داده است و ضلالت!

پس حقوق فطری بشر ھم عین حقوق الھی بشر است و این دو حق یکی است کھ بر تنھ درخت انتخاب استوار  -١٨١
د اگر تا بھ آخر بھ این انتخابش متعھد و باقی بماند و این انتخاب است کھ انسان را بھ فطرت الھی رھنمون می شواست 

و لذا بارھا فرموده است کھ: بھ عھدھای خود با خدا وفا کنید! این ھمان فطرت الھی در بشر است و عھد وصال انسان با 
  خدا!

ت دنیا آثار و این فطرت الھی در بشر فقط ھم معنا و محتوائی باطنی و عرفانی و اخروی ندارد بلکھ از ھمین حیا -١٨٢
عوارض آن آشکار می شود. باید درک کرد قدرت ھویتی و عزت روحانی و اتکاء بھ نفس در بشر کھ از ارزشھای 
جھانی و حقوق جھانی بشر در ھمھ مذاھب و مکاتب است ھمین حق انتخاب است کھ فرد و در نتیجھ جامعھ ای را بھ 

وامعی کھ دارای چنین عزّت و اقتداری ھستند دارای حق انتخاب عزّت و اقتدار و عظمت در ھمین دنیا میرساند. و ج
  بیشتر و مستحکمترند.

اگر جوامع غربی و بخصوص جامعھ آمریکا دارای جاذبھ و اقتداری جھانی در کل بشریت است بدلیل رعایت  -١٨٣
جھان کمتر دیده می شود. حداقل حق انتخاب و اختیار انسانی در امر دین و اعتقاد و معنویت است کھ در سائر ممالک 

سیاسی آمریکا در جھان نیز بھ مثابھ وجھی از ھمین حق است حق آزادی انتخاب در دین و دنیا! این  -اقتدار اقتصادی
است کھ فرمود: وای بر مسلمین در آنروز کھ غیر مسلمانان در حقوق اسلامی  (ص)حق ھمان وجھی از حدیث رسول اکرم

نشان دھنده این حقیقت است کھ فطرت الھی در عمده مسلمانان جھان دچار نسیان گردیده بر آنان سبقت جویند! و این 
احیاء فطرت الله در بشر نیست کھ ھمین  است و غیر مسلمانان دارای فطرت الھی زنده تری ھستند زیرا اسلام چیزی جز

  دین حنیف و خالص است.

جو بسر می بردم با کمال حیرت مواجھ با این حقیقت شدم و از خود این بنده در دورانی کھ در آمریکا بعنوان دانش -١٨۴
حتی  مسلمانی خود شرمسار گشتم. زیرا جامعھ مسلمانان آمریکا براستی دارای فطرتی الھی تر و مؤمن تر بودند و
ر در بسیاری از مؤمنان مسیحی ھم الھی تر و با عزّت تر و پاکتر می زیستند و دینشان خالص تر بود و آدمی با حضو

اکراه فی الدیّن  کلیساھایشان معنویت و روح قویتری را دریافت می کرد تا در مساجد خودمان! و این برخاستھ از حق لا
در جوامع غربی و بخصوص آمریکا است کھ ھر کس با ھر عقیده و دین می تواند با صدای بلند زندگی کند واعتقادات 

قیده و بیان نخستین حق فطرت الھی انسان و اسلام است. چون آن دین و خود را تبلیغ و اشاعھ نماید. و این آزادی ع
ھیچ خلاقیت و رشد و ھدایتی بھمراه ندارد بلکھ موجب  مکتب و عقیده ای کھ در آزادی کامل انتخاب نشده باشد

روثی و عمیقترین و شدیدترین نوع تباھی نفس میشود. ھیچ چیزی تباه کننده تر از عقاید اکراھی و اجباری و مو
حکومتی و ریائی و مصلحتی نیست حتی اگر اسلام ناب و عرفان خالص حق باشد! آنچھ کھ از کل دین و اسلام ھم بر 

اکراه فی الدین از ارکان اسلام است و انتخاب و گزینش بھترین سخنان و  حق تر است انتخاب آزادانھ آن است و لذا لا
آنانکھ بھ ھمھ سخنان گوش می دھند "آن کریم دارای نص صریح است: معارف بشری ھم از ارکان ھدایت است کھ در قر

  قرآن! ."براستی ھدایت یافتگان و رستگارندو بھترینش را برمی گزینند 

حق انتخابی برتر نیز ھست یعنی حق  ھر دین و آئینی بمیزانی کھ حق تر و توحیدی تر و فطری تر است مستلزم -١٨۵
زیرا ھدایتی جز عقل و علم و عرفان نیست و حق آزادی عقیده دقیقاً ھمان حق آزادی  فھم و ادراک عمیقتر و فطری تر!
عمق ھر اعتقادی ھمان قدرت و عمق درک و فھم آن اعتقاد است. پس اکراه و اجبار و  ادراک و فھم است زیرا قدرت و



٣٣ 
 

وجدان! و ظلمی برتر از این ریای در دین و اعتقادات عین سرکوبی قدرت تفکر و شعور و ادراک بشر است و سرکوبی 
  آیا ممکن است؟

کسی کھ امکان انتخاب اعتقاداتش را ندارد در واقع امکان فھمیدن را از دست داده است. و این نبردی آشکار بر  -١٨۶
علیھ فطرت الله در بشر است و جنگ تن بھ تن با خدا در انسان! کھ این ظلم عظیم و جنگ تن بھ تن با خدا امروزه در 

نتخاب عقیده نمیدھد و خونش را اسلام مولد جھنم روی زمین شده است جھنم تکفیریھا کھ بھ ھیچکس حق ا جھان
ریزد. و لذا خود این تکفیریھا مظاھر اشد حماقت و جنون و جھل و ظلمت بر روی زمین ھستند کھ در جنگ تن بھ تن می

یطان در لباس اسلام می دانیم زیرا شیطان تنھا دشمن با فطرت خدا در بشرند! و بھ ھمین دلیل ما این جریان را ظھور ش
  بشر است. در فطرت الھی

پس جباران عقیدتی و دینی، شقی ترین دشمنان فطرت الھی در بشرند زیرا خصم شعور و قوه فھمیھ و نفس  -١٨٧
  ناطقھ انسان ھستند. 

از انسانھا در امر  انتخاب و اختیارھمھ مظالم و مفاسد بشری سلب اصلاً باید درک کرد کھ منشأ و مقصد  -١٨٨
اعتقادات و عواطف دینی و معنوی است و تلاش جھت القای جابرانھ اعتقادات و عواطف خود بھ دیگران! و ظلم و 
ظلمتی جز این نیست. زیرا فقط چنین ظلمی است کھ بھ ظلمت و تاریکی منجر می شود و اندیشھ و دل و روح را دچار 

و امکان اندیشھ و فھم و باور و درک مغزی و قلبی را از انسانھا سلب می کند و این عین  ضلالت می سازد زیرا حق
رت الھی در بشر است و جنگ با خود خداست و لذا جباران و مستبدین عقیدتی و مذھبی، ظالمترین ظالمان جنگ با فط

بھ راز تباھی و ذلتّ جوامع اسلامی پی  در جامعھ بشری تلقی می شوند و بانیان ظلم کبیرند! از این منظر بھتر می توان
اسلامی از ھمان صدر مزدور حکّام و علمای  اکراه فی الدین را تبدیل بھ لا اختیار فی الدین ساختھ اند برد زیرا مکتب لا

  اسلام تا بھ امروز!

تعالیم ائمھ ھدی اندیشی و آزادیخواھی عقیدتی و دینی و علمی حاکم بر تعلیمات اسلامی بخصوص  عجبا کھ آزاد -١٨٩
کھ بصورت ترجمھ بھ اروپا رسید موجب نجات اروپا از ظلمت استبداد دینی قرون وسطای مسیحی شد ولی ھمین آزادی 
در خود جوامع اسلامی بواسطھ حکام و علمای وابستھ سرکوب شده است و نظام تفتیش عقاید و عواطف در کل تاریخ 

بھ جبارترین  اکنون جریان داشتھ است. و لذا آزاداندیش ترین دین خدا متھمحکومتھای حاکم بر جوامع اسلامی از آغاز ت
مذاھب گشتھ است بخصوص در تاریخ معاصر کھ اسلام را دین ترور معرفی می کنند. یعنی دین زور و جبر و وحشت 

و این دین است افکنی کھ خصم حق انتخاب است. در حالیکھ دینی کھ خصم حق انتخاب باشد نھ تنھا دین نیست کھ خصم 
  مذھب شیطان است.

فقط حق انتخاب است کھ موجب انتخاب حق می شود. و آنانکھ با این حق انتخاب و انتخاب حق در جدالند پیروان  -١٩٠
شیطانند! و این رحمت خدا بر خلق است یعنی این حق انتخاب جز رحمت خدا نیست کھ انسان را خلیفھ اختیار خود 

ھرگاه کھ رحمتی بر کافران نازل می کنیم با این رحمت "ساختھ است و لذا درباره کافران و پیروان شیطان می فرماید: 
این مکر با رحمت اساس انکار حق انتخاب و انتخاب حق است. این انکار و مکر با رحمت در  -قرآن ."مکر می کنند

  آدمی اساس کفر و جبر و ستم است با خودش و با دیگران!

جبرھای گوناگون زندگیش اسیر است چھ امکان و توان انتخابی و فقر و زجر و  انسانی کھ در گرفتاری و بدبختی -١٩١
دارد در ھر امری!؟ پس زمینھ اراده بھ انتخاب آزاد و برحق و صادقانھ ھمان رحمت است. و کافران رحمت الھی را بر 

ن انتخاب را تا امکا خودشان انکار می کنند بھ مکرشان! و یا این رحمت را از دیگران منع می کنند بھ زور و تزویرشان
نفی کرده باشند و با این نفی اصلاً دین خدا و حقانیت رسالت انبیاء و معاد و عدالت را نفی کرده باشند و بگویند کھ ما 
مجبور بودیم و ھیچ اختیاری نداشتیم پس ھیچ مسئولیتی ھم نداریم پس عدالتی ھم وجود ندارد و حساب و کتابی ممکن 

ت اللھی فطرت بشر است. زیرا تنھا فرق بنیادی انسان از سائر خلق کھ او را بھ مقام نیست. و این آشکارا انکار فطر
  خلافت اللھی می رساند حق انتخاب و اختیار است در اراده خدا!
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پس خدا آزادگان و آزادیخواھان از ھر مذھب و مسلکی را بیشتر از سائر مردمان دوست میدارد زیرا بھ فطرت او  -١٩٢
ھای الھی درباره بشر ھم از اختیاراتی است کھ بھ خیراراده اش در آفرینش انسان! ھمانطور کھ ھمھ و بھ نزدیکترند 

بشر محول کرده و بشر ھم حقشان را دریافتھ است ھمانطور کھ خیر و اختیار ھر دو از ریشھ واحدی ھستند و خیرّ و 
  مختار یکی است کھ ھر دو از صفات خداست.

ً امر و نھی مخالف نفس اماره بشرند پس نفس اماره را جبر و اما شریعت ھا و احک و -١٩٣ ً و عموما ام شرع اساسا
مجبور می سازد کھ آنھم بھ اختیار انسان است کھ این جبرھای الھی را اختیار کند یا نھ! ولی آیا شریعت ھا در خدمت 

ا خداوند در وادی شرع قابل شناخت انسان از خدا و فطرت الھی خویش است؟ آیا شناخت شرعی خدا ممکن است؟ آی
شناخت است؟ آیا فطرت الھی در قلمرو تجربھ شرعی قابل درک است؟ از این وادی خدای را نخواھیم شناخت الا از وجھ 
سلبی و لاالھی! یعنی در این وادی ھمینقدر خدای را می شناسیم کھ نمی توانیم بشناسیم. این ھمان ایمان سلبی و غیر 

ولی قلوب متقین بھ وجود  -(ع)علی و شناختم کھ نشناختم!رال تقوا حاصل می آید: خدای را از این عرفانی است کھ در کم
ریقت است کھ پس از شریعت آغاز خداوند گواھی می دھد بی آنکھ او را بشناسد و ببیند. و لذا کمال تقوا سرآغاز ط

این خروج و  -(ع)برای خدا خروج کنید! علیشود: ای اھل ایمان چون حقوق اسلام را بھ کمالش ادا نمودید از آن می
    طریقت وادی تقرب الی الله است و خداشناسی عرفانی در آیات آفاقی و انفسی و شھودی!

عدمیت خود مستقر شود روی در روی وجود حق! و  رچرا کھ شریعت و تقوا موجب می شود کھ اھل ایمان ب -١٩۴
خداوند شما را از خودش بر "طریقت وادی حرکت بسوی اوست پس از کمال تقوا کھ کمال پرھیز و دور شدن از اوست: 

  و بدون پیر طریقت ممکن نیست و بھ فسق و ابطال می انجامد!قرآن! و لذا این مرحلھ بخودی خود  ."حذر میدارد

می یابد. ولی طریقت بین فطرت الھی و فطرت بشر را در ادی علم فرقان است کھ آدمی فرق و مرزشریعت و -١٩۵
" قرآن! .رویکرد دوباره بسوی فطرت الھی است و سرآغاز خلق جدید انسان! "خداوند اھل تقوا را علم فرقان می آموزد

شف و درک می کنند ھم فرقش را و ھم در حقیقت فقط متقین ھستند کھ اصلاً حقیقت فطرت الھی و فطرت بشری را ک
ھویت یگانھ این دو فطرت را و اراده بھ این یگانگی را! "آنانکھ تقوا می گزیدند و صبر پیشھ کردند خداوند بھ آنھا منت 

سیر الی الله آغاز  یعنی طریقت و -" قرآن.نھاده و رسول، امام یا شاھدی را بسویشان می فرستد تا آنھا را ھدایت کند
د حرکت بسوی فطرت الھی خویشتن! و این منتی کھ خداوند بر این متقین می نھد ھمان نطفھ اولیھ فطرت الھی شومی

  است کھ در فطرت بشری نشانده می شود. 

ھر کسی را ھمانست کھ اختیار  و"پس بزرگترین و نخستین انتخاب بشر ھمانا انتخاب بین جبر و اختیار است:  -١٩۶
و آنانرا "آنانکھ از طریق انکار رحمت خدا بھ انکار اختیار خود می پردازند زان پس مجبورند: قرآن! و اما  ."می کند

ی را انکار می کند و شقاوت را خیرقرآن! پس در حقیقت کسی کھ اختیار را انکار می کند ھر  ."ھیچ اختیاری نیست
قدرت آن مسئولیت زندگی و سرنوشتش را بر می گزیند رحمت را برگزیده است و بھ می گزیند! و کسی کھ اختیار را بربر

  عھده میگیرد و این راه حرکت بسوی فطرت الھی خویش است. پس حق انتخاب راز استحقاق فطرت الھی است.

ابن عربی ادعائی کرده کھ قبل از او ھیچکس چنین ادعائی را اینسان آشکار بر زبان نیاورده است: "عارف ھر  -١٩٧
!" کھ این قدرت آفرینش در عارف حاصل الحاقش بھ فطرت الله است و آفرینش عرفانی مطلقاً چھ بخواھد خود می آفریند

آفرینش تبدیلی نیست ھمانطور کھ در ھمین آیھ فطرت آمده است کھ الحاق بشر بھ فطرت الله منجر بھ ھیچ تبدیلی در 
  دوزخی! خلقت نمی شود درست بعکس آفرینش ظلمانی و شیطانی بشر در قلمرو علوم و فنون

انسان الھی شده در فطرتش درست مثل پروردگارش بی مثل و بی تاست ھمانطور کھ خداوند صفات و اسمای  -١٩٨
صلح و یعنی کسی کھ بھ  -۵۴انعام." و کسی کھ بھ صلح آید وی غفور و رحیم است"خودش را بھ او نسبت داده است: 
مظھر فطرت الله است و درست مثل خداست و مظھری از مثل آید و بھ وحدت وجود رسد وحدت با جھان و جھانیان در

) یعنی ھمانند کسی کھ ٩(شوری اعلای اوست ھمانطور کھ باز فرموده "لیس کمثلھ شیء" یعنی مثل مثلش چیزی نیست
مثل خداست کسی نیست و منظور اولیاء و خلفای فطرت الله ھستند. ھمانطور کھ خود را ولی کسانی خوانده کھ این 
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آنانکھ کسی را از غیر "ای الھی را بھ ولایت پذیرفتھ اند و در سوره شوری دو بار بھ این امر تصریح فرموده است: اولی
  - ٧و۴شوری." خدا، ولی خود قرار داده اند خدا خودش ولی و محافظ آنھاست و بین آنھا حکم می کند

است و خاندانش. و  (ع)کمالش ھمان ابراھیم خلیلو باز ھم متذکر می شویم کھ نخستین انسان الھی شده بھ تمام و  -١٩٩
ھمھ پیروانش را امر نموده کھ او را بر گرد این خانھ و در سمت آن در  لذا خداوند خانھ او را خانھ خودش قرار داده و

 مکھ عبادت کنند و شھر مکھ را کانون امن خود بر روی زمین قرار داده و در این امر در کتابش بارھا تصریح نموده
از بابت انسانھای الھی و امام زمان است.  پس عظمت و امنیت این شھرھر کھ بر این شھر وارد شود ایمن است! است: 

پس وقتی کھ انسان کامل و امام زمان و پیروانش در حال قتل عام شدن بدست صاحبان این شھر ھستند این شھر دیگر 
نھم روز عید قربان شاھد عذابی عظیم در این شھر بودیم کھ بی امنیت الھی خود را از دست میدھد ھمانطور کھ امروز آ

ھزار تن از حجاج آنھم در حین مراسم رمی شیطان بواسطھ ھمدیگر خفھ و لھ شدند ھشت و بھانھ مادی حدود  رھیچ ابزا
گرمای شدید و  و خرمنی از اجساد پدید آمد کھ جھانیان در علتش حیرانند! و عجب تر اینکھ اکثر این قربانیان منا بعلت

تشنگی جان باختند یعنی کربلائی! ولی نھ بھ اختیار کھ بھ جبر و ناخواستھ! اینک یکبار دگر در راز نیمھ کاره گذاشتن 
ک توفیق الھی است ولی تأمل کنید! تردیدی نیست کھ مرگ این قربانیان در کنار خانھ خدا ی (ع)مراسم حج بواسطھ حسین

    نگیرند!ماندگانی کھ عبرت وای بر باز

وقتی خادمین کعبھ سالھاست کھ مشغول قتل عام و بمباران شیعیان جھان ھستند و چند ماه است کھ سعودیھا  -٢٠٠
نمی آید و بخصوص شیعیان حتی و سائر مسلمانان ھم صدایشان در آشکارا شیعیان یمن را در شھرھا بمباران می کنند
سعودیھا مراسم حج بجای می آورند خداوند حفاظت خود از این شھر  تحریم مراسم حج سعودی را ھم دریغ می کنند و با

و بھ یاد آوریم ! ٨٨ھود." ھمان بقیةالله است و من بر شما حفاظتی ندارمکانون خیر از برای مؤمنین "را برمیدارد: 
بعنوان  حکومت اموی یکصدم چنین جنایاتی را مرتکب نشده بود کھ امام حسین مراسم حج را نیمھ کاره رھا کرد

اعتراض بھ حکومت اسلامی کھ در آن زمان بر شھر مکھ سلطھ ای ھم نداشت. وقتی مؤمنان قتل عام می شوند و قبور 
ابراھیمیان انکار شده  امامان ھنوز ھم در محاصره و حبس قرار دارد و تخریب می گردد و امام زمان در غیبت است و

داشت از برای حاجیانی کھ نسبت بھ اینھمھ جنایت بی تفاوت مانده  دتوان اند خانھ ابراھیم در مکھ چھ عزّت و امنیتی می
عبادی خودشان ھستند. ارزش خانھ خدا بھ اھالی فطرت اوست بر زمین او! وگرنھ خدا کھ  -و فقط نگران مسائل شخصی

شود. سان شناختھ نمیرا فطرتش جز در انخانھ ای ندارد! این خانھ مردمی است کھ پرستنده فطرت او در انسان ھستند زی
  انسان کامل!

الھی بر بشر بی ھیچ حجتی باقی ان حکم زباید درک نمود کھ شریعت جز بھ عقلانیت ثابت نمی شود وگرنھ می -٢٠١
حجت عقلی در باب این بر خلاف وعده و سنت خدا و عدل و رحمت اوست. پس عجبا بر علمائی کھ استدلال و  ماند ومی

تابند و شریعت را عین عبادت می خوانند و عبودیت! در حالیکھ شریعت فقط بھ نور تعقل است کھ نمی احکام شرع را بر
در بنده تأویل بھ عبودیت می گردد وگرنھ فقط عامل شرک و نفاق است. آنچھ کھ عبادت را در جان آدمی تأویل بھ 

قرار دارد و جامع عبادتھاست  عبودیت قلبی می سازد عقل است و بس! و اما مراسم حج کھ در رأس ھمھ عبادات
معرفت ارزش می یابد. اینست کھ امروزه جریان حج و ھویت حاجیان در جامعھ اسلامی تبدیل بھ  چگونھ بی نور عقل و

یک پدیده ضد ارزشی و ضد دینی شده است زیرا سنت و مراسم محض است ھمچون یک تئاتر عبادی و فرمالیزم محض 
خدا رحمت کند علامھ جعفری را کھ بھ  عرفانی است. و فاقد ھر عقل وھ دخیل باشد بی ھیچ باطن و معنا و فطرتی ک

پسرش کھ جھت تشرف بھ حج از پدرش رخصت و حلالیت می خواست گفت: اگر قبل از رفتن بھ حج، کتاب حج دکتر 
  س می شود.شریعتی را نخوانی حلالت نمی کنم!؟ این یک حلالیت حقاً شرعی است زیرا شرع بی عقل تلبیس ابلی

مراسم حج سعودی را تحریم کنند ضربھ ای کاری بر اقتصاد و  ،امروزه اگر مسلمین بیدار جھان و یا لااقل شیعیان -٢٠٢
شاید ھم می ترسند کھ آل  حیثیت آل سعود وارد می کنند و خط حق از باطل را ترسیم می نمایند در قلب شریعت اسلامی!

و خارجی اعلان کند ھمانطور کھ دستگاه یزید، حسین و یارانش را در جریان نیمھ ملحد  ان را رسماً مرتد ویسعود شیع
امتحانی است کھ امروزه تشیع در قبال یزیدیان آل سعود  بد تمام گذاشتن حج، مرتد خواندند و خونش را مباح کردند. این

دلیرترین و مؤمن ترین شیعیان در  بھ عرصھ نمایش گذاشتھ است این ھمان تکرار واقعھ کربلاست کھ مردم یمن را کھ از
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کھ: نسیم رحمان  (ص)این حدیث رسول خاتم طول تاریخ اسلام بوده اند اینگونھ زیر بمباران آل سعود تنھا گذاشتھ اند! و
یاسر و ھستند ھمچون عبدالله سنان و عماراز سوی یمن می وزد! نکند کھ شیعیان یمن ھمچنان متھم بھ غالیھ گری 

  دیگران! کھ جملھ از اھالی یمن و یا اصالت یمانی ھستند.اویس قرنی و 

است  "ھرگز کور و بینا، نور و تاریکی، سرما و گرما و مرده و زنده یکسان نیستند و کسی را کھ در قبر -٢٠٣
. آیا براستی چھ کسی این مفاھیم و پدیده ھای متضاد را یکسان می پندارد کھ ٢٢- ١٨" سوره فاطر.توانی بشنوانینمی

خداوند خلافش را ھشدار داده است؟ از این نوع آیات کھ در نظر عامھ سھل و ممتنع و گاه مھمل می آید در قرآن کریم 
کھ  سخن بر سر بینائی است بسیار است ولی اھل معرفت می داند کھ بیانگر حقایق عرفانی و اسرار باطنی انسان است.

است و چون قبری متحرک و جنبان کھ ھیچ حقی را  فطرتش مردهکھ بھ لحاظ ادراک و  در حقیقت کور است و زنده ای
منتھی نھ آن فقھی کھ تمام ھنرش تبدیل آیات و احکام الھی است  -نمی یابد: زیرا قلوبشان قدرت فقاھت ندارد! قرآندر

ب" بیندازیم کھ ! کافیست کھ نظری بھ کتاب "مکاستوریھکھ ربا را بیع می نماید، زنا را متعھ می سازد و ریا و دروغ را 
از مبانی فقھ حوزه است و نبوغی عجیب در واژگونسازی دین خدا عرضھ کرده است در انھدام فطرت الھی بشر آنھم 
تحت عنوان فقھ شیعھ! پناه بر خدا از آموزه ھای شیطان کھ زشتی ھا و معاصی و گناھان را تطھیر و تقدیس و تفقیھ 

بر مبنای عقل زدائی از شرع صورت گرفتھ است و آشکارا ادعا می کند کھ کھ کل این ھنر و نبوغ شیطانی  می سازد
احکام الھی ھیچ ھویت عقلی ندارد و تماماً تعبدی است پس فقط کافیست کھ ظاھر شرع حفظ شود بھ ھر فوت و فنی کھ 

ظاھرش می باشد. این  ممکن شود. و این نوع فقھ و فقاھت ھم تماماً ابداع انواع فوت و فن جھت تبدیل باطن دین با حفظ
خلاصھ کلام شیخ انصاری در کتاب مکاسب است کھ از دروس واجب حوزه برای طلاب می باشد کھ الفبای فقاھت را 

فریبی و فریب مخاطب قرار دارد و این امر را ناحق نمی داند زیرا معتقد است کھ حلال -تعلیم می دھد کھ بر دو اصل خود
نی نیستند بلکھ فقط بدلیل آنست کھ حکم خداست و بدینگونھ است کھ دروغ مصلحتی، و حرام بودن اموری باطنی و عقلا

زنای مصلحتی و ربا و ریای مصلحتی تبدیل بھ بنیاد فقاھت شده است و اصلاً فقاھت جز این نوع امور کاربری دیگری 
نھا نظریھ فقھی فعاّل در جامعھ " است کھ قلب اجرائی کتاب مکاسب می باشد ھمانطور کھ تتوریھاین ھمان فقھ " ندارد.

معنای این ھمان  میباشد کھ بدون آن کل فقاھت از ھر نوع کاربری فعّال در حیات اجتماعی و اقتصادی تھی می شود.
 رت زدائی از دین است کھ عین امامتلبیس ابلیس است بقول شیخ بھائی کھ خود از بانیان فقھ شیعھ است. این ھمان فط

راف است. و اینک بار الله و عقل کل و اع چرا کھ امام جمال مظھر فطرت الله و کلمة شیع می باشدزدائی از اسلام و ت
می یابیم کھ چرا در ظھور جھانی امام زمان در صف مقدم دشمنان و منکرانش، فقھا و علمای رسمی قرار دگر بھتر در

گرگون ساختن، فریب دادن، فتنھ گری، مخفی ھمانطور کھ "توریھ" در لغت بمعنای تبدیل، د دارند طبق روایات شیعی!
  - کاری، دور زدن، پیچیده ساختن، مغالطھ و ریاکاری است. (المنجد)

تواند ی چگونھ میفرماید کھ فطرت بشر منطبق بر فطرت خداست و بر خلاف آن! پس آیا آدمآیھ فطرت آشکارا می -٢٠۴
محقق گردد جز بھ نور عقل و عرفان فطری! و رابطھ بین این یگانگی دیالکتیکی فطرت خدا و بشر را دریابد و بر آن 

اساس شریعت و اخلاق الھی بشر ت پس این تعقل و معرفت تماماً برانسان و خداوند ھم جز بواسطھ احکام و دینش نیس
کند. پس این ا از فطرت الھی خود تھی و نھی میسازد انسان رمی است. پس آن فقھی کھ دین و شریعت را از عقل تھی

ک دعوی و باور شیطانی است زیرا جز شیطان کسی دشمن فطرت الھی بشر نیست و خصم مقام خلافت اللھی انسان! و ی
این خصومت شیطان ھم از جنس بیان است و لذا خداوند، شیطان را خصم مبین خوانده است. پس آیا نمی توان گفت کھ 

  این نوع فقاھت وجھی از شیطان مبین است.

و علمای متعھد و مجاھد عصر ما آیت الله دکتر صادقی تھرانی ھمتی عظیم نمود و عمده این احکام یکی از فقھا  -٢٠۵
ای فقھی کھ جز واژگونسازی احکام و اوامر الھی و دین خدا رسالتی نداشت را از متن فقھ شیعی استخراج و رسوا وو فت

کھ فقھ قرآنی و عقلانی را احیاء می کند و گروه  دانشگاھی در قم تأسیس نمود نمود و پا از این حد ھم فراتر گذاشت و
اسلام روانھ شدند و دھھا جلد کتاب و تفسیر حصیل از ملل گوناگون از این دانشگاه بھ سراسر جھان تکثیری فارغ ال

فقھی ھم بر ھمین مبنا عرضھ شد و این نھضت با ارزش حدود سی سال است کھ فعال است. ولی حاصل این مجاھدت 
سالھ چھ بوده است؟ بنظر می رسد کھ این نھضت می بایستی براستی یک انقلاب معنوی، فقھی، فرھنگی و  عظیم و سی
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شیعی را برپا کند ھمانطور کھ بانی آن انتظار داشت و شعارش را می داد. ولی خروجی این نھضت عظیم چیزی جز ھیچ 
ن واژگونسازیھای فقھی و اخلاقی ھیچ خاصیت و شیعھ جز ایسنتی زیرا کل نظام فقاھت حاکم بر روحانیت نبود. چرا؟ 

کاربری و جذابیت دیگر در جوامع شیعی ندارد. پس با حذف این وجھ از فقاھت واژگونھ گوئی کل فقھ سنتی ما عقیم 
و این انقلاب قرآنی در است. و لذا ھمان فقاھت واژگونھ بیش از پیش بھ رسالت شیطانیش در جامعھ مشغول است 

ر روی کاغذ و در تئوریھای فقھی کاربری دیگر پیدا نکرد. و جالبتر اینکھ این انقلاب فقاھتی کمترین فقاھت ھم جز ب
  را در جامعھ روحانیت سنتی برنینگیخت زیرا می دانستند کھ یک تلاش مذبوحانھ است. یواکنش

ی و پویا و قیمّ و زنده و مسئلھ اینست کھ این فقاھت حاکم بر حوزه ھا و روحانیت اسلامی و شیعی یک علم فطر -٢٠۶
واقع نگرانھ نیست بلکھ علمی عاریھ ای و دھری است کھ در حقیقت بایستی آنرا باستانشناسی فقھی نامید. و لذا تنھا 
ً در خدمت شیطان و نفاق در  کاربری این علم عقیم و عتیقھ ھمین واژگونسازی مفاھیم و احکام الھی است کھ تماما

این راز عقیم ماندن ن تبدیل دین بھ دنیا و منافع فاسقانھ و حرام است و تبدیل حرام بھ حلال! جامعھ اسلامی است کھ ھما
مجاھدت سی سالھ آیت الله دکتر صادقی تھرانی است کھ ھم  مجاھدی فقیھ و مجتھدی اعلم بود و ھم استاد الھیات در 

فتھ بود کھ فقاھت در فرھنگ قرآنی یک علم نیاو جھانشناس! این بزرگوار گوئی دردانشگاه و روحانی مدرن و مبارز 
ً از نزد پروردگار  قلبی و لدنی است و از آن علمای ربانی و عارفان واصل است کھ قلوبشان حکم الھی را مستقیما
دریافت می کند بواسطھ نوری کھ از نزد امام زمان در دل دارند پس اصل فقھ و فقاھت در نزد امام زمان است ھمانطور 

فرمود کھ اگر عمر فقیھ باشد ھمھ اعراب فقیھ ھستند و فقیھی جز ما نیست. پس فقھ، علم اکتسابی و کتابی و  (ع)کھ علی
مکرراً در  مدرسھ ای نیست بلکھ علمی زنده و پویاست و وجھی از "دین قیمّ" است کھ حاصل فطرت می باشد آنگونھ کھ

ی را فقھی نیست زیرا "قلوبشان دارای قدرت فقاھت بققرآن کریم شاھدیم. و دین فطرت دین عرفان نفس است و ما
  - ٢٩"روم."روی کنید بھ دین پاک کھ فطرت خداست کھ بشر بر آن آفریده شده است -٣" منافقون.نیست

پس اگر فطرت خدا و بشر یکی است دین خدا و احکام الھی ھم انسانی است یعنی معقول و قابل فھم است  -٢٠٧
نی نیست وگرنھ عبادتی کور و فرمالیستی است کھ بازیچھ شیطان است زیرا شیطان وعبودیت ھم جز حاصل درک عقلا

ناپاکی می کند در حالیکھ خداوند می فرماید کھ "آنانکھ تعقل ندارند  بر تاریکی و جھل وارد می شود و القای فسق و
  - " قرآن.ھرگز پاک نمیشوند

جی مظلوم، یکی از این حاجی ھائی کھ زنده برگشتھ بود ھزار حا ھشتپس از وقوع فاجعھ منا و قتل عام حدود  -٢٠٨
 تعریف میکرد کھ قبل از سفر حج با یکی از روحانیون فقیھ مشورت و استفتا نموده کھ با توجھ بھ بمباران ظالمانھ

فتھ کھ بوده است و گ یمن بواسطھ خادمین خانھ خدا، آیا این حج مسئلھ و ایرادی ندارد؟ کھ پاسخ این فقیھ منفی شیعیان
نمی سازد! در این امر فرق بین  لغیو امر واجب حج را ھیچ امر دیگری م این دو موضوع ھیچ ربطی با یکدیگر ندارد

دین فطری یک انسان غیر فقیھ و فطرت واژگون شده یک فقیھ دھری آشکار می شود. چگونھ است کھ نماز در مکان 
 (آل سعود) ایرادی ندارد آنھم در حالیکھ شیعیان  غصبی باطل است ولی حج در سیطره ذلت بار و ضد شیعی آل سفیان

سطھ این شیاطین قتل عام می شوند. تشخیص این امر فقط اندکی عقل فطری می طلبد در بی دفاع یمن شبانھ روز بوا
  حالیکھ عقل فطری در دستگاه فقاھت دھری و بیروح و ضد عقل حاکم بر حوزه ھای علوم دینی تعطیل است.

را عمداً بھ حاجیان آب آل سعود با حاجیان در منا ھمان کردند کھ بنی امیھ در کربلا! ھمھ از تشنگی شھید شدند زی -٢٠٩
نرساندند و از آبرسانی دیگران ھم ممانعت کردند! آیا این تکرار کربلا نیست؟ کربلائی کھ با فتوای ارتداد بر علیھ امام 
آغاز شد بدلیل نیمھ کاره گذاشتن مراسم حج بواسطھ امام! و نسبت خارجی بھ امام از ھمین خروج از حج پدید آمد! این 

علت العلل خیانت کوفیان است. این فتوا بدست مشھورترین فقیھ کوفھ کھ قاضی القضات خروج از دین فتوای ارتداد و 
کوفھ نیز بود اساس فقھی فاجعھ کربلاست، بدان! و این سرآغاز رویاروئی خونین دین فطری و دین فقھی است یعنی 

ح اسلامی کھ سرکوبگر مؤمنان و شیعیان رویاروئی امامت و حکومت! و باید بدانیم کھ کل تاریخ حکومتھای بھ اصطلا
بوده و ھمھ امامان را بھ قتل رسانیده ھمان تاریخ سلطھ فقاھت دھری و غیر فطری است زیرا این حکومتھا بدون 

اسلامی نداشتھ اند و توان آنھمھ جنایت بھ اسم اسلام! رویاروئی فقاھت دھری و  -حمایت این فقاھت امکان بقای عقیدتی
آغاز شده است. و می دانیم کھ اگر نبود فتواھای ابوموسی اشعری،  (ع)ان صدر اسلام و حکومت علیامامت از ھم
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ساقط نمی شد. ھر کجا کھ امویان شکست می خوردند ابوموسی بھ میدان می آمد و با فتواھایش قدرت  (ع)حکومت علی
صفین و نھروان کاملاً مستند است کھ عامل را بھ آنھا باز می گرداند. حضور فتواھای این فقیھ در ھر سھ جنگ جمل و 

این فقیھ دھری و واژگونسالار بود! این جریان در عصر ھمھ ائمھ ھدی پنھان و  (ع)اصلی این فتنھ ھا بر علیھ علی
آشکار حضور داشتھ است. حکام جبار و طاغوت بدون فتواھای این فقھا ھرگز امکان آنھمھ جور و جنایت نداشتھ اند و 

  مردم فریبی بھ اسم دفاع از اسلام و سرکوبی و قتل عام مؤمنان! توان آنھمھ

ھ و فلسفھ بود یعنی دین ضد فطری و عقل ضد فطری! و این نبرد بر علیھ س سراسر حاکمیت فقحکومت بنی عبا -٢١٠
متی تا بھ حکو -عت و عقلانیت حاکم بر اسلام رسمیحکم و حکمت امامیھ از آغاز تا بھ امروز در جریان بوده است. شری

  امروز ھمان دو جریان است یعنی فقھ و فلسفھ!

بنده ھمھ عمرم در حیرت بوده ام و درک نمیکردم کھ چرا و چگونھ در طول تاریخ، طلاب و روحانیون و حوزه  -٢١١
ھای دینی ما در مقابل جور و ستم حکام ساکت و بی تفاوت زیستھ اند و ھر کسی ھم کھ اعتراض نموده مورد طرد و 

(مثل سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا کوچک خان جنگلی، امام  ن حوزه قرار گرفتھ استلع
مطالعھ کردم  استشیعی در حوزه ھای علمیھ  -خمینی، طالقانی و امثالھم) تا اینکھ کتاب مکاسب را کھ بنیاد فقھ اسلامی

 زیبیاموزد برای واژگونسا استاب را کھ از ارکان دروس حوزوی و ھمھ سئوالاتم پاسخ یافت زیرا دیدم ھر کھ این کت
عقل و دین فطریش کافیست و مرگ دل و وجدانش! زیرا روح حاکم بر این کتاب حلال سازی حرامھا و وارونھ سازی 

ی شرعی، تجسس واجبات اخلاقی است مثل ھنر دروغگوئی شرعی، رباخواری شرعی، زناکاری شرعی، برده دار
... و می دانیم کھ بزرگترین بدبختی ، مضاربھ، بیع، تعزیر وتوریھعھ، ... تحت عناوین متجھ شرعی وشرعی، شکن

" توریھجامعھ ما از ربا و زناست. یعنی تورم و رشد فزاینده طلاق و کاھش ازدواج! کھ این ھر دو ریشھ در فقاھت "
معنای دور زدن احکام الھی و تبدیل ربا و زنا بھ بیع ھر طلبھ ای بھ آن مجھز می شود کھ بھ دارد کھ در کتاب مکاسب 

  و متعھ است.

بی تردید بانیان این فقاھت ملایان دربار اموی و عباسی و صفوی بوده اند کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است زیرا  -٢١٢
پنداشت کھ با کشف و  ایدچون آیت الله دکتر صادقی نبآنھا موفق شدند کھ نور امام را از قلوب مردم بزدایند! ھرگز ھم

حذف این کلاه شرعی ھای فقھی از متن فقھ، مشکل حل می شود و علم فقھ پاکسازی و شیطان زدائی می گردد زیرا 
تلاش تنھا  زیرافطری ندارد  - ماھیت اصل این نوع فقاھت عقیم و مرده و ظلمانی است و پویائی و حیات و خلاقیت عقلی

در نزد فقھا و مدارس فقھی کھ علم را جز از راه تاریخ و اخبار و روایت  قھ مردهزنده سازی این ف مذبوحانھ جھت
ھمین کاری است کھ بتدریج در تاریخ انجام شده است یعنی تحریف و تبدیل و مسخ حقایق و ارزشھای ، حاصل نمی کنند

، معرفت، کرامت، عزّت، اخلاقی و فطری و الھی ھمچون صداقت، وفا، تقوا، رحمت، عدالت، انصاف، سخاوت، اختیار
... . ذات نایافتھ از ھستی بخش/ کی تواند کھ شود ھستی بخش! ذات زنده و و اعتماد، توکل، مسئولیت، محبت و پاکی

خلاق فقھ اسلامی ھمان نور ولایت و حکمت و عرفان و عقل امامیھ است کھ از نور وجود امام زمان نشئت می گیرد و 
و از  م بدتر از فقدان فقھ است زیرا فقط خادم و حامی و مبلغ و تقدیس کننده طاغوت استامانور علم لاغیر! فقھ فاقد 

آنجا کھ جوامع آخرالزمان در سراشیبی دوزخ تکنولوژی در حال سقوط ھستند پس تنھا راه خدمت دینی بھ آنان از 
وده و مفتخرانھ و متشرعانھ مجرای علوم تاریخی ھمین تبدیل و مسخ دین است تا این سقوط در جھنم با وجدانی آس

  .صورت گیرد و این را فقھ مدرن گویند کھ بنظر ما فقھ جھنم است کھ کاری جز تطھیر و تقدیس پلیدیھا و حرامھا ندارد

ابتغای وجھ رب! کھ امر مکرر خدا  :ھست ،چرا !ممکن است گفتھ شود کھ این مطلق نگری را ھیچ خیری نیست -٢١٣
ھر عبادت و حکم و ایمان و صلاحی است. اگر "وجھ رب" نباشد ربوبیتی  مقدم بر بھ مؤمنان است در کتابش کھ امری

ھم نیست و فقاھت حقیقی ھمان ربوبیت الھی در حیات خاکی بشر است کھ شرط لازم و واجبش در آخرالزمان یافتن 
 - ٢٧- ٢۶رحمن ."ھمھ چیز نابود است الاّ وجھ رب کھ صاحب تجلیات و کرامت است"است:  "وجھ رب" یعنی امام زنده

و نھ عبادتی و نھ ھدایت و سعادتی! و باید دانست کھ ابتغای وجھ رب  پس جز از وجھ رب نھ علمی است و نھ فقھی
منشأ عقل و فقھ و معرفت و خود درجھ ای از وصول نور امام است یعنی نور فطرت الھی کھ  ،یعنی جستجوی امام زمان

  ایمان است.



٣٩ 
 

فقھ در یک کلام علم اشیاء از منظر دین خداست. ولی می دانیم کھ انسان بھ لحاظ فطری مھد حقایق ھمھ اشیاء و  -٢١۴
فطرت بخش عالمیان ھر آنچھ کھ در زمین و آسمانھا و بین آنھاست را مسخّر "موجودات عالم در زمین و آسمانھاست: 

و  و نظرقرآن! یعنی انسانی کھ در فطرت خود تفکر  ."کرده است کھ نشانھ ھایش را اھل تفکر درمی یابندوجود انسان 
رسد یعنی انسان عارف! و این بدلیل وصول نور امیتّ و امامت ھ ھمھ اشیاء و پدیده ھای جھان میمعرفت دارد بھ فق

  است.

است کھ ھمھ علمای حقھ ھر دو فرقھ اسلامی تصدیقش شیخ اکبر ابن عربی کھ از اکمل عرفا و فقھای اسلامی  -٢١۵
می کنند می فرماید کھ "انسان" از اسمای الھی و بلکھ اکمل و اجمع اسمای الھی است زیرا خلیفھ او در جھان است و 
ھمھ جھانیان کھ مظاھر اسمای اویند مسخر وجود انسان ھستند پس انسان جامع اسماء الله است. ھمینطور کھ ابن عربی 
ظلمانی ترین حجاب فطرت الھی انسان را علوم عاریھ ای و ایمان و معارف اخباری و مدرسھ ای می داند کھ خصم امیّت 

امامت جان است کھ ظلمانی ترینش فقاھت اخباری و تقلیدی است. و خداوند مؤمنان را امر کرده کھ خدای  کو مانع در
حیّ و قیوم را بپرستند و این پرستش مستلزم اطاعت از اوامر و احکام حیّ و قیوّمی و الساعھ است و نھ اوامر اخباری 

نبوت را با رسول خاتمش ختم نمی کرد بواسطھ نور امامتی  و تاریخی! وگرنھ خداوند آنھمھ پیامبر نمی فرستاد و عاقبت
کھ در فطرت الھی بشر نھاده است کھ جز از طریق عرفان نفس حاصل نمی شود کھ راه صراط المستقیم است و حجتش 

  ھم امام زنده در جھان برون!

رسول و دین است و این  این فقاھت دھری و واژگونسالار مجوز ارتکاب و ھر گناه و معصیتی بھ اسم خدا و -٢١۶
واضحترین بیان شرک است شرک فقاھتی! این ھمان چیزی است کھ جوامع اسلامی را بھ کانون اشد مفاسد و مظالم 
بشری بر روی زمین تبدیل کرده است کھ آشکارترین مظھرش نھضت تکفیر است کھ امروزه کل جھان را درگیر کرده 

ربائی تر از سائر نظامھای بانکی شده است بدلیل تقدیسی است کھ در ممالک اگر امروزه بانکداری اسلامی مثلاً  است.
اسلامی از جانب فقھا نسبت بھ بزرگترین گناھان یعنی ربا بعمل آمده است. سائر حرامھا نیز بھ ھمین گونھ است ھمچون 

  .بودشرکتھای ھرمی کھ دارای فتوای فقھی از جانب برخی مراجع 

ی ترین ھنر شیطان در بشر، زیباسازی زشتی ھاست پس ھولناکترین شیطنت نیز تقدیس اگر بزرگترین و محور -٢١٧
پلیدیھا و حلال سازی محرمات است کھ در فقھ اسلامی روی داده است. پس این نوع فقاھت، مجرای رسوخ شیطان 

کفیر شاھدیم کھ ھمھ آخرالزمان در پیروان دین اسلام است و فقاھت اسلامی! کھ کمال ظھور این شیطان را در نھضت ت
  شقی ترین جنایات ممکنھ را فقھی می سازد و بھ فعل می آورد از جملھ انواع شکنجھ و مثلھ کردن را!

ھیت و ساختار و مبانی کلی یکسان است ھمانطور کھ ھمھ امامان باید دانست کھ فقھ شیعھ و سنی از لحاظ ما -٢١٨
بودند. افتراق این دو نظام فقھی در قبال  (ع)و صادق (ع)ص امام باقراربعھ فقھ اھل سنت از شاگردان امامان شیعھ بخصو

  اشتراکشان ھیچ است.

 یعصری فقھلذا عصری و دورانی است و ھر  باید درک کرد کھ فقاھت پوستھ بیرونی و دنیوی دین خداست و -٢١٩
مربوط بھ ھمان عصر بوده است. و لذا اکثر احکام فقھی بر جای  (ع)ویژه دارد و لذا فقاھت بر جای مانده از ائمھ ھدی

مانده از صدر اسلام یا بھ لحاظ موضوعی منتفی شده است و یا بھ لحاظ محتوائی منسوخ گشتھ است و در عوض 
زمند اارتباطی در عصر جدید پدید آمده است کھ اموری بدیع ھستند و نی ھزاران موضوع و مفھوم مادی و معنوی و

رش و فلسفھ فقاھتی نوینی می باشند کھ مختص آخرالزمان شناسی است. یعنی ھمان موضوعی کھ اساس دین اسلام نگ
ما کھ حدود است و عامھ علمای اسلامی از آن بیگانھ اند. این یک مسئلھ بسیار قابل تأمل است کھ چرا دوازده امام 

ملیھ تألیف نکردند تا شیعیان گمراه و فرقھ و فرقھ سیصد سال بر روی زمین زیستند حتی یک کتاب فقھی و رسالھ ع
  نشوند بخصوص در دوره غیبت کبرای امام!

ھم آیند و فقھ آخرالزمانی را بنا نھند کھ آنھم ی و عرفای ھر دو فرقھ اسلامی گردضرورت است کھ علمای ربان -٢٢٠
جموعھ آثار ما ارکان و زمینھ ھای این بدون جھان شناسی و جان شناسی و انسان شناسی آخرالزمانی ممکن نیست کھ م

  معرفت را مھیا نموده است.



٤٠ 
 

"فقھ" در معنای لغویش بھ مفھوم ریشھ اندیشی و آفاق نگری است و این ھمان جھان شناسی و جان شناسی  -٢٢١
ھ می فرماید: براستی ھر کھ خود را شناخت ھم (ع)است کھ جز در مکتب عرفان نفس حاصل نمی شود ھمانطور کھ علی

  این اساس فقھ شیعی است!ھر کھ خود را نشناخت ھیچ چیزی را نشناخت!  چیز را شناخت و

ما بایستی از ائمھ ھدی فقھ شناسی و معرفت فقھی را بیاموزیم نھ احکام فقھی کھ در صحت و سقم آن ھیچ  -٢٢٢
معرفت شناسی و فقھ شناسی و  حجتی در دست نیست و علم رجال ھم فقط این معما را افسانھ تر ساختھ است. کھ در قلب

حکمت امامیھ، امام شناسی قرار دارد کھ سرچشمھ ھمھ علوم و معارف این مذھب است کھ ھمان علم وجھ رب است و 
ابتغای آن! این ھمان امریست کھ شیعھ در طول تاریخ بھ نسیان سپرده است و لذا ھمھ کمبودھایش را بھ ظھور امام 

را بر  جھنمیزیرا امام در ظھور جھانیش بساط کل این تمدن دیگر خیلی دیر خواھد بود زمان وانھاده تا حلش کند کھ 
  واھد کرد کھ نیازی بھ فقھ ندارد!نعیمش را بر پا خ جناتو خواھد چید 

عجبا و اسفا کھ از اقیانوس بی انتھا و بیکرانھ علم و عرفان امامیھ فقط فقاھتش را آنھم در سطحی ترین وجھ  -٢٢٣
خود را در ظلمات ذلتّ و تباھی محبوس کرده اند و ھمھ  و تکفیر کرده و و مابقی علوم و معارف قدسی را انکاربرگرفتھ 

  این مظالم را بھ خدا نسبت می دھند و رسولش! و بدینگونھ عاقبت خود را تکفیر می کنند!

ارف لدنی را از خطبھ بیان امام (بھ لحاظ وراثت) اعتراف می کند کھ عمده علوم غیبی و مع ابن عربی سنی مذھب -٢٢۴
و یا انکارش می کنند.  هدنشنیل کرده است در حالیکھ عمده علمای شیعھ حتی نام این خطبھ را استخراج و تأوی (ع)علی

کافیست کھ فقھ دنیا و آخرت شیعھ را تبیین نماید و سعادت دو دنیای مسلمین  (ع)فقط خطبھ ھای نادره و انکار شده علی
  و ھمھ بیراھھ ھا را رسوا سازد. را تأمین کند

باید دانست کھ ابتغای وجھ رب و تحرّی حقیقت است کھ انسان را بھ نور امامت و ھدایت امامان ملحق می سازد  -٢٢۵
حقیقت خودش را بر وی آشکار کرده و او را از ظلمت عظیمی  (ع)ھمانطور کھ ابن عربی اذعان می کند کھ خود علی

آنھمھ  من از نرسیده بودم وای بر (ع)طالبپس میفرماید: اگر بھ علی ابن ابیو سو بھ ساحل رھائی رسانیده است. هرھانید
ضلالت و بدبختی ام! و این سخن را در حالی می گوید کھ در حین تألیف فتوحات مکیھ است در حین ھمین رسالھ عظیم 

الھ بزرگش در اواخر عمرش محسوب می شود و قبل از این ملحق می شود در حالیکھ این آخرین رس (ع)ت کھ بھ علیسا
  رسالھ نیز عارفی طراز اول و فقیھی نابغھ معرفی شده و فصوص الحکم را نوشتھ بوده است.

این امر خدا بھ ھوشناسی است و ھوشناسی ھم جز امام  -١٩محمد "."علم یابید بھ اینکھ جز او الھی نیست -٢٢۶
می فرماید: خداوند جز در وجود ما شناختھ و  (ع)شناسی است ھمانطور کھ امام علیشناسی نیست کھ تنھا راه خدا

پرستیده نمی شود. آیا براستی علم امام شناسی کھ تنھا علم توحید است در میان مسلمین و خاصّھ شیعیان محلی از 
رسمی و حوزوی را واژگونھ و اعراب دارد؟ فقدان این علم در امّت است کھ فقھ و احکام و تفسیر و حدیث و ھمھ علوم 

      ظلمانی و ویرانگر ساختھ است تا آنجا کھ امروزه تمامیت دین خدا و اسلام و مذھب شیعھ را بھ قلمرو تکفیر و 
امروزه نھضت تکفیری بمعنای قیامت فطرت واژگونھ امّت اسلام است کھ تماماً برخاستھ از  تکفیری کشانیده است. -خود

تکفیری مسلمین است پس طبیعی است کھ بخدمت دشمنان اسلام درآید کھ قصد  - فقاھت واژگونھ است و لذا عین خود
زیرا  ت محمدی در امّت است.فقاھت واژگونھ کھ ھمان شریعت واژگونھ است بزرگترین دشمن فطر نابودیش را دارند.

  فطرت الناس در انسان آخرالزمان جز بھ نور رحمت و حقیقت محمدی بر فطرت الله منطبق نمی شود.

علم توحید و عرفان نفس بر پیروان و معتقدین بھ فقاھت و روحانیت سنتی  اینست کھ تابش شعاعی از نور عقل و -٢٢٧
تعلیماتشان می شود و بدینگونھ است کھ این نوع معارف را کفر و الحاد و  بناگاه موجب فروپاشی و ابطال کل باورھا و

خصم دین و فقھ و احکام الھی می پندارند. این ھمان نسبتی است کھ برخی بھ آثارمان می دھند. این چھ دین و فقھی 
یچیده تر و ی! ھر امری کھ نامفھومتر و پماست کھ فھمیدنش موجب ابطالش می گردد! مذھب اصالت جھل و نفھ

بغرنجتر باشد گوئی کھ مقدستر است! این مذھب شرک و شرک نھفتھ در بطن و متن مذاھب تاریخی است کھ در 
سر رسیده است. پس امروزه جز دین خالص و حنیف کھ دین فطری و عرفان فطرت است دین بآخرالزمان عمرشان 

ا امروزه عصر قیامت فطرت است و لذا ھمھ مذاھب دیگر ممکن نیست کھ فطرت انسان آخرالزمان را پاسخگو باشد زیر
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و جاھلانھ تاریخی کھ فاقد علم و عرفان باشد بخودی و مکاتب و آئین ھا و شریعت ھا و مراسم و عبادات کورکورانھ 
 خود یا در بشر نفی و باطل می گردد و یا منجر بھ فجایع و مصائب و عذابھا می شود. این معنا در قرآن کریم نیز مذکور

(امام) سر باز می زنند و در مقابل بھ عبادات و خدمات در مساجد و حاجیان خانھ خدا  است کھ کسانیکھ از امر رسول
 می پردازند خداوند عذاب و رسوایشان می سازد! و بیھوده نیست کھ در مذھب شیعھ اصل اول شریعت امر ولایت است و

ً عاطف ً عرفانی وامر ولایت بسیار اساسی تر از یک مسئلھ صرفا تا این امر  علمی می باشد و ی است بلکھ امری تماما
بواسطھ عرفان نفس بھ قلب مؤمن راه نیابد دینش قلبی و روحانی نمی شود و در سطح دنیا در معرض تبدیل و استحالھ 

  است یعنی ھمین فاجعھ ای کھ در بطن فقاھت روی داده است و وجھی از فرھنگ عمومی مردم گشتھ است.

ً می فرماید کھ فطرت بشر از فطرت خود اوست پس ھمھ اوامر الھی دارای ھویت عقلانی و  -٢٢٨ وقتی خداوند علنا
علمی و عرفانی در نفس ناطقھ بشرند. پس این استدلال شیخ انصاری مؤلف مکاسب و سلطان فقھ حوزوی ما دال بر 

ت از آنھا فقط بھ صرف اطاعت محض بی چون و چرا این امر کھ احکام الھی مطلقاً دلایل عقلانی و علمی ندارند و اطاع
از خداست، ادعائی باطل است. و این معنا در قرآن کریم نیز مبرھن است زیرا فقھ تماماً بر ادراک و فھم قلبی و روحانی 

  استوار است. 

مشرک می کند جھل آنچھ کھ عابد و تابع امر خدا را بھ چون و چراھای دنیوی و نفسانی می کشد و علاوه بر این  -٢٢٩
عرفانی نھفتھ در ماھیت احکام است. پس اخلاص و اطاعت محض بی چون و چرا  -علمی - و غفلت او از حقانیت عقلی

(قلبی) در حقوق این احکام نیست. آنانکھ تعقل و علم و معرفت در دین و  از امر حق جز حاصل معرفت و علم یقینی
انند پرستنده ظلمت و جھل مطلق ھستند یعنی عدم پرستانند! معلوم نیست عبادات و احکام و اخلاق الھی را شرک می د

می نماید  درباره آیات کھ این فقھای بزرگ دریائی از آیات الھی در کتابش را کھ امر بھ تفکر و تعقل و تعلم و معرفت
ا عالمی ھم جز فقیھ ارند و لذھمین نوع از فقاھت سراغ ند چگونھ فھم میکنند!؟ شاید ھم عقل و علم و معرفتی جز

شناسند! و شاھدیم کھ ھمین فقھا امروزه چگونھ گدائی علوم بغی مغرب زمین را می کنند و بدون این علوم ھیچ نمی
شیمیست ھا، زیست شناسان،  فتوائی ندارند جز سکوت! از این منظر فقھای حقیقی عصر ما عبارتند از: فیزیکدانھا،

منجمین، مھندسین و غیره! این ھمان نظریھ مرحوم مرتضی مطھری است کھ  دانان، اطباء، میکروبشناسان،اقتصاد
علوم مدرن غربی را ھمان علوم لدنی انبیاء و اولیای سلف می داند کھ در اختیار ھمگان قرار گرفتھ است بھ برکت تمدن 

و آل محمد، بر نیوتن و  بر محمداروپائی، دموکراسی و تعلیم و تربیت اجباری! حال اگر عده ای بجای صلوات فرستادن 
پاستور و لاوازیھ و انیشتن و ادیسون صلوات بفرستند بھ خطا رفتھ اند؟! ھر کھ این صلوات را خطا بداند این فقھای ما 

 براین ھمھ غرب پرستی و تکنوپرستی حاکم  بھ رازو پیروان ملاصدرا و مطھری چنین حقی ندارند! اینک یکبار دگر 
بریم کھ چقدر ریشھ در حوزه ھای علوم دینی و فقاھت ما دارد! و می دانیم کھ ایدئولوژی حاکم جامعھ و نظام ما پی می 

  بر نظام ما نیز اندیشھ و آرای مطھری است کھ در ھمھ مراکز آموزشی ما تعلیم داده می شود!

ھستند عین کفر و  ما را با علوم غربی عنادی نیست ولی این ادعا کھ این علوم ھمان علم لدنی و معارف الھی -٢٣٠
تحریف و واژگونسازی حق است کھ بنایش را فلاسفھ اسلامی نھاده اند از ھمانجا کھ فلسفھ یونانی را ھمان حکمت الھی 
و قرآنی معرفی کرده اند کھ این واژگونی از ھمان صدر اسلام در خلافت اموی و عباسی بدعت نھاده شد بھ یاری 

  قرار داشتند!  (ع)کھ در نقطھ مقابل حکمت و علم ائمھ ھدی دانشمندان و فلاسفھ و فقھای مزدوری

پس ترس و خشوع کھ از لوازم بنیادین نفس  -٢٨" فاطر."از بندگان خدا فقط علما از او در ھراس و خشوعند -٢٣١
 بنده در بندگی و عبودیت است فقط حاصل علم بنده در حق اوست و نھ جھلش! و اگر فقھ، علم اطاعت و بندگی خداست

نیازمند عقلانیت و علم در احکام اوست و نھ اطاعت کور و جاھلانھ! آنکھ علت و مفھوم عقلانی و عرفانی معاصی و 
و زنای گناھان را می داند ھیچگونھ قادر بھ فریب خود در تبدیل اوامر حق نیست و نمی تواند بھ آسانی دروغ مصلحتی 

سازی کند زیرا بھ علم دریافتھ کھ حق ھر حکمی  توریھور بزند و شرعی و ربای اسلامی پدید آورد و احکام الھی را د
"دروغ نمی گوئید الا بھ خود!" ت بشری ریشھ دارد و تبدیل و تخریب احکام عین تبدیل و تباھی خویشتن است: ردر فط

ً فلسفھ شیطانی  -قرآن کریم ا درک نا ررا مخاطب می سازد! و طلبھ ھای عزیز بخوبی این مع توریھاین آیھ مستقیما
کنند کھ برای دروغ مصلحتی و ربا و زنای متشرعانھ آدمی بایستی اول بھ خودش دروغ بگوید و بتدریج فطرت الھی می
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قرآن! و ھیچ سرنگونی بنیادی تر و فطری تر از سرنگونی  "آنانکھ مکر کردند سرنگون شدند."خود را واژگون کند: 
خدا. و خدا در مکر و مکر کردند با "واضحتر از این مصداقی ندارد:  بواسطھ فقھ و احکام الھی نیست و مکر با خدا

قرآن! پس این نوع فقاھت مصداق کامل مکر با خداست کھ منجر بھ واژگونی فطرت می شود در  سریعتر و برتر است."
شری سبقت مکرکنندگانش! این نیز راز دیگری از واژگونی فطرت در جوامع اسلامی است کھ در تباھی از کل جوامع ب

ند جستھ است زیرا سائر ملل مدتھاست کھ بکلی دست از دین خدا و مکر با آن برداشتھ اند و بھ کفر آشکار روی کرده ا
ما سلطھ یافتھ اند بدلیل ھمین صداقت و عدم مکر با خدا و دینش!  رتر زندگی می کنند و بو لذا از ما سالمتر و قدرتمند
  ن ترجیح داده است.زیرا خداوند کافران را بر منافقا

آدمی خدای را نمی تواند بشناسد و با او رابطھ ای برقرار کند الا از طریق یکی از اولیای او! و خدائی کھ غیر از  -٢٣٢
این طریق شناختھ و پرستیده شود خدا نیست بلکھ ھوای نفس و بلکھ ابلیس است. این اصل و اساس مذھب امامیھ و 

می است. و لذا دین و ایمان و شریعت و فقاھت و آئینی ھم جز از این طریق ھر چھ باشد الھیات حقھ اسلا عرفان شیعھ و
قرآن کریم! این  ."بدانید آنکھ در گور است نمی شنود"ضلالت است. سخن از ولی زنده خداست نھ زیارت قبور اولیاء: 

نفی زیارت قبور نیست ولی زیارت قبور اولیاء، موجب ھدایت و ایمان نمی شود و شفاعت و کرامت امر دیگریست کھ از 
کھ رحمت آنھاست ولی آنچھ کھ موجب ھدایت می شود نعمت است کھ عموماً  توسل بھ اولیای حق حاصل می گردد

  طالبش نیستند و چون روی نماید رویگردانند! 

خداوند شدیداً انسانی است انسانی تمام و کمال و مطلق! خداوند از ھر انسانی، انسانی تر است و این عین کلام  -٢٣٣
رش را در جھان ھستی ام(غررالحکم)! و اینست کھ خداوند اراده و  است کھ: خداوند ھمان خودِ خود انسان است (ع)علی

می کند و خلقش را ھدایت می فرماید  از وجود اوست کھ بر خلقش نظر از وجود انسان کامل صادر و القاء می فرماید و
  بھر سوئی کھ خواھد و خواھند!

و انسان بمیزانی کھ بتواند با فطرت الھی خویش سخن گوید بھ آن نزدیک شده است و این تقرب الی الله جز در  -٢٣۴
عارفانھ با خویشتن نیست با خدای  -نھوادی عرفان نفس ممکن نمی شود زیرا عرفان نفس چیزی جز گفتگوی عاقلا

  قرآن! ."مرا بخوانید تا جوابتان دھم"خویش و با الھیت جانش! گفتگوی با نفس ناطقھ خویش عین گفتگوی با خداست: 

را بھ غیر او نفروشیم کھ ضرر  (قرآن) پیام داده کھ وجودمان ش بھ انسانھ انامآخرین ھنگامیکھ خداوند در  -٢٣۵
اینست کھ قدر و قیمت ھستی آدمی را فقط خود خدا می داند زیرا درست قدر خود اوست و درست بھ  کنیم معنایشمی

ھمین دلیل آدمی را جانشین خود کرده است و از این منظر حتی باید گفت کھ خداوند قدر و قیمت وجود انسان را حتی بر 
فھم و باور ھمین حقیقت است و لذا خودش  ھمھ بدبختی ھای آدمی حاصل عدم الوھیت خودش بیشتر قرار داده است و

را بھ غیر خدا معاملھ می کند و کم می آورد آنقدر کم کھ احساس نابودی می کند. پس آدمی بھ کمتر از الھیت خویشتن 
نابود است و نومید از ھستی خویش و این سرآغاز رویکرد بھ شیطان است و این معاملھ با دشمن قسم خورده خویش 

بھ دین حنیف کھ ھمان فطرت خداست کھ مردم بر آن آفریده شده اند و در آفرینش الھی ھیچ تغییری  روی کن"است: 
پس این دین عرفان نفس و وحدت وجود و یگانگی انسان و خداست کھ خداوند آنرا دین پاک  -٣٠- ٢٩روم ."نیست

  محمدی خوانده است و جز این دینی را نمی پذیرد. قرآن!

" کھ این علم جز حاصل معرفت نفس .رت می خوانیم کھ "اکثر مردمان بر این حقیقت علمی ندارنددر ادامھ آیھ فط -٢٣۶
اکثر مردمان از آن بیزارند. ولی آن اھل ایمانی ھم کھ بھ فطرت الھی روی می کنند بدون اقامھ  (ع)نیست کھ بقول علی

چیست؟ بی تردید ھمان نماز خواندن عامھ مسلمین صلوة و تقوا قادر بھ این کار عظیم نیستند. ولی آیا این اقامھ صلوة 
نیست وگرنھ ھمھ مسلمانان اھل فطرت و عرفان می شدند. ما بعنوان مسلمان شیعھ می دانیم کھ بی امام را صلوة نیست 
و اقامھ صلوة جز رابطھ قلبی و عرفانی با امام یا پیر طریقت نیست. و این ھمان فرق بین اقامھ صلوة و نماز خواندن 
است. این تحقق سوره حمد در نماز است این وقوع صلوة است صلوة روح یعنی حضور و اقامت امام در مأموم! ھمھ 

د موجب احیاء و خلاقیت نامور تقوائی در دین خدا چون بھ قلمرو عرفان نفس وارد شوو احکام شریعت و اوامر اخلاقی 
می گردد و حقش آشکار می شود. و این ھمان تأویل شریعت فطرت الله در بشر می شود و ھر امری در نفس ناطقھ واقع 

بھ حقیقت است در مسیر طریقت الی الله کھ تحول فطرت بشری بھ فطرت الھی است و ھمھ این وقایع و تأویلات و 
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اگر در خود تفکر کنند می بینند کھ ھر چیزی در جھان بر حق "تحولات نفس بھ قدرت نور تعقل و عرفان نفس است: 
یعنی در جریان عرفان نفس حق ھر چیزی در جھان بیرون در درون محقق می گردد و این  -." قرآنه شده استآفرید

  ھمان وقوع تأویل مخلوق بھ خالق است و انسان ناقص بھ انسان کامل و ماده بھ معنا!

سخن می گوئیم مطلقاً  باز ھم متذکر می شویم کھ آن کفر و ایمان و اخلاص و اسلام و شرک و نفاقی کھ ما از آن -٢٣٧
مفاھیم و ارزشھای شرعی و عقیدتی نیستند بلکھ مقامات معنوی و باطنی و عرفانی می باشند کھ فقط بکار اھالی معرفت 

  شرعی! ءنفس می آید و نھ محاکم قضائی و استفتا

علیاً ولی الله را  و چون اشھدُ انََّ رسول الله مسلمان است الله و محمداً  الھ الا لا بھ نظر ما ھر کھ بگوید اشھدُ انََّ  -٢٣٨
ھم بھ آن بیفزاید شیعھ است کھ کفر و ایمان و اخلاص و نفاق و شرکشان را جز خدا نمی داند و ھیچ کس ھم حق 
تشخیص و اعلان چنین مقامات قلبی را ندارد ھمانطور کھ خود رسول خدا ھم تا بھ آخر عمرش منافقانی را کھ بھ یقین 

یک  مسلمانان بنابراین تکفیر -" قرآن.ھم! "جز خدا کسی بھ اسرار دلھا آگاه نیست (ع)فرمود و علیمی شناخت اعلان ن
امر غیر اسلامی است و جنگی بر علیھ خدا و رسول! و بیاد آوریم کھ در صدر اسلام بسیار بودند اصحاب نزدیکی کھ 

ھ اسم معرفی کند ولی رسول خدا ھرگز چنین نکرد مکرراً رسول خدا را تحت فشار قرار میدادند تا منافقان را رسوا و ب
  حتی درباره ابوسفیان!

بسیاری از مورخین و اسلام شناسان بر این باورند کھ اگر رسول خدا منافقان عصرش را قبل از رحلتش اعلان  -٢٣٩
داد و از جملھ دسیسھ دار دیگری می افتاد و آنھمھ خیانت و جنایت بر علیھ دین خدا رخ نمی ممی نمود تاریخ اسلام بھ 

این گروه از محققین ھنوز رحمت محمدی را درک نکرده اند ھر چند کھ آن منافقان بواسطھ این  سقیفھ ناکام می ماند.
تاخ شدند کھ خاندان پیامبر را تکفیر کردند و بتدریج بھ قتل رساندند بھمراه ھمھ سرحمت محمدی پس از رحلتش چنان گ

کھ تکفیر مجال ھر توبھ ای را از انسان تکفیر شده می گیرد و در جامعھ اسلامی خون بپا  مؤمنین حقیقی. مسئلھ اینست
کھ جز بھ نفع دشمنان قسم خورده اسلام  س از پیروزی انقلاب اسلامی بودیممی کند ھمانطور کھ شاھد چنین فاجعھ ای پ

  فاجعھ ای مھلکتر از ھمین دست ھستیم.تمام نشد و وحدت اسلامی را نابود کرد و امروزه نیز در جھان اسلام شاھد 

ً خود تکفیر شدند و از میان رفتند و -٢۴٠ بھ غضب الھی  بھ لحاظ تجربھ تاریخی نیز شاھدیم کھ تکفیرکنندگان نھایتا
دچار شدند. و اما بھ لحاظ عقلانی نیز می دانیم کھ انسان تکفیر کننده بھ لحاظ عقل و علم دینی خود کافر است یعنی 

ظلمت زده است و قلبش از نور ایمان بی بھره است زیرا ایمان تماماً از جنس رحمت است. انسان تکفیری در سنگدل و 
اسلام از حداقل مسلمانی بی بھره است زیرا اساس دین اسلام، کتاب و تبلیغ و تعریف و تبیین و امر بھ معروف و نھی 

  ست و براستی مستحق است کھ خود تکفیر شود و می شود.از منکر است. یعنی انسان تکفیری از قرآن مطلقاً بیگانھ ا

دھد کھ کفر و ایمان معنائی ورای مذاھب اسمی و رسمی است و لذا مؤمنین ھمھ قرآن کریم آشکارا بھ ما تعلیم می -٢۴١
 ین را کھ نجوم پرستانند. و ما بعنوان شیعھ علی بھنموده و رستگار می خواند حتی صابئمذاھب توحیدی را تصدیق 

وحدت ادیان توحیدی سخت باور داریم بخصوص در آخرالزمان کھ ظرف تاریخی کالبد شریعتھای کھن در حال فروپاشی 
است و دین خالص مجال ظھور در سراسر جھان را یافتھ است کھ دین امام زمان است و طبق روایات شیعھ می دانیم کھ 

علمای رسمی ھستند کھ آن حضرت را متھم بھ بدعت  لمین واتفاقاً در ظھور جھانی امام زمان سخت ترین مخالفانش مس
   -(ص)این دینی کاملاً جدید است و ربطی بھ اسلام ندارد." روایتی از رسول اکرممحض می کنند و می گویند: "

سلب نموده و در حقیقت  امکان ھر توبھ و اصلاحی را از او کنندا صدای بلند در ملأ عام تکفیر میوقتی کسی را ب -٢۴٢
  این جنایتی بدتر از قتل نفس ناحق است. قلب و روحش را بھ نابودی محکوم می کنند و

انسان تکفیری ماھیتاً ھنوز مسلمان محمدی نشده است زیرا رحمت را درک نکرده است پس خود او بیش از ھمھ  -٢۴٣
 ً نیز دین  (ص)دین محمد رحمت پذیر! ورحمانی است و  محتاج رحمت و محبت است و نھ محتاج تکفیر شدن! انسان فطرتا

ل مطلقھ محمدی نیست کھ ھمھ مذاھب و ملارحم الراحمینی است. آخرالزمانی و جھانی بودن دین محمد جز بدلیل رحمت 
  را بالاخره فرا می گیرد ھمانطور کھ رحمت خدا ھمھ چیز را فراگرفتھ است حتی شیطان و دوزخ و دوزخیان را!
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شریعت و شعائر الھی طبق کلام قرآن دارای قدرت و عزّت الھی در نفوس پیروانش می باشد ولی اگر این قدرت و  -٢۴۴
شود. و اینست راز استکباری نشود تبدیل بھ استکبار ابلیس می عزّت حق در جان پیروانش تسبیح نگردد و تأویل بھ حق

د کھ علاجی جز عرفان نفس ندارد. امروزه ھمھ امراض شوانان متشرع و علمای رسمی دیده میکھ گاه در میان مسلم
جوامع اسلامی جز بھ نور عرفان قابل شفا نیست کھ ھمان رجعت بھ  فطرت است کھ دین حنیف نامیده شده است بواسطھ 

  قرآن کریم! 

نخستین باید دانست کھ فطرت الھی در ھمان نخستین رویکرد انسان بخود قابل حصول نیست بلکھ آنچھ کھ در  -٢۴۵
رجوع بخود دریافت می شود نفس اماره است کھ قلمرو سلطھ شیطان می باشد کھ باید از آن عبور شود بھ قدرت نور 

و این حقیقت را نیز باید دانست کھ خودشناسی ھای رایج در عصر ما عموماً معرفت نفس نیستند  معرفت نفس علوی!
ذھنی ناشی از آن ھستند و این خودپرستی است و نھ خودشناسی، بلکھ توجیھ و تقدیس نفس اماره و یا تبدیل مفاھیم 

آنھم پرستش نفس اماره کھ مترادف شیطان پرستی می آید! و اینست کھ اکثر جریانات عرفانی رایج در بازار و رسانھ ھا 
بودیت و ع عاقبت بھ شیطانپرستی منتھی می شوند کھ عین خودپرستی و خودشیفتگی است. عرفانی کھ منجر بھ خشوع

قرآن کریم! پس زھد و عبادتی کھ  ."بدانید کھ فقط علما بھ خشوع الھی می رسند"حق نشود علم و عرفان نفس نیست: 
  در آن معرفت و علم باطنی نباشد تماماً تبدیل بھ کفر و کبر و غرور و خودپرستی و شیطنت می شود.

ند تماماً بازی با مفاھیم صرفاً ذھنی است درست مثل مکاتب خودشناسی اروپائی کھ ریشھ در علوم انسانی آن دار -٢۴۶
  - قرآن "آدمی را بھ ھیچ حقی نمی رساند! ،بدانید کھ ذھن"فلسفھ ھای اروپائی! و خداوند بھ ما تعلیم می دھد کھ: 

بیرونی رابطھ ای بی واسطھ و غیر مثالی و غیر   امیّت کھ وضعیت فطری جان و روان است با واقعیات جھان -٢۴٧
ھمان ذھن پرستی و ایده آلیزم است کھ بانیش  استایده آلی دارد. پس آنچھ کھ حجاب ظلمانی بین انسان و حقیقت ھستی 

اساس  ،انکارش می کنند. پس امیّت روان افلاطون و ارسطو ھستند کھ ھستی را در مقابل بایستی قرار می دھند و
اھل کتاب را منکر علمای ایده آلھا! و اینست کھ قرآن کریم اکثر رئالیزم بمعنای واقعی کلمھ است یعنی واقعیت بیواسطھ 

  معرفی کرده است کھ می گویند: ما را با امییون چکار!امییون و انبیای الھی 

اساسی تر از سواد و بی سوادی است ھمانطور کھ موسی کلیم الله قبل از نبوتش یک  وضعیتیبنابراین امیتّ  -٢۴٨
سیاستمداری برجستھ بود کھ در مقام ولایتعھدی فرعون قرار داشت کھ پس از گذار از فیلسوف و دانشمند نخبھ و 

از ھمھ ایده آلھا پاک شد و بھ امیت رسید و آماده نبوت گردید! و چھ بسا  (ع)صحرای سینا و حدود ده سال چوپانی شعیب
ھ از طریق فطرت با جھان بیرون انسان بی سوادی کھ امّی نباشد! امیّت آن روان و شخصیت و نفس ناطقھ ای است ک

و لذا بکرترین وضعیت نفس برای دریافت حقیقت و فطرت الھی است. مولانا جلال الدین بلخی نیز یک  مربوط می شود
فیلسوف شاعر مفسر قرآن و استاد عرفان نظری بود و یک انسان بھ تمام و کمال افلاطونی و ایده آلیستی کھ بمدت کمتر 

د. و البتھ کھ ایده آلیزم و گشت و بر فطرت الھی خود ملحق گردی و امّیمس تبریزی پاک از دو سال در دست ش
ت ذھن پرستی او حجاب درک و دریافت صالھر حال ا بھگری مولوی تماماً متشرعانھ و قرآنی و عرفانی بود ولی فلسفی

شد و نور ھدایت خلق آخرالزمان حقیقت شمس تبریزی بود و تا از این حجاب پاک نشد حق امامش را ندید و مولانا ن
پس بدان کھ امیتّ مقام بزرگی است و ربطی بھ عامی گری و بیسوادی ندارد و آنگاه کھ دانشمند و فیلسوفی بھ  نگشت!

امیت برسد قدرش بسیار برتر از بیسواد و کم سوادی است کھ امّی باشد ھمچون سلطانی کھ سلطنت خود را وانھد و فقر 
  موسی کلیم الله!د بغدادی یا ابراھیم ادھم و پیشھ سازد مثل جنی

فرموده کھ پیروانش بھ ھفتاد و سھ فرقھ تقسیم می شوند کھ این تفرقھ و کثرت امتش را از  (ص)رسول خاتم -٢۴٩
  رحمت خاصّھ دینش می داند یعنی حسن می داند و نھ قبح! چرا؟

اندیشھ ھا و ایده آلھا و ادراکات بشری  انواع یابیم کھ ھمھمی مکاتب و فرق اسلامی بھ ناگاه در با مطالعھ ای در -٢۵٠
از عالم وجود در دین محمد و پیروانش جمع آمده است و این دال بر ظرفیت جھانی این دین و رحمتی است کھ در آن 

ی بشریت را فرامی گیرد و کسی را در بیرون جای نمی نھد! زیرا ھر فرد بشری جلوه ای از تجلکل حضور دارد کھ 
فطرت الله تحت اسمی از اسماء الھی در درجات است پس جامعیت رحمانی اسلام عین جامعیت انسانی آن در جھان است 
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یعنی از ھر یک از  کھ عین جامعیت فطرت الله در فطرت الناس است. و این حقیقت در کل قرآن کریم ھم حضور دارد.
ی شریعت عبادی مستقلی استنتاج نمود ھمانطور کھ کرده اند. توان یک مکتب فلسفی، مسلک عرفانی یا حتآیات قرآنی می

ش در ھیچ مذھب پدید آمد کھ مشابھھمانطور کھ از دانشگاه امام صادق بمدت حدود سی سال بیش از یکصد فرقھ شیعی 
ن دیگری از جملھ اھل سنت نیست و این نیز از رحمت مضاعف مغز دین محمد یعنی امامیھ است کھ متأسفانھ اکثر ای

فرقھ ھا یکدیگر را تکفیر نموده اند و این راز بدبختی تشیع است و دور ماندنش از مھد این رحمت مطلقھ! در مرحلھ 
اول، فرقھ ھای شیعھ بھ تکفیر ھمدیگر پرداختند و سپس اھل سنت ھم کل تشیع را تکفیر نمود و برای نخستین بار در 

این تکفیر را ملغی ساخت و با علمای  دھھ پیش لازھر بود کھ چندتاریخ اسلام، شیخ شلتوت استاد و رئیس دانشگاه ا
  شیعھ بھ مراوده و مکاتبھ پرداخت.

رحمت مطلقھ محمدی است کھ خود ناشی از  ھمھ این تفرقھ ھای خصمانھ و تکفیری نتیجھ غفلت مسلمین از سرّ  -٢۵١
! و خداوند بھ ما این توفیق و فضل را اعطا نمود تا (عج)فقدان معرفت لازم در حق خاتمیت است و سپس غیبت امام زمان

احیاگر رحمت مطلقھ اش در دین خاتمش باشیم و لذا روح حاکم بر مجموعھ آثار ما ھمین نور رحمت واسعھ و مطلقھ 
خداوند عالمیان است کھ اشقیاء را بھ فغان آورده است. آنھم در عصری کھ جھان اسلام در شقاوتش می سوزد ھمانطور 

ھراسی و شقاوت و توحش مسلمین را بھ با این فاجعھ کشتار در منا، ھمھ رسانھ ھای دشمن تبلیغات خود در اسلام  کھ
غایت رسانیده اند تا اسلام را بعنوان دین توحش و شقاوت بھ جھانیان معرفی کنند. و از این منظر است کھ ما کشتار منا 

م تا بھ خود آیند و دست از تکفیر یکدیگر بردارند و روی بھ رحمت را از منظر الھی عذابی بر مسلمین جھان می دانی
خدا کنند و نژادپرستی در لباس اسلام را طرد نمایند و لباس عربیت را از کالبد مقدس اسلام بدر کنند. و این ھمان 

  .کاریست کھ ما در آثارمان بھ ثمر رسانیده ایم

 نظر کنیم بھ ملکوت زمین و آسمانھا و بلکھ نظر کنیم بھ ملکوت اشیاءمی فرماید کھ  خداوند در کتابش بھ ما امر -٢۵٢
(سوره یاسین). یعنی ھر چیزی در ھمین دنیا دارای ملکوتی است کھ قابل شھود و ادراک است و ملکوت فطری بشری 

ش را دور ھمان فطرت الله است کھ درب ملکوت اشیاء و زمین و آسمانھاست! بشرط اینکھ دین خدا و احکام و اخلاق
نزنیم و وارونھ نسازیم و با او مکر نکنیم زیرا دینش ھمان راه حصول ملکوت اوست در جانمان! از این منظر شریعت 

  کافیست و ھمان اھلش را بھ طریقت و امامش می رساند اگر صدیق باشند!

ھرگز در وادی شریعت بھ  آنکھ طریقت الی الله و راه عرفان نفس را سخت و ناممکن می داند بدین معناست کھ -٢۵٣
صدق گامی بر نداشتھ است و زندگی شرعی صادقانھ ای نداشتھ است و دین خدا را بھ اسم خدا دور زده و در حقیقت با 

! و بیھوده نیست کھ سخت ترین دشمنان و منکران عرفان و عرفا جماعت متشرعین توریھخدایش مکر کرده است و 
ی احکام الھی است! ولی عرفا متکی بر فطرت الھی زدر فقھ ھمان اصل واژگونسا "توریھای ھستند. زیرا اصل " توریھ

بشرند و ھمواره حق را بر جایش می نھند کھ انسان است. درب طریقت الی الله برای این بنده نیز از دو رکعت نمازی 
شد و این آغاز طریقت  (ع)آغاز شد کھ حدود سی سال پیش در نیمھ شبی حاصل گشت کھ منجر بھ دیدار با مولایمان علی

است و نور راھش و مبدأ و مقصودش! زیرا کھ  (ع)من بود طریقتی کھ سلطان و باعث و بانی و راھبان و راھنمایش علی
  ، جمال و کمال مطلقھ فطرت الله از انسان است پس امام مطلق است یعنی اسوه ظھور فطرت الله است.(ع)علی

فا ھمان نبرد بین فطرت و ضد فطرت است یعنی جنگ بین ھستی و بایستی! پس تضاد و جنگ بین فقھا و عر -٢۵۴
 و تکنولوژی را در تاریخ بھتر درک می کنیم کھ توریھجنگ بین رئال و ایده! از این منظر ھمسوئی فلسفھ و فقاھت 

  بر علیھ عرفان فطرت قرار گرفتھ اند. متحداً 

شرعی و عرفانی و فلسفی و کلامی و فقھی، درباره لقاءالله است م از عیکی از دعواھای بین فرقھ ھا و مکاتب ا -٢۵۵
کھ آیا می توان جمال ذات احدی حق را دیدار نمود یا نھ! برخی قائل بھ دیدارش فقط در قیامت کبرا و بھ بعد ھستند 

جھان و پس از  و برخی ھم مطلقاً دیدارش را محال می دانند حتی در آن برخی ھم قائل بھ دیدارش در ھمین جھان ھستند
قیامت تا چھ رسد در حیات دنیا! گوئی ھمھ دعواھا بر سر خداست. چرا کھ نباشد! اگر اساسی تر بنگریم اقرار می کنیم 
کھ ریشھ ذاتی ھمھ تفرقھ ھا و تکفیرھا و عداوتھای بین فرقھ ھا و مکاتب اسلامی ھمین باور یا ناباوری بھ دیدار با 

نیا! در آیات قرآنی ھم برای ھر یک از این باورھا آیھ ای وجود دارد و پیروانش بدان خداست در این دنیا یا در آن د
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متوسلند و آیات متناقض آنرا بواسطھ تفسیر توجیھ می کنند. براستی جنگ ھفتاد و دو ملت بر سر خدا و از کتاب خود 
واحد خود بھ توافق می رسند و ھمھ  اوست. اگر ھمین حقیقت را ھمھ مسلمین درک و اقرار کنند لااقل بر سر اختلافات

عداوتھا از میان می رود زیرا وحدت درباره خود خداست آنھم امکان دیدار یا عدم دیدارش! پس این اختلافی عاشقانھ 
  خواھد بود کھ خود سرّ اتحاد می شود.

ً بھ چنین موضوعی -٢۵۶ الله) ربطی ندارد، (لقاء  ممکن است بگوئید کھ جنگ بین پیروان فرقھ ھا و مکاتب مطلقا
درست است. ولی ریشھ در اختلاف بانیان و رھبران این فرقھ ھا و مکاتب دارد کھ پیروانشان از آن غافلند زیرا بنده 

  تقلیدند پس حتی علت عداوتھایشان ھم بر خودشان نامعلوم می ماند. براستی کھ خلق را تقلیدشان بر باد داد!

خدائی می داند و می فھمد محتاج و مؤمن بھ لقاء الله می شود و بھ ابتغای وجھ  انسان بمیزانی کھ فطرت خود را -٢۵٧
ین حنیف می گردد. پس این باوری برحق و واجب و بلکھ ضروری است و لذا در جای جای درب می پردازد و از اھالی 

 ف و تبدیل شده است بھ:کھ البتھ در اکثر ترجمھ ھا و تفاسیر بکلی تحریقرآن کریم سخن از وعده دیدار با خداست 
  ... کھ براستی مضحک است و شرم آور!رضای خدا، بلای خدا، عذاب خدا و

رسول اکرم در حدیثی مفصل این واقعھ را بوضوح شرح نموده است کھ خداوند ھر گاه از فطرت خودی انسان  -٢۵٨
ک، انکارش می کنند و ھرگاه از جمال غیر تجلی میکند مورد انکار اکثر اھل ایمان قرار می گیرد و بھ بھانھ تبرّی از شر

فطرت رخ نماید تصدیق و سجده اش می کنند. براستی کھ انسان چھ سان کافر و خصم خویش است کھ خدایش را بھر 
  صورت و جلوه ای می پسندد جز از وجھ فطرت انسانی خویش!

آثارش بھ میان می آورد و ھر بار راز وعھ مشیخ اکبر ابن عربی حدیث قدسی مذکور را مستمراً در جای جای مج -٢۵٩
بکری از حقایق تجلی حق در خلق و کفر آدمی نسبت بھ این تجلی را می گشاید. و براستی کھ این عارف کبیر در شرح 

گونھ است کھ عرفان فطرت را در ھمھ ، عارفی پیامبرحقایق و اسرار فطرت خدا در بشر و تبیین عرفان و حکمت فطری
انتشار داده است و لذا ھمھ حکیمان و عارفان فرق اسلامی بھ این انسان بزرگ مدیون ھستند و بلکھ فرقھ ھای اسلامی 

بر مدار حق رقم  بایستی روح حکمی و عرفانی این مرد بزرگ را تنھا عنصر ثقل وحدت معنوی جھان اسلام دانست کھ
بطور مثال اسرار  ھا را تبیین کرده است. دان ھمھ فرقھ ھای اسلامی است کھ حق و ناحقی ھمھ فرقھخورده است و راز

و معارف حیرت آور این مرد درباره مراسم حج و خانھ کعبھ و حجرالأسود بقدری متعالی و پاک و مقدس و لاھوتی است 
عداوتھای رذیلانھ برھاند و بھ وحدت  کھ ھمین یک فقره قادر است ھمھ فرقھ ھای اسلامی را از حقارت فرقھ گرائی و

  برساند!

ابن عربی در فقھ، شیخ المشایخ فرق اسلامی است و در حکمت، احکم الحکمای ھمھ طریقت ھاست و در عرفان  -٢۶٠
ھم اعرف العرفای ھمھ اھالی معرفت در کلیھ فرق می باشد. پس گرد آمدن بھ دور این انسان الھی برای نجات از اینھمھ 

امّت را مشمول  س مھربانی است کھ بھ نیابت از رسول خدا کلتفرقھ و ھلاکت آخرالزمانی، لازم و کافیست! زیرا پدر ب
عفو و رحمت و وحدت وجودش ساختھ است. و اینھمھ فقط بشرط آنست کھ مسلمین بھ تصدیق فطرت الھی خود بپردازند 
و اھل فطرت شوند و بر گرد کتاب خدا جمع شوند در پرتو نور عقل! و برای این نجات ھم کافیست کھ علمای شرع و 
روحانیون فرق با عقل صلح کنند و شریعت را بھ عقل محک زنند و عقل را بھ شریعت! "و خداوند آنان را کھ تعقل 

" قرآن! پس اینھمھ ناپاکی و فساد و تباھی و فلاکت جز حاصل عقل گریزی علمای شرع و .نمیکنند پاک نمی سازد
قرآنی است یعنی فطری! و عقل فطری حاصل تفکر در نھ کلامی بلکھ  پیروانشان نیست. ولی عقل ما نھ فلسفی است و

  حوال و اعمال و سرنوشت خویش است.ا

 امروزه قدرتمندترین و ظلمانی ترین و حق بجانب ترین حجاب بین انسان و فطرت الھیش ھمانا علوم و فنون و -٢۶١
فقاھت ھم پوشیده اند و این  ھنرھا و مکاتب و ایده ھای لیبرالی حاکم بر مدرنیزم است کھ در جوامع اسلامی لباس

حجابی اندر حجابی دگر است و ظلمتی مضاعف کھ بھ کمتر از ایدز و ابولا و بمبھای اتمی و نوترونی و شیمیائی شکافتھ 
نمی شود متأسفانھ! این حق آن باطل است آنگاه کھ حتی علمای اسلامی و شیعی، علوم و فنون غربی را ھمان علم لدنیّ 

د و در واقع مدعی خود تمدن غرب ھستند کھ باید از آن مسلمین باشد. این ھمان استکبار در لباس رسول خدا می دانن
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تکفیری جھانی کرده است تا آنجا کھ تمدن غرب برای نجاتشان بھ  - زنی و خود -اسلام است کھ مسلمین را دچار خود
  می برھاند!؟ این حق کفر است بھ گردن نفاق!میدان آمده و شھرھایشان را بمباران می کند تا آنھا را از شر چنین اسلا

ھای کبیر عرفانی سادگی و امیتّ و ھمھ فھمی و صراحت و جسارت معارف و آثار ما نیز بخشی از برکات مجاھدت -٢۶٢
ھایش در طی ھشتصد سال در جھان اسلام است کھ این راه را ھموار ساختھ است ھم بھ لحاظ منطقی ابن عربی و حکمت

یافت سادگی سخن می نمود ھرگز مجال نمیو عقیدتی و ھم اجتماعی و تاریخی! اگر ابن عربی ھم چون ما بھ صراحت و 
جان کھ ترس از بھ پایان نرساندن رسالتش  شد. و این نھ ترس ازو در ھمان آغاز کار کشتھ میرسالتش را بھ پایان برد 

بود. و اگر این بزرگوار بھر منطق و مکتب و مسلکی سخن نموده بھ این دلیل است کھ ھمھ اقشار و گروھھای فکری و 
عقیدتی و علمی و فلسفی و فقھی را مخاطب قرار داده است و حتی برخی از آثارش جز اولیای الھی مخاطبی ندارد و 

  می یابند و لاغیر! کھ دو جلد آخر فتوحات مکیھ اش از این دست می باشد!ق این نوع آثار و پیامش را دری حفقط اولیا

منطق خود شیخ اکبر برای خود و در نزد خودش ھمان زبان عشق و اشراق و تجلی است یعنی زبان  زبان و -٢۶٣
او در خطاب بھ علمای شرع بزبان شرعیات سخن نموده و در خطاب بھ فقھا بھ زبان فقھ و در  ولی"ترجمان الاشواق"! 

خطاب بھ متکلمین بھ علم کلام و در خطاب بھ پیروان ارسطو بھ منطق مشاء و در خطاب بھ پیروان افلاطون بھ منطق 
و منطق ھا و ذوق ھا و عقیده ھا  اشراق و در خطاب بھ شعرا بھ زبان شعر سخن نموده است. پس او بھ ھمھ زبانھا

یعنی با امامان ھمھ بشریت سخن کرده است حتی بھ زبان اولیاء و خلفای الھی! او فقط با عامھ مردمان سخن ننموده 
  بود کھ در این عصر بھ ما محول شد کھ عصر دموکراسی و مردم سالاری است.

لقاً در نفی مقام امام زمان مھدی آخرالزمان نیست چرا کھ و اگر شیخ اکبر خود را خاتم ولایت محمدی می داند مط -٢۶۴
تصریح فرموده کھ یک امام غایب  (ع)خود یکی از تجلیات ناطقھ آن حضرت در عصر غیبت است ھمانطور کھ امام صادق

و ابن عربی حدود ھشت قرن و صامت وجود دارد کھ در ھر عصری امام ناطق دارد کھ زبان او خطاب بھ خلق است. 
کھ امام ھدایت امامان امت اسلامی است در عصر غیبت! و لذا ھیچیک از علما و اولیای فرق متفاوت اسلامی نبوده  است

  کھ از دریای نور معرفت این بزرگ بھره نبرده باشند در طی قرون اخیر بیواسطھ یا با واسطھ!

معرفت شیخ اکبر ابن عربی یعنی فتوحات و امروزه خوشبختانھ ھمھ فارسی زبانان جھان از بزرگترین دریای  -٢۶۵
مکیھ برخوردارند بواسطھ ترجمھ گرانقدر و زیبای مرحوم محمد خواجوی کھ خداوند فضل عظیم و اجر کبیرش بخشد و 

  با مرادش محشور فرماید آمین!

ق فرج امام ابن عربی رسول فطرت الھی انسان در آخرالزمان است کھ بدون احیای این فطرت امکان درک و الحا -٢۶۶
زمان میسر نیست. و بخصوص در عصر غوغای علوم بغی و معارف شقی و ھنرھای ابلیسی بدون معارف وحدت 
وجودی این مرد بزرگ امکان رھائی از دجالان این دوران نیست. خود این بنده علیرغم دریائی از حجت ھا و آیات و 

اشفات این بزرگ ربانی بی نیاز نبوده ام و در برخی موارد بینات مستقیم الھی در سیر و سلوک عرفانی از معارف و مک
  جز بھ یاری این مرد بھ حق الیقین نرسیده ام کھ خدایش عاشق تر باد!

از ابن عربی در خود این بنده در شناخت حقایق محمدی و اسرار علوی دین خدا، انسانی محمدی تر و علوی تر  -٢۶٧
انسانی الھی تر  خاشعتر از او! و نیز انسانی امامیھ تر از او! و شقتر و عالمتر وکل تاریخ سراغ ندارم! و نیز انسانی عا

  ھم صل علی محمد و آل محمد ابن عربی!اللّ  انسانی انسانی تر از او! از او! و

وقتی یک رھبر مشھور جھانی شیعھ و فقیھ بغایت متعصب و متشرعی ھمچون امام خمینی جھت معرفی اسلام بھ  -٢۶٨
دان جھان یعنی گورباچف، آثار ابن عربی را توصیھ می کند بدین معناست کھ جھان تشیع ابن عربی را بعنوان رھبر ملح

بزرگترین و معتبرترین سخنگوی حقیقت اسلام شناختھ است و تشیع! و این پیروزی بزرگ حقیقت و معرفت و فطرت 
ت! بھ نظر ما این بزرگترین و ماندگارترین خدمت علی اس - الھی بشر در آخرالزمان است بھ نور ابن عربی کھ نور محمد

امام خمینی در کل زندگی معنویش بوده است ھر چند کھ چشم گورباچف را زرق و برق سرمایھ داری غرب کور کرده 
  بود و این نور را ندید و نخواند!
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در این باب سخنی نگوئیم  آمد علیرغم اینکھ مدتھاست کھ قصد کرده بودیم حال کھ سخن از امام خمینی بھ میان -٢۶٩
ملت را  ت و زبان و منطق فطری ایشان بود کھو رھبری آن ھمان امیّ اسلامی ولی می گوئیم کھ تنھا راز پیروزی انقلاب 

احیاء نمود و متحد کرد و برعلیھ طاغوت بھ پیروزی رساند! کھ متأسفانھ این نور فطرت بھ سرعت بھ  دریافت و
  رخت بربست و ظلمت تکنوسالاری حاکم شد!خاموشی گرائید و از جامعھ 

باید درک کرد کھ نور فرج امام زمان و امام شناسی ھم جز نور فطرت الھی انسان و شناخت آن نیست ھمانطور  -٢٧٠
کھ نواب اصلی امام زمان در عصر غیبت صغرا جملگی مؤمنان و شیعیان امی بودند و نھ فقھا و علمای رسمی! بھ 

کھ: ھر کھ خود را شناخت امامش را می شناسد! این ھمان شناخت فطرت الھی خویش است و نھ  ھمین دلیل گفتھ شده
شھودی است و بدین معنا نیست کھ  -شناخت دیگری از نوع علمی، فلسفی، کلامی، فنی و امثالھم! این شناختی اشراقی
ست بلکھ فرق تسبیح و تنفیس است یعنی انسان، خداست بلکھ بھ این معنا کھ خدا، انسان است. و این بازی با کلمات نی

فرق منیت و ھویت! ھمھ کسانی کھ در این وادی ساقط شده اند این آیات و بینات و اشراقات را تنفیس کرده اند و اھل 
  تسبیح نبوده اند.

آفاق و  بھ زبان دیگری باید گفت کھ ھمھ سالکان سیر الی الله و ھمھ عارفان حقھ کھ آیات و بینات الھی را در -٢٧١
انفس درک و شھود می کنند وحدت وجودی ھستند و نمی توانند کھ نباشند زیرا در این ملاحظات شھودی و عرفانی جز 

توھم زده  فطرت الھی خود را درک و دیدار نمی کنند. پس عارف غیر وحدت وجودی نداریم و اگر باشد عارف نیست و
ھی خویش و فطرت انسانی خدا نیست کھ در عالم و آدمیان است. و وحدت وجود چیزی جز حکمت و شناخت فطرت ال

  گسترده است بھ درجات تجلی اسماء و صفاتش!

دالت لھی خویش امکان بھ وحدت رسیدن و عو لذا جوامع بشری از ھر ملیت و فرھنگ و مذھبی جز در فطرت ا -٢٧٢
بشریت است و آن واحد جز خدا نیست. پس  تنھا زبان واحده نفس واحده را ندارد. زیرا زبان فطرت زبان عامھ بشری و

این ممکن  مدار وجود الھی خود قادر بھ حصول حق خود در جھان و وحدت در جھان نیست و عدالتی ھم جز ربشر جز ب
نیست کھ عین یگانگی است و نھ برابری! پس وحدت وجود ھمان فلسفھ و حکمت و مذھب و ایدئولوژی و آئین نجات 

زمان است و مھد عدالت و صلح جھانی! زیرا فقط بر این معناست کھ انسان بجای خود می نشیند  جھانی بشر و دین امام
قرار گرفتن ھر چیزی بر جای  ھمان واقعھ عدالت است: (ع)کھ ھمان جای خداست در خویشتن! و این در مکتب علی

ون بخود آید و جای الھی خود خودش! و ھمھ چیز بر جای خویش قرار دارد جز انسان بیگانھ و فراری ز خویش کھ چ
چرا در خود تفکر نمی کنند تا "را بیابد و مستقر شود جھان را عین حق می یابد و با آن بھ صلح و دوستی می رسد: 

و ابن عربی نخستین و کاملترین بانی و بینّ این مکتب است در  قرآن! ."ببینند کھ ھمھ چیز بر حق آفریده شده است
بر آستانھ ظھور! ظھور جمال مطلقھ فطرت الله از بشر! پس چگونھ بدون چنین علم و  عصر غیبت! و ما آخرینش

  عرفانی می توان حق این ظھور را دریافت و رستگار شد و ھلاک نگشت!

ه! کھ در اینجا "ال" انسان است و نسانھا یک نگاه اللھی است: ال لانگاه فطری بھ خود و زندگانی خود و سائر ا -٢٧٣
وجود عدم یا بود نبود! خیرِ شر یا کفرِ دین! انسان بمیزانی کھ الھیت خود را می شناسد بھ درجھ ای از ال  "لا" خداست:

لاھی وجود ارتقاء می یابد و بھمان درجھ جای ال و لا یعنی انسان و خدا عوض می شود و این معنای خلافت فطری 
نین معرفتی جز بواسطھ یکی از اسمای الھی ممکن انسان و خداست بھ مصداق آیھ فطرت! و ھر موضوع و درجھ از چ

کلیھ این عرفان اسمائی نفس تحت الشعاع رحمت مطلقھ او قرار دارد یعنی: بسم الله الرحمن الرحیم! ال و لا  نمی شود و
 مصدر رحمان و رحیم است کھ در ھر مرتبھ ای از معرفت بھ یکدیگر تأویل و تحویل می گردد. و این واقعھ ھمان خلقت
رحمانی انسان یا خلق جدید است کھ در سوره رحمن مذکور است کھ سراسر واقعھ خواندن قرآن در نفس ناطقھ است و 

علی در جان مؤمنان تکوین می یابد و لذا در این خلقت رحمانی شاھد دخالت ماه  -بیان قرآن! و این خلقت بھ نور محمد
علی است. کھ حجت و بینّھ ھر مرتبھ از این خلق جدید در  -محمد(سوره رحمن) کھ جایگاه افلاکی  و خورشید ھم ھستیم

کھ درباره حقایق و اسرار این  یا ذی الجلالی! یواقعھ کسوف یا خسوفی بر اھلش آشکار می شود بھ تجلی جمال ذوالجلال
ھمان مقام خلافت  واقعھ مقادیر کثیری از روایات شیعی ھم دلالت دارند زیرا این واقعھ تحقق امامت جان انسان است کھ

اللھی می باشد یعنی خلافت فطرت الله و فطرت الناس! و اینست کھ عارفان فقط خلفای خدا نیستند بلکھ خلفای مردم ھم 
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" قرآن! و بدینگونھ ھر سالک عارفی یک انسان .ھستند! "رسول شاھد و شھید است در شما و شما ھم بر مردمان
است و خود شاھد بر ناس! یعنی در آن واحد ھم شاھد است و ھم مشھود!  (ص)علی وار است کھ مشھود محمد علوی و

علی در وجود مؤمنان امت در جریان خلق جدید است. این  -قرآن! این معنای ھویت محمد "و اوست شاھد و مشھود"
  وقمری خلقت جدید و فطرت الھی بشر است. آنچھ کھ گفتیم خلاصھ کل سیر و سلوک الی الله -ھمان ھویت شمسی

عرفان فطری و خلق جدید انسان است کھ تفکر و تأمل در ھمین معنای کلی و خلاصھ برای ورود بھ این وادی کافیست 
  کھ ساده تر از این قابل بیان نیست.

طرت الھیش را تدریجاً از میان حجابھای بین انسان و فاگر شریعت در قلمرو اخلاقی و عبادی بھ صدق عمل شود  -٢٧۴
رابطھ بین ظاھر و باطن و اول و آخر یا رابطھ بین ذھن و دل را ظلمت زدائی می کند و فرد را رو در روی میدارد و بر

فطرت الھی خود قرار می دھد و این آستانھ طریقت الی الله است کھ بدون ھدایت و ولایت پیر عارفی ممکن نیست تا 
فطرت بما متذکر می شود کھ فطرت  یۀد سازد زیرا آسالک را بر مبنای علم تأویل دیالکتیکی بسوی الھیت جان رھنمو

ً از جنس قوانین شریعت  ربشری بطرزی واژگونھ ب فطرت الھی خود قرار دارد. بنابراین منطق و خرد طریقت مطلقا
است در قرآن کریم! بخش عمده و اساسی مراتب تأویل دیالکتیکی  (ع)و خضر (ع)نیست و این ھمان بن بست رابطھ موسی

رف رمان تبیین کرده ایم و لذا سالک در ارتباط روحانی با این معارابطھ با فطرت الھی در مجموعھ آثا ی را درنفس بشر
فطرت خداست کھ فطرت بشر بر آن و علیھ آن قرار گرفتھ است ولی اکثر مردمان بر ": قادر بھ طی طریق الی الله است

دیالکتیکی است کھ در کتاب "دیالکتیک دیالکتیک" تبیین گشتھ  و این علم تأویل و تسبیح قرآن کریم! ."آن علمی ندارند
  است.

اشاره و تمثیل  ی ادبیات عرفانی ما بھ تبیین اسرار و حقایق طریقت پرداختھ اند منتھی بھ زبان راز و رمز ودریا -٢٧۵
بزرگانی چون و حکایت! مثل مثنوی مولوی و آثار منظوم عطار نیشابوری، عراقی و دیگران! و یا آثار فلسفی 

شوند. این ادبیات عرفانی برای بشر مدرن ردان ابن عربی محسوب میسھروردی و ملاصدرا و پیروانشان کھ جملگی شاگ
ین لصبل ھم فقط برای قشر ویژه ای از محو نسل ھای جدید تقریباً دیگر کارآئی خود را از دست داده اند و در اعصار ق

گز بکار امییون و مردم عادی نیامده است زیرا زبان شعر و فلسفھ زبان خاصان فلسفھ و تفسیر کارآئی داشتھ است و ھر
منطق ادبیات عرفانی ما، فاقد معرفت نفس امی و فطری و بیواسطھ است  است. علاوه بر فنی و تخصصی بودن زبان و

یم فقط بکار انسان ساده ھمچنین دریائی از معضلات و مسائل پیچیده انسان مدرن را ھم فاقد است. ادبیات عرفانی قد و
لذا ادبیات عرفانی قدیم ما  قدیم می خورد و آنھم بشرط آنکھ شاعر و فیلسوف باشد. و این تناقضی واقعیت شکن است. و

نیامده است و بیشتر کاربردی اشرافی داشتھ است. البتھ در عصر ما این ادبیات خوراک مناسبی تقریباً بکار ھیچ سالکی 
  و کاسبی ھای عرفانی! اتخاذ مدرکی برای نان و آب و نام ھنرھاست جھت لوم انسانی وبرای دانشکده ھای ع

اعتراف می کنم کھ عرفای ایرانی خورشیدھای حقیقت و ھدایت خلق و صراط المستقیم  بی ھیچ تعصب قومی -٢٧۶
ایران است. و این حقیقت  در جھان نظیر ندارند و قدرشان امروزه در میان سائر ملل شناختھ تر از مردم نجات بشرند و

را نیز باید دانست کھ پرتو انوار الھی این عارفان بسیار فراتر از آثار مکتوبشان است کھ سالکان و طالبان حقیقت را در 
سراسر جھان یاری می کند ھمانطور کھ یاری شمس و مولوی در سرآغاز سیر و سلوک این بنده مقدمھ دیدارم با مولا 

  ن دیدار یاریم نمودند با حضور مبارکشان!بود و در ای (ع)علی

مین حواس پنجگانھ و تعقل در     ھ بدون شکتصال آدمی با فطرت الھیش چیستند؟ ابزار ادراک و اآیا امّا  و -٢٧٧
و خلاق باشند و  ھای حسی تنھا راه نزدیک شدن بھ قلمرو این فطرت می باشند اگر این حواس بھ اندازه کافی زندهیافتھ 

و نمی شنود و قلبی کھ ھیچ درک نمی کند و  می کندچشمی کھ نگاه می کند و نمی بیند و گوشی کھ گوش  :مصداقنھ 
وراثتی بشر  -کھ راه میروند و تو نتوانی کسانی را کھ در قبرند بشنوانی(قرآن). و این ھویت تاریخی ندمردگانند ھر چ

الھیش حائل شده است. آموزشھای تاریخی اعم از علمی  بین او و فطرت شش کھاست کھ قبر او و ظلمات حواس و ھو
کھ فطرت الھی بشر در آن جان  استو دینی، و نیز باورھای موروثی و احساسات و عواطف نژادی جملھ ھمان قبری 
آن پتک و کلنگ و بمبی است کھ  ما می کند و بشر موظف است کھ این قبر را بشکند و جان رھد! و مجموعھ معارف

  این ھمان زیر و رو شدن عرفانی قبور است کھ در قرآن کریم آمده است. را در ھم می شکند.این قبور 
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دیگر سپری شده آن عصری کھ گفتھ می شد کھ حکمت الھی و اسرار حق را بایستی بھ اھلش گفت و از نااھلان  -٢٧٨
ی بھ آنی ھر امری را بھ عالمیان پنھان نمود. امروزه بھرحال عصر چاپ و انتشارات و رسانھ ھای مجازی و ماھواره ا

ند چھ اھل باشند یا نااھل! این نیز اراده الھی است کھ عصر ھولناک تقیھ را بھ پایان برده است. در تاریخ سیاه نمیرسا
تقیھ، گروه گروه مردمان در جھل خود زیستند و مردند و ندانستند کھ چھ زیستند و چرا مردند. و ھمھ حکیمان و عاقلان 

واری و محبوس و مقتول بودند و مکفور! رنجھا و خونبھای این آزادگان معنوی بود کھ عصر سیاه تقیھ و بشری مت
تفتیش و ترور عقیدتی را ختم نمود و امروزه ھر راست و دروغی بھ گوش ھمگان می رسد پس فقط آنانکھ دارای عقل 

ھرگز تا این حد برای نجات روح خود نیازمند فطری ھستند در این غوغای اخبار و اسرار دیوانھ نمی شوند. پس بشر 
  فطرت و عقل فطری نبوده است.

ھر کس و ناکسی اجازه میدادند تا شمشیرکشان ھ در حالیکھ رسول خاتم و علی مرتضی بھ بالای منبر خود ب -٢٧٩
تقیھ  عقیدتی برپا شد وحرف خود را بھ گوش حاکم وقت برسانند با رحلت پیامبر نخستین دادگاھھا و زندانھا و ترورھای 

را بر مؤمنان تحمیل نمود تا آنجا کھ امامان ما این اصل را از ارکان مذھب خود قرار دادند تا ریشھ ایمان و نسل مؤمنان 
مردم بماند و ھدایت کند ھرچند کھ با اینحال امامان  میانمھمتر امام بتواند چھار صباحی در  برکنده نشود و از ھمھ

قتول و جوانمرگ تر شدند و امام یازدھم در بیست و ھشت سالگی شھید شد و امام آخر از بدو تولدش معصوم مستمراً م
محکوم بھ مرگ و غایب گردید! و عصر تقیھ مطلق آغاز شد تا بھ عصر ما کھ بواسطھ ارتباطات جھانی شکستھ شده 

ھ جھانی تکفیر و خفقان عقیدتی بوده است است. ھرچند کھ این ارتباطات برای جھان اسلام تا بھ امروز فقط موجب اشاع
و گوئی کھ این نظام ارتباطات تکنولوژیکی فقط دشمنان آزادی عقیده و فکر و معنویت را بھم مرتبط و متحد کرده است 
  و این آزادی بیان اساساً در خدمت دشمنان بیان است و در جھان اسلام جز دروغ و تکفیر و پورنو را توسعھ نداده است.

امروزه اینترنت و فضای مجازی تنھا رسانھ جمعی برای آزادی بیان و عقیده است کھ در خدمت عامّھ مردمان  -٢٨٠
جھان قرار دارد کھ در حاکمیت سھمی ندارند کھ این قلمرو نیز بواسطھ فیلترینگ حکومتھا و ھکرینگ تروریست ھای 

نابودیست. و این بدان معناست کھ بشر مدرن بھ لحاظ عقیدتی مورد تاخت و تاز و بمباران قرار گرفتھ است و در حال 
ظرفیت رشد آزادیخواھی فکری و عقیدتی از قرون وسطا فرقی نکرده است علیرغم اینکھ در عصر دموکراسی زیست 
می کنیم و این دال بر حقارت و پستی فطرت بشری جدا مانده از فطرت الھی است کھ در ظلمات تکنولوژی بھ اشد ثقل و 

تمام ظرفیت ھای وجودیش بواسطھ این ظلمات اشغال و نابود شده است. و اگر شیطان تنھا دشمن  رسیده است وشقاوت 
ان انسان آخرالزمان جھمھ دربھا و فروج  رقسم خورده فطرت الھی بشر است امروزه از طریق رسانھ ھای مدرن ب

ی ارتباط انسان با فطرت الھی خویش رمجا(شیطان آریل) و این تسخیر  رسوخ کرده و فطرتش را تسخیر نموده است
است یعنی تسخیر حواس و ھوش و دل انسان! پس رھائی از شیطان آریل باید نخستین اقدام جھت نجات فطرت باشد. و 
رھائی از این شیاطین و ظلمات آخرالزمان جز بھ قدرت نور رحمت و شفاعت و محبت محمد و آل محمد ممکن نیست و 

ھم جز بواسطھ شناخت محمد و آل محمد میسر نمی شود کھ تا حدودی در آثار ما مھیا شده است  چنین توسل و اتصالی
  کھ شناختی روحانی است و قلبی نھ تاریخی و دھری!

ھمانطور کھ امروزه با کمال حیرت شاھدیم  محال است. م زماناگر عقل و معرفت و ایمان فطری نباشد شناخت اما -٢٨١
و روحانیون جھان اسلام و تشیع اینھمھ علائم ظھور آخرالزمانی را بھ سخره می گیرند و آنھا کھ برخی از علمای دینی 

را دسیسھ آمریکا و صھیونیزم می خوانند و تصنعی! حال می توان انتظار داشت کھ با خود امام زمان چھ معاملھ ای 
" است کھ ھمھ عمر احکام و توریھاندیشھ "میکنند و احتمالاً آن حضرت را مزدور آمریکا می نامند! این ھمان بازتاب 

ل ناجی خود بھ ھمان مکر دچار معارف الھی را مشابھ سازی کرده و باطل را لباس حق پوشانیده است امروزه در قبا
وقتی شعور و خرد فطری نباشد در عصر  -قرآن "دروغ نمی گوئید الا بھ خود و مکر نمی کنید الا با خود!:شود: می

جعل و تزویر و توطئھ و نمایش و دجالیت، وجدان بشری دیوانھ و واژگون می شود تا آنجا کھ  روغ وغوغای حاکمیت د
امروزه عقل و دین اخباری، حقایق آخرالزمانی را در لابلای دریائی از دست چپ و راستش را ھم عوضی می گیرد. 

می یابد و آیات قرآنی را ھم کسی بحق درلکھ روایات ضد و نقیض گم می کند و خود نیز گم می شود. روایات دینی و ب
ھدایت می شود کھ بھ نور عقل فطری بنگرد و در غیر اینصورت حفظ کل قرآن و روایات ھم جز بھ گمراھی و خسران 
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نمی افزاید ھمانطور کھ خود قرآن می فرماید کھ این کتاب غیر مؤمنان را گمراه تر و زیان یافتھ تر می سازد. امروزه 
اری و حافظ کل قرآن در جھان اسلام حضور دارند کھ در تاریخ بیسابقھ است و قاعدتاً در قبال ھر یک از صدھا ھزار ق

  (طبق قول رسول خدا) ولی حاصل کار ظاھراً وارونھ است.  اینھا بایستی ملتی شفاعت و ھدایت یابد و رستگار شود

خشودنی و جزایش آتش است از ھمین دنیا (طبق قول آگاھی بر حقایق و کتمان آن در آخرالزمان جرم و گناھی ناب -٢٨٢
و این ھمان عذابی است کھ امروزه امت اسلامی و بخصوص علمایش دچارند زیرا حجت ھای دین خدا در  رسول خدا).

ھیچ مذھبی چون اسلام عیان و بیان نشده است و لذا مسلمین جھان، آگاھترین مردمان در آخرالزمان ھستند و بخوبی 
الزمان را می شناسند ولی بھ روی خود نمی آورند. این یکی از مھمترین علل اینھمھ بدبختی و بلاست کھ علائم آخر

کھ نمی داند یکسان  امروزه مسلمانان با آن درگیرند وعبرت جھانیان شده اند! "آیا پنداشتید آنکس کھ می داند با آنکس
کھ آنچھ کھ قرار است موجب عزّت و سربلندی و قرآن! این واضحترین مصداق کفران رحمت و نعمت است ." است

علم  فکری و بلند اندیشی و نتیجھ ای معکوس ببار آورده است. دورانی مسلمین در آزادسروری مسلمین در جھان باشد 
و معرفت فخر عالم و آدمیان بودند و امروزه درست بعکس! ھنوز ھم نشانھ ھا و آثار آن عظمت معنوی در جھان 

... و عجبا کھ اکثراً کند: ابن عربی ھا، مولوی ھا، بوعلی ھا، عطارھا و انگان عالم را بخود جذب میبرجاست و فرز
  ایرانی ھستند!

فطرت الله، رحمت الله است چرا کھ خود فرموده کھ رحمت را بر خودش واجب و مکتوب ساختھ است و لذا محمد  -٢٨٣
بھ تنھائی جمال واحده و  (ع)ھدی ھم ظھور ذات محمدند و فاطمھو ائمھ  (ع)مصطفی جلال این رحمت و فطرت است و علی

نھائی این ظھور است. پس باید درک کرد کھ ھیچ معنا و معرفتی جھت ظھور فطرت الھی انسان، خلاقتر و رحمانی تر از 
کوفا و محمد شناسی و علی شناسی و فاطمھ شناسی نیست زیرا این شناخت است کھ فطرت الھی را در انسان زنده و ش

 گویا می سازد چرا کھ فطرت الھی بشر جز نفس ناطقھ اش نیست ھمانطور کھ امام باقر نفس ناطقھ را عرش الوھیت
حق در بشر خوانده است. و نفس ناطقھ جز بھ معرفت و تعقل در باب این فطرت الھی بھ نطق نمی آید کھ این نطق ھمان 

می خوانیم: ھر آنچھ کھ از آسمان وعده داده شده اید در خود  تحقق الھیت نفس است ھمانطور کھ در سوره ذاریات
شماست چرا در خود نمی نگرید و سوگند بھ رب زمین و آسمان کھ آن ھمان نطق شماست! زیرا فطرت الھی بشر ھمان 

و آسمان نفس ناطقھ است کھ انسان بھ آن وعده داده شده است وعده بھ مقام خلافت اللھی و وعده بھ تسخیر زمین 
  آسمانھا!

پس بھ لحاظی نخستین مرحلھ از خودشناسی فطری و خداشناسی عرفانی ھمانا شناخت محمد و علی و فاطمھ  -٢٨۴
است زیرا مظاھر این فطرت ھستند! پس شناخت تمام و کمال این مظاھر فطرت الله عین شناخت خویش است زیرا آنھا 

ید جھانیان قرار گرفتھ اند و لذا فقط بھ چنین نوری می توان جمال و کمال خویشتن خویش انسان ھستند کھ در معرض د
بر فطرت الھی خویش راه یافت و سالک این وادی شد کھ طریقت الی الله است کھ سراسر طی طریق در مراتب رحمت 

 (جھان برون) متجلی و مشھود می گردد کھ است و عصمت و معرفت و علم لدنی! کھ جلال و جمال این مراتب در آفاق
  ھمان لقای وجھ پروردگار است در درجات!

ازی و استعاره دبرای اذھان و منطق ھائی کھ در طول تاریخ و ھمھ عمرشان عادت بھ پیچیده گوئی و راز پر -٢٨۵
سازی و تقیھ بازی دارد و در این مالیخولیا فسیل و مفلوک گشتھ بیان و منطق ما نوعی جرم و جنایت و خیانت بھ خدا و 
رسول محسوب می شود. در حالیکھ خود خداوند رحمان ھمھ اسرارش را در کتابش بھ ساده ترین بیان و حکمت عربی 

ً تصور می شود کھ م نظور از حکمت عربی در قرآن زبان و ادبیات و کلام عرب است در حالیکھ آورده است و عمدتا
منظور منطق بیابانگردی و چوپانی است و بھ زبان ما منطق لرُی و سر راست و عریان و بدوی! یعنی منطق امّی و 

عیار و جوانمرد! بیواسطھ! ھمانطور کھ ھمھ پیامبرانش را نیز از ھمین جماعت برگزیده است: بیابانگردان و چوپانان 
  ھمانطور کھ رسول اکرم فرموده کھ من از نوجوانی عیار بودم و بر ھمین اصل بھ رسالت برگزیده شدم! 

چون نفس  ھیچ چیزی چون تنھائی و طبیعت عریان موجب صیقل فطرت انسان نمی شود و حجابھا را نمی درد! و -٢٨۶
و ھوشش بھ جمال و جلال فطرت الله در طبیعت حساس و آدمی از ھر حجاب و ظلمت و دھریتی پاک شد چشم و گوش 

می یابد! فطرت عین طبیعت است زیرا طبیعت مھد ظھور انسان است و جز برای بینا میگردد و "طباع تام" را در شنوا و
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از خلقت انسانی! و اگر خداوند را ھم در وجود اظھرش عین طبیعت می دانیم  این ظھور آفریده نشده است ظھور حق
ان دلیل است کھ طبیعت را ھم مطلق و سرمدی و لامتناھی می دانیم کھ ھمھ مراتب ناسوت و ملکوت و جبروت و بد

لاھوت و ھاھوت را در خود نھفتھ دارد و برای اھلش رخ می نماید. معراج رسول خدا ھم در ذات ھمین طبیعت بود و 
درک و توصیف انسان است و برتر از خلق جھان است  آسمان ھفتم نیز ذات طبیعت است. و اگر خداوند ھمواره برتر از

این برتری و کبریائی ھم در ذات طبیعت است زیرا بقول خودش جھان را آفریده تا خودش را آشکار و معرفی نماید و 
طبیعی است کھ انسان را از اسارت ایده خدا و خدای ظن کھ قلمرو القای  -نموده است برای اھلش! فقط خداشناسی فطری

طان است میرھاند! ھمانطور کھ خداوند در کتابش آسمان دنیا یعنی طبیعت را از رسوخ شیاطین مصون داشتھ است. شی
  در این معنا تا توانی بمان و بیندیش!

... کھ دائماً ترجیع بند کلام اھل ممتنع، وجود محال، وجود مقیدّ و وجود واجب، وجود واجد، وجود مطلق، وجود -٢٨٧
ھ گمان خود از میان اینھمھ وجودات خداوند را تکبیر و تنزیھ نمایند و او را از قید و بند خلقش برھانند فلسفھ است تا ب

نیز نوعی شرک و توھم توحیدی و توحید متوھّم و مشرکانھ است کھ خداوند تکلیف این فلسفھ ھا را در قرآن یکجا 
(عاشقانھ) می پرستیم  بگو کھ ما خدای را خالصانھ روشن کرده است کھ: بھ کسانی کھ درباره وجود خدا جدل می کنند

والسلام! و باید درک کرد کھ پرستش خالصانھ خداوند نیز نوعی فلسفھ و عرفان نظری نیست بلکھ عین عشق فطری 
است بھ حضور و ظھورش در جھان طبیعت بخصوص از طبیعت بشری و خاصّھ از وجود اولیایش! اینست پرستش 

از دغدغھ ھای مشرکانھ فلسفی نجات می بخشد بھ مانند عشق الھی در مولوی و ابن د ن را برای ابخالصانھ خدا کھ انسا
  عربی و آثارشان!

مسئلھ دیگر اینست کھ گاه خود عرفای بزرگ اھل شھود در پاسخگوئی بھ اھل فلسفھ بھ دام این وجودھا و  -٢٨٨
یمات وجودی اصلاً واقعیت و موجودیت ندارند و ذھنیت موجودھای فرضی می افتند و گوئی از یاد می برند کھ این تقس

محض است. یعنی وجود واجب ھمان ذھنیت و ادراک جبری و وجوب عقلی است و وجود مطلق و مقیدّ ھم دو ماھیت از 
ذھن و ادراک بشر است درباره فطرت الھی خودش! و اینھا جملگی مدارج درک وجود خویشتن است و آنکھ دچار انواع 

دھای فرضی است در واقع دچار شرک در توحید و خداشناسی است و در نظام تعقل و نفس ناطقھ اش اختلال و این وجو
  ظلمات عظیمی حائل است.

بپذیریم کھ وجود جز معرفت نیست پس اینھمھ انواع و تقسیمات وجودی در عالم فلسفھ دال بر انشقاق و  حال اگر -٢٨٩
انسان  اینگونھ خوانده می شود نفاق بین انسان و خدا، شقاق بین انسان و طبیعت ونفاق وجود است کھ در نفس ناطقھ 

و فطرتش! و فلسفھ فقط بیانگر این شقاق و نفاق نیست بلکھ تقدیس کننده آن ھم ھست و از اینجاست کھ ھویت ابلیسی 
ن حقایق حکمی و عرفانی بکار فلسفھ را درمی یابیم کھ ابلیسی ترینش فلسفھ وجود و آن فلسفھ ھائی است کھ در تبیی

می رود. علت مخالفت ما با فلسفھ در قلمرو دین و عرفان و حکمت الھی از اینروست وگرنھ از میان عیاشی ھا و 
قماربازیھای فکری و کلامی و منطقی ھیچیک وسوسھ انگیزتر و جذابتر از فلسفھ و بخصوص فلسفھ وجود نیست کھ 

تی بانیش جناب ارسطو را در زمان کھولتش بھ خودکشی کشاند کھ این خودکشی مھلکترین عیش ھا و قمارھاست کھ ح
تاریخ فلسفھ غرب است کھ بواسطھ برخی مورخین نقل شده است ولی فلاسفھ جملھ  اتیکی از کتمان شده ترین موضوع

  ا اینکھ خودشان نیز عمری با این خیال در جدالند!بانکارش می کنند 

یل بھ خودکشی در جماعت اھل فلسفھ از معنائی بس قابل تأمل برخوردارست کھ چگونھ و م یأس مرگبار فلسفی و -٢٩٠
چرا کسانی کھ در باب معنای وجود و وجودیابی تفکر می کنند با تمامیت وجود دچار بن بست شده و بھ عدمیت دچار 

ھ رخ می نماید و بتدریج خود میگردند کھ برای نجات از این حس نابودی است کھ میل بھ خودکشی در ناخودآگاه فلاسف
را تبدیل بھ یک مفھوم فلسفی می کند. و ما بعنوان یک مسلمان بخوبی درک و باور داریم کھ میل بھ خودکشی کھ ناشی 
از انقطاع از رحمت خداست یک القای خاص ابلیس در نفس ناطقھ بشر است. از این منظر نیز می توان ھویت ابلیسی 

زیرا وجودی جز خدا نیست کھ رحمت را بر  ین این حقیقت کھ وجود و رحمت امر واحدیستفلسفھ را دریافت. و ھمچن
خود نوشتھ است و آنکھ خدا را می خواند رحمت را می خواند و می یابد یعنی وجود را! پس فلسفھ، ضد وجود است 

  بخصوص فلسفھ وجود!
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برد شد و بدون دانستن فلسفھ نمی توان آن را رد برخی می گویند کھ با فلسفھ نیز بایستی از راه فلسفھ وارد ن -٢٩١
کرد. ما می گوئیم این نیز یک دام ابلیسی است زیرا بواسطھ شیطان نمی توان شیطان را رد کرد فقط با خدا می توان 

  شیطان را رسوا و رد نمود و از شرش رھید!

بنده با برخی از فارغ التحصیلان فلسفھ از نزدیک سخن نموده ام و دیده ام کھ چگونھ ھمچون موجودی افسون  -٢٩٢
شده و مالیخولیائی از شر فلسفھ رھائی ندارند با اینکھ آنھا را بر شرش آگاه می سازی و درک و تصدیق ھم می کنند. 

این دو نوع مسخ و واژگونی و شیطانزدگی نزد کاربرانش! ای و تبدیل گر نیز دارای ھمین طلسم است در  توریھفقاھت 
نابودگر فطرت الھی بشر و واژگونساز نفس ناطقھ! و ھمھ  نفس ناطقھ و وجدان است. ھمھ فلسفھ ھا سفسطھ اند و

سازی احکام الھی ھیچ کاربری دیگری در این عصر ندارند و لذا  توریھاخباری ھم بدون  -دستگاھھای فقاھت دھری
  ساز دین خدا ھستند وضع جوامع اسلامی کھ با این نوع فقاھت اداره می شوند حجتی بر درستی این ادعا میباشند.واژگون

انسان ھم خدای آخر و ابدیست. فھم رابطھ این دو و ورود در معنایش کل راز آفرینش  خداوند، انسان اول است و -٢٩٣
ات ببرید کافیست کھ در کودکان نظری کنیم کودکانی کھ ھنوز است. این معنا را لازم نیست بھ قلمرو فلسفھ و عرفانی

شیطانی نشده اند و مظھر فطرت عریان خدایند و عارفانی کامل و کوچک و بکر و معصوم و  بواسطھ والدین دیوانھ و
ی تقوا امّی! خدائی کھ بتازگی در حال آفرینش خویش در انسان است اگر انسان ھم وی را در این آفرینش یاری کند یعن

نماید کھ بمعنای ضدیت با خود می باشد زیرا فطرت بشری بطور مخالفی بر فطرت خدا قرار گرفتھ است و اگر انسان در 
مخالفت با خودش باشد موافق فطرت الله خواھد بود در خود! زیرا آدم، عدم است پس باید مخالف این عدمیت خود باشد 

جود قرار دارد دارای خلق و خوئی کافرانھ و ضد وجودی است و صفاتی تا وجود الھی یابد. و این عدمیت چون بر و
بدانید کھ فطرت خداست کھ بشر بھ  روی خود را تسلیم روی خدا کنید و"چون انکار و بخل و عداوت را بروز می دھد: 

! یعنی ٣٠- ٢٩روم ".آن آفریده شده و بر علیھ آن است ولی این آفرینش تبدیلی نیست ولی اکثر مردم بر آن علم ندارند..
اسلام را درک نمی کنند. یعنی  مردمان دین خدا و اطاعت را تبدیل و تفسیر اعمال خود می پندارند و تسلیم و اکثر

 کافیست کھ ھیچ کاری سر خود نکنند. یعنی اکثر مردم دین و تقوا و فضیلت و عمل صالح و برحق را نوعی بازی و
و لذا خداوند بلافاصلھ پس از بیان یگانگی دیالکتیکی فطرت نمایش و ریا می پندارند یعنی تبدیل در رفتارھای طبیعی! 

ی اکثر مردم این معنا را درک خدا و بشر خاطر نشان می کند کھ این بمعنای تفسیر و تبدیل در خلقت طبیعی نیست ول
سلیم کردن خود بھ فطرت الھی خویش است و امروزه کھ عصر سلطھ کنند یعنی دارای علم اسلام نیستند کھ علم تنمی

 جھانی فرھنگ سینماست این تبدیل گری بھ یک ایدئولوژی و علم و ھنر بدل شده است کھ نھایتاً حتی علما و روحانیون
بازیگری و سالکان طریقت را ھم بدام انداختھ و دین و تقوا و معرفت و سیر و سلوک عرفانی را ھم نوعی تئاتر و 

سینمائی کرده اند کھ این ھمان مذھب دجّال است کھ کاری جز بدل کاری ندارد در طبیعت بشر و حیوانات و نباتات و 
جمادات تا ذات ذره ھا! این صنعت و تکنولوژی دین است و دین دجّالی و نیز عرفان دجّالی و اخلاق دجّالی و فقھ دجّالی 

  - ٣٢" نجم.تقوا نمائی نکنید کھ او اھل تقوا را بھتر می شناسدو شریعت دجّالی و فطرت دجّالی! "پس 

علم تسلیم ھمان علم طریقت عرفانی است کھ علمی فی البداعھ و الساعھ می باشد کھ ھر آن و در ھر امری در  -٢٩۴
  رابطھ با پیر طریقت درک می شود در ارتباطی قلبی و باطنی و ظاھری و کلامی!

آنھم بر دو نوع می باشد: تقلید جاھلانھ و کورکورانھ و بولھوسانھ و از روی بخل و شریعت، تقلید است کھ  -٢٩۵
حسد، و تقلید از روی تعقل و معرفت بر احکام! کھ اولی بھ نفاق می رسد و دومی بھ طریقت می رساند کھ علم تسلیم 

ست کھ سالک بھ این معرفت عارفانھ و بی چون و چراست کھ بی چون و چرا بودنش نیز برخاستھ از یقین عرفانی ا
تسلیم محض بی چون و چرا در ھر امریست. و کسی بھ این یقین عرفانی در امر  ،رسیده کھ راه ورود بھ قلب فطرت

معرفتی را صادقانھ پشت سر گذاشتھ و بھ پشت درب دل رسیده و مدتھا  -تسلیم بی چون و چرا میرسد کھ شریعت عقلی
گردیده است و درک کرده کھ حجابی جز اراده خودش در میان نیست: تو خود  در جھت ورودش تلاش کرده و ناکام

حجاب خودی حافظ از میان برخیز! و این کشف حق اطاعت بی چون و چراست و ابطال اراده فردی کھ اراده علیتی است 
الناس علیھا"  "فطر در حالیکھ قلب فطرت وادی لامکانی و بی زمانی است پس نمی تواند علیتی باشد! این آستانھ تحقق
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است. یعنی بر علیھ فطرت بشری خود قیام کردن و اقدام بھ پرستش خالصانھ خدا نمودن! "بھ آنانکھ درباره خداوند 
  قرآن! ".بگو ما خدای را خالصانھ و بی چون و چرا می پرستیمچون و چرا می کنند 

حیوانی و بولھوسانھ پنداریم کھ درکی کاملاً پس مبادا کھ فطرت الھی بشر را ھمان طبیعت گرائی غریزی و  -٢٩۶
واژگونھ است کھ اکثر عرفانھای عصر ما دچار چنین توھمی گشتھ و لذا عاقبت بھ جنون و جنایت و شیطانپرستی 

  میرسند. این مکاتب بھ اصطلاح عرفانی مدرن در حقیقت ھمان لیبرالیزم اخلاقی را با معارف عرفانی تقدیس می کنند.

دین خدا بس آسان است زیرا موافق فطرت الھی بشر است منتھی فقط آنگاه کھ دین و تقوا انتخاب گردید. و بسیار  -٢٩٧
ھر کسی را ھمانست کھ اختیار می کند... دین خدا آسان است و نھ "شاقھ و زجرآور است اگر اختیار نشده باشد: 

اینست کھ دین  -آیاتی از قرآن" آورید و مابقی را رھا کنید...شاقھ.... آنچھ کھ دستورتان دادم ھرقدر کھ می توانید بجای 
خدا را فطری خوانده اند. یعنی آنگاه کھ فردی دین خدا را انتخاب کند دین بھ امر و قوه الھی در نفسش جاری می گردد: 

کھ ضلالت را  قرآن! ھر کھ ھدایت را گزیند خداست کھ او را ھدایت می کند و ھر -و خداست کھ شما را پاک می کند
گزیند باز ھم خداست کھ او را گمراه می سازد. پس آنچھ کھ از آن انسان است فقط امر انتخاب است کھ میزان رشد 

الکرسی). و کسی کھ دین خدا را بفھمد حتماً انتخابش می کند. پس تنھا  ة(آی انسان در دنیا و آخرت یا کفر و دین است
ر دین فھم دین و تعبدی ندانستن آن است زیرا حتی عبادت و عبودیت ھم اگر بر راه پیشگیری از جبر و شرک و نفاق د

و البتھ فھم و معرفت را در ھر مرحلھ از دین نیز درجاتی است. و معرفت نباشد بھ اشد نفاق و شیطانپرستی می رسد 
ً اطاعت و تسلیم محض و بی چون و چرا در طریقت مستلزم برترین درجھ از معرفت و ی قین است و آن علم و اتفاقا

معرفت درباره حق امام و پیر است. اطاعت بی چون و چرا در دنیا و در عرصھ حکومت ھم اگر بھ شناخت و اعتماد بھ 
  رئیس و ارباب بنا نشده باشد عملی نیست و بسرعت رسوا می شود.

یقینی است در درجات شدت ھر انسان عاقلی درک می کند کھ اختیار و انتخاب امری معلول تعقل و شناخت  و -٢٩٨
 -و اینست کھ خداوند در کتابش فقط عاقلان را لایق دینش می خواند. و آنانکھ در دوره خاتمیت چھار رکن قرآن انتخاب!
اجماع را ارکان ھدایت اسلامی می دانند عملاً عنصر عقل را از دین حذف کرده اند و سپس آنرا بعنوان  -عقل -سنت

دین نھاده اند. و معلوم نیست کھ آنان خود قرآن و سنت و اجماع را چگونھ حاصل می کنند!؟ لی در کنار شریک و حلاّ 
ً فلسفھ ارسطو قیاس و تشبیھ! و اینست کھ اسلام تحت فرمان ارسطو  یعنی لابد بواسطھ اخبار نبوی! و عقل را؟ طبعا

ری را کھ مرید ارسطو کرده اند!؟ اینست اسلامی کھ امروزه بھ د تمدن ارسطوئی غرب می شود! پیغمبعاقبت بنده و مری
جھان اسلام حکم می راند. واضح است کھ منظور از قرآن ھمان استنباط و کلام رسول خدا درباره آیات قرآن است کھ 

زندگی رسول خداست کھ آنھم  ملیروش ع و منظور از سنت ھم راهبواسطھ اصحاب و تابعین آنھا نقل شده است. 
بواسطھ اصحاب رسول و تابعین آنھا نقل شده است. منظور از اجماع ھم در اصل ھمان اجماع اصحاب در امور است کھ 
آنھم نقل است. پس این سھ رکن اسلام و فقاھت و ھدایت آخرالزمانی جملگی اخبار و اقوال گذشتگان است کھ مربوط بھ 

سخگوی حتی یک درصد از مسائل بشر مدرن ھم نیست. پس اامور و حوادث و پدیده ھای ھمان صدر اسلام است کھ پ
نھم عقل قیاسی و علیتی و تشبیھی است کھ بنایش را ارسطو نھاده آفقط عقل می ماند کھ می تواند چاره جوئی کند کھ 

غربی است. پس تنھا اسلامی کھ امروزه بر اساس این ارکان اربعھ حاصل می آید ھمان  ناست و ساختارش ھم تمد
و علوم غربی است. حال اگر بھ غیر از تمدن غربی کسی بخواھد پدیده دیگری را بھ اسم اسلام معرفی کند کھ در  لعقو

چھارچوب این ارکان اربعھ باشد ھمان اسلام تکفیری است کھ در سده اخیر جھانی شدن تمدن غربی، در جھان اسلام 
   ندارد الا بھ کلمھ!خودنمائی کرده است. کھ این اسلام لائی و لاالھی است کھ الله

می دانیم کھ اکثر قریب بھ اتفاق علمای ھمھ فرقھ ھای اسلامی این ارکان اربعھ را بعنوان تنھا راه و رسم فقاھت  -٢٩٩
را بھ قول نبی و اصحاب افزوده اند و لذا فقاھت  (ع)و ھدایت آخرالزمانی قبول دارند و فقط علمای شیعھ قول ائمھ اطھار

تری دارد ھرچند کھ امامان اربعھ اھل سنت بسیاری از اقوال امامان شیعھ را برگرفتھ و در فقھ شان شیعی دامنھ وسیع
ی در اصل و اساس فقھی فرق ذاتی ندارند و لذا در این عصر دارای سرنوشت و و سنّ پس شیعھ  بکار گمارده اند.

در راه و رسم زندگانی! یعنی پیروان این ھر  عملکردی کمابیش یکسان ھستند و اختلافاتشان ذاتاً کلامی و قومی است نھ
دو مذھب عملاً غربی زیست می کنند و اگر یک غیر مسلمان بھ ممالک شیعی و سنی وارد شود تنھا تفاوت فاحش بین 
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ست کھ این تفاوت نیمعلوم  لاین دو مذھب را در باز و بستھ بودن دستان پیروانش بر سر نماز می یابد و لاغیر! حا
البتھ شیعھ  موجب شده تا پیروان این دو مذھب اسلامی بھ خون ھمدیگر تشنھ باشند و یکدیگر را تکفیر کنند. ناچیز چرا

در سطح جھان یک اقلیت است و لذا توان تکفیرش ھم اقل است الا در درون خودش کھ بسیار ھم فعال است. ولی تکفیر 
  ردیده است.نووزه جھان را دربین مذاھب مختص اھل سنت بوده است کھ امر

نمی آید و ز اجماعش ھم جز تفرقھ و تکفیر بری دستش از قرآن و سنت کوتاه است و ااگر امام نباشد شیعھ و سنّ  -٣٠٠
عقلش ھم کار نمی کند جز بھ منطق ارسطو! و امام قرآن ناطق و زنده ھر عصری است کھ بزبان فطرت سخن می گوید 

و اھل قرآنند! زیرا نبوت در اسلام ختم نشد جز بقدرت ولایت امام زنده  پس فقط اھل فطرت با امامشان مربوط می شوند
  در ھر عصری! پس مسلمان بی امام ھمان مسلمان بی پیغمبر است و بی قرآن و سنت و عقل!

برابر ھمھ  ھادھند ولی تعداد مساجدشان دھجمعیت کل جامعھ بشری را تشکیل میمسلمین جھان حدود یک پنجم  -٣٠١
 ھراً مسلمین جھان بایستی خداپرستپس ظا زمین است اعم از معابد بودائیان و مسیحیان و سائر مذاھب!معابد روی 

ھمھ چیز در این مساجد گذرد؟ معلوم است کھ گوئی جز خدا ن باشند. ولی در این مساجد چھ میترین ملل روی زمی
نخستین اقدامش تخریب مساجد جھان  شود و بیھوده نیست کھ طبق روایت امام زمان بھ ھنگام ظھورشپرستیده می

  است.

شوند ھمھ مساجد روزافزونی کھ ساختھ میما بعنوان شیعھ میدانیم کھ بی امام را نمازی ھم نیست پس این -٣٠٢
معمای مورد بحث ما باشد کھ چرا ھیچ خلق و  معنایش شاید بتواند پاسخی بھ رسالتشان چیست؟ این یک تناقض است کھ

نمی خیزد! چھ بسا غیر مسلمین از ما مسلمانترند! این حقیقت را امروزه اکثراً ز ما مسلمین برصفات اسلامی اخو و 
  زمزمھ می کنند!

بی دینی  از دین برمیگردانیم! شاید ھم ازھمھ را  کنیم ونست کھ در ھر امری القای شبھھ مییکی از اتھامات ما ای -٣٠٣
ا صدای بلند فریاد می کنند ما فقط علل باطنی و تاریخی و قرآنی و بھمھ گردانیم! امروزه این حرفھا را و نفاق برمی

فھمد باشد این حقیقت را می بیند و می عقلانی آنرا تبیین می کنیم و بس! ھر انسانی کھ امروزه فطرتش را از دست نداده
ان فطرت! بحران بحر :و ما این واضحات را توضیح می دھیم و راه خروج از این بحران را جستجو و نشان می دھیم

  و بحران شنیدن و دیدن و لمس کردن! بحران نفس کشیدن! بحران بودن!ھویت! بحران ایمان! بحران عقل! 

دین راه فطرت است و اسلام ظھور جمال و کمال این فطرت است فطرتی کھ عین طبیعت است و البتھ نھ حیوانیت.  -٣٠۴
طبیعتی کھ جز رحمت و زیبائی و لطف و برکت نیست. و گفتیم کھ فطرت عین رحمت است پس مسلمین بایستی مظھر 

م کھ یک مشکل و انحراف و واژگونی ذاتی در رحمت و لطف بر روی زمین باشند آیا چنین است؟ پس باید اعتراف کنی
مسلمانی ماست کھ دین کمال رحمت را برای خود تبدیل بھ کمال ذلّت و شقاوت و شرارت ساختھ ایم و چنان در درون 

ست ترین قدرتھای طاغوتی را بر خود مسلط کرده ایم و می پرستیم و امید نجاتمان بھ پخود حقیر و پست شده ایم کھ 
  آنھاست.

از جملھ نشانھ ھای فطرت، رحمت طلبی و جستجوی لطف و محبت و وحدت است. و این از آموزه ھای قرآن و  -٣٠۵
اسلام است. پس محتاج توبھ ای بزرگ ھستیم و نصوح! و از آنجا کھ خداوند با ھمھ ھست و از رگ گردن بھ آدمی 

بازگشت بخویشتن خویش و بھ فطرت در لا نزدیکتر و مقیم دل است و عین فطرت است پس توبھ ای درست نمی آید ا
  ت بھ فطرت سرآغاز عقل و تعقل است و عقل اول!عالھی خویش! ما گم کردگان فطرتیم! و این رج

و کسی کھ بخود بازگردد بھ طبیعت بازگشتھ است و بھ واقعیت جھان و بھ آخرالزمان! و آخرالزمان عرصھ جبری  -٣٠۶
جبری بر سر  -! پس کسی کھ رو بخود و با خود نباشد در این رجعت فطریو جھانی ظھور فطرت است یعنی فطرت الله

  خود می شکند و فرو می پاشد.

عالیترین رزق آدمی عقل اوست. عقلی  (سوره واقعھ) و تبدیل و جعل رزق یکی از علائم کفر بشر در قرآن است -٣٠٧
ل شده است. امروزه از عقل فطری ععلوم بغی ج و عقل بشر مدرن بواسطھ کھ تبدیل و جعل شود فطرت را جعل می کند.
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آمار و ارقام و جداول و فرمولھای ریاضی چیزی باقی نمانده کھ کارشان تبدیل است تبدیل زندگی بھ  یبشر جز مقادیر
  مرگ، ھستی بھ بایستی و نعمت بھ نقمت!

خن نمی گوئیم کھ احتمالاً موجودی سوقتی از انسان الھی سخن می گوئیم کھ بھ فطرت الھیش زنده شده باشد از  -٣٠٨
... درک انسان مال خارق العاده صادر می نماید وچون نورافکن نورافشانی میکند و اع آورده و فرشتھ گردیده وبال در

الھی را جز انسان الھی نمی کند و انسان غیر الھی در قبالش بھمان شدت کھ بھ رحمتش جذب می شود احساس نابودی 
و چھ بسا خصم می گردد اگر از متقین نباشد. کاملان الھی کھ ائمھ معصومین ھستند بھ نورشان کھ  کرده و می گریزد

عالم ارض را بھ ارث برده مؤمنان را دریافتھ و زنده و ھدایت می کنند. آن روحی کھ بقول قرآن بر برخی از بندگان خدا 
و عرفان این بندگان روح اینست کھ کمال خودشناسی  القاء میشود تا پروردگارشان را دیدار کنند روح امامان است. و

  یافتھ بھ امام شناسی منتھی می شود کھ ھمان خداشناسی فطری است.

و بدان کھ ھیچ عارفی بدون یاری ارواح طیبھ معصومین بھ وصال روحانی و شھود عرفانی نمی رسد چھ بداند و  -٣٠٩
 از برون و درون یاری می کند در آفاق و انفس تا بدانند کھ او حق استیا نداند کھ این یار و یاور غیبی کیست کھ او را 

فقط کسی کھ بھ لقای الھی باور دارد این حق را می شناسد ولی اکثراً فاقد چنین باوری ھستند زیرا  (سوره فصلت) و
الی کھ شبیھ ھیچکس فطرت الھی انسان را باور ندارند چون تجلیات الھی جز بھ جمال انسانی رؤیت نمی شود البتھ جم

گویند: و لیس عارفان درباره اش اینھمھ سخن می این ھمان معنای آیھ ای است کھ و و تکرار شدنی ھم نیست نیست
کمثلھ شیء! یعنی: ھیچ چیزی مثل مثلش نیست! پس مثلش ھست! ھمانطور کھ باز می فرماید کھ: او را در زمین و 

دیگر تکراری نیست کھ مثل مثلش محسوب  ءتھائی عالی! ولی این مثل اعلایعنی مثالھا و شباھ آسمان مثل اعلاء است.
ر تجلیّ الھی است کھ مثل اعلی خدا در جھان است کھ بی شک این ھگردد! و این بی تائی و غیر قابل تکرار بودن 

  ح خود!شباھت تجلی او جز بھ انسان نیست زیرا فقط انسان را بر صورت خود آفریده است و بر فطرت خود و رو

حال اگر انسان یعنی این مثل اعلای خدا را از امعاء و احشاء و شکم و زیر شکم منزه سازیم خود او می شود.  -٣١٠
را اقرار نمی کنید و بھ "چزیرا پائین تنھ آدمی ھمان جھنم و عدمیت اوست تا فراموش نکند کھ مخلوق است نھ خالق: 

قرآن! پس اگر این پائین تنھ نمی بود چگونھ آدمی عدمیت خود را درک  ."استیاد نمی آورید کھ خداوند شما را آفریده 
می کرد و طلب وجود الھی می نمود. ولی آنگاه کھ وجود الھی یافت و عین فطرت شد دیگر اسیر پائین تنھ نیست و یاد 

تنھ باز ھم مخلوقیت خود  خدا سیرش می کند بقول رسول خدا! ھر چند کھ اکثر مردمان با حمل این دوزخ عدمی در پائین
خالقیت خدا را بھ یاد نمی آورند و اقرار نمی کنند الا بھ سھو و شعار! "چرا بھ یاد نمی آورید کھ نبودید و خدا شما را  و

و ھمین معنای قرآنی اثبات ادعای ماست کھ عدم بھ معنای نابودن پس عدمیت ھم قابل بھ یاد آوردن است  -" قرآن.آفرید
(ذکر) نابترین ذکر خدا در دل بنده است  ھ معنای وجود مطلق بی نیاز از موجودیت و ظھور است. کھ این یادنیست بلکھ ب

فطرت الناس در نفس ناطقھ رخ می دھد و چون این رویداد در  -کھ بنده را عین فطرت الله می سازد و توحید فطرت الله
ھ برای ناس و کل سرنوشت بشریت بر روی زمین و حتی عارف بھ نطق آید قلمرو خلق جدید است نھ فقط برای عارف ک

ی را ھمانست کھ در آسمان! "آنچھ کھ در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست و ھمان نطق شماست... و آدم
 خداوند در نزد عارفان است کھ فطرت الله را در بو این سرّ قلم است قلمی کھ از جان -آیاتی از قرآناختیار می کند..." 

  د!ند و می نویسنخود می خوان

گفتھ اند پس چرا شما قت وجود، سائر عارفان بزرگ چنان ھ مثلاً درباره فلان آیھ یا بھمان حقیکبرخی می گویند  -٣١١
اینان خلق جدید را ھنوز درنیافتھ اند! عارف تا بدیع و خلاق نشده باشد کامل نشده  !بھ گونھ ای دگر سخن می گوئید

 را در خود نیافتھ است تا بھ مقام شکور و نعیم برسد. عارف تا مطلق نگردد اللھی نشده است و است و حق فطرت الله
  ھو...! الھ الاّ  مصداق این شھادت خداوند نگشتھ کھ: شھدالله انھّ لا

ً در نفوس بشر تبدیل بھ  -٣١٢ آنچھ کھ عارف می گوید در سرنوشت و فطرت بشر نوشتھ و سرشتھ شده و تدریجا
دعا و اراده گشتھ و تحقق می پذیرد در خلق ھای بدیع و جدید! چھ این کلام عارف بطور مکتوب بدست  نطق و فرشتھ

کسی برسد یا نرسد. خوانده شود یا نشود، فھمیده گردد یا نگردد، تصدیق شود یا نشود و دیر و زود دارد ولی سوخت و 
رخ می دھد. این برای وقایع و خلقت مابعد قیامت است:  سوز ندارد. برای مؤمنان عارف زودتر و برای سائرین دیرتر
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قرآن! این رسالت وارثان کتاب الله و قلم خداست! خلق جدید ھمان تسبیح ." و اما در آخرت آفرینشی دگر در کار است"
تھای چھارده نور امام زمان و تعالیم علی مرتضی و ھدای نیافتھ ایم الا بھلمیان است. و ما این حقایق را درپروردگار عا
و یاریگری مستمر عارفان الھی چون ارواح طیبھ مولوی و ابن عربی و دیگران! ھر کھ این بزرگان را قلباً  (ع)معصوم

یاد کند یاریش می کنند بھ اذن خدا! دوران غیبت را جز بھ نور عارفان الھی نمی توان جبران کرد و جان و دل سالم بھ 
  در برد.

انی می کنیم او را در حد خود پائین نمی آوریم بلکھ خود را در سمت او بالا می بریم و اصلاً وقتی خداوند را انس -٣١٣
ت می یابیم تا او را یاد کرده و با او سخن بگوئیم و از او چیزھای برتر و بیشتری بخواھیم و از حیوانیت خود مشھا

  این طریق ممکن نمی شود.از ھ اش جز خود را لایق بندگی او کنیم. پرستش خالصانھ و عاشقان بالاتر آئیم و

ش آشکار وجھ خداست کھ در آغازین کلام وحیاصلاً رسالت رسول خاتم مختص علم قلم و شناخت کریمترین  -٣١۴
کھ آفرید انسان را از عشق. پس بخوان کرم برتر پروردگارت را کھ علم قلم آموخت پروردگارت  نامبخوان بھ "است: 

است و مابقی را باید از اھل این قلم شنید  (ص). و این ویژگی دین محمد۵- ١علق ."گز نمیدانستعلم بھ آنچھ کھ انسان ھر
کھ عارفان خلق جدید و کرم برتر پروردگارند! و میدانیم کھ سوره پس از علق کھ بھ پیامبر نازل شد سوره قلم بود کھ در 

خوانند و در مقابل خداوند این نوع مردم را بھ ھمھ آن سخن از قلمی است کھ صاحبانش را اکثر مردمان دیوانھ می 
صفات رذیلھ ممکنھ ملقب می سازد کھ نظیرش در ھیچ مورد دیگری در قرآن تکرار نشده است. پس معلوم است کھ این 

سوادی و حسابی و کتابی و مدرسھ ای نیست زیرا عامھ مردمان مفتون و مجذوب و شیفتھ این  قلم خاص است و قلم
مظاھر علم و فن و ریاست و استکبار و دنیاپرستی می یابند. آنھا را قلم ھستند و آنھا را مریدی می کنند زیرا نوع اھل 

پس ھرگز مپندار کھ این قلم، آن قلم باشد و بلکھ این قلم، دجّال آن قلم است ھمانطور کھ ھر حقی در جھان دارای جعل و 
  دجالیتی نیز ھست. 

رحمی اکثر مردمان نسبت بخودشان کھ عارفان الھی کھ وکلای عشق حق در میان  عجب است از شقاوت و بی -٣١۵
خلقند جھت دفاع از حقشان بایستی مرارتھا بکشند و جانفشانیھا کنند تا مردمان را راضی کنند بھ عشق و رحمت آنھم نھ 

خواھند چرا مردمان نمیجاست؟ آدمیزاده از کنسبت بھ دیگران کھ نسبت بھ خودشان! اینھمھ کفر و شقاوت و عدم پرستی 
مخاطبان رحمت و کرم مطلقھ خداوند بوده اند.  بوجود آیند و عدمیت را رھا کنند؟ بدتر از ھمھ اعراب ھستند کھ نخستین

اعراب در عصر ظھور دین مصطفی شقی ترین قوم روی زمین بوده اند از ھر  غراقیو میدانیم کھ براستی و بی ھیچ ا
تاریخی ھمین امروز ھم کار ساده ای است وقتی کھ اعراب پس از چھارده قرن تازه این ھستند  حیث! و درک این مسئلھ

کنیم کھ چرا طبق روایت در میان یاران و وزراء امام زمان در ظھورش حتی یک می بینیم! و باز ھم بھتر درک می کھ
ست زیرا ما تاریخی نی -و عداوت قومی عرب ھم حضور ندارد. این سخن ما مطلقاً از جنس ملیت گرائی و اصالت آریائی

داریم چرا کھ از قوم مھربانترین انسان تاریخ ھستند و ھم زبان ارحم الراحمین و مھد حکمت عرب را بسیار دوست می
  عربی!

آن قوم یا خاندانی کھ مھد ظھور رحمتی ھستند اگر با تمام وجود برعلیھ نژادپرستی و خودپرستی خود قیام نکنند  -٣١۶
ین رحمت محروم می شوند زیرا رحمت خدا چیزی جز از خود گذشتگی او نسبت بھ بشر نیست از خود گذشتگی تا از ا

سر حد فنای خود! و اینست کھ ما ھستیم و خدا نیست الا اینکھ از خود بگذریم تا او را بیابیم زیرا او در ماست: گر بتو 
نکتھ بھ نکتھ مو بھ مو! و این فراق خود اوست از خودش! و افتدم نظر چھره بھ چھره رو بھ رو/ شرح دھم غم تو را 

یا فراق خود ماست از خودمان! و فراق ما از او یا فراق او از ما! می بینیم کھ من و تو و او ھمھ یکی است و اینھمھ 
ا از میان تا این ظلمت رکثرت و شقاوت و تضاد جز از جھل نیست. و او انبیاء و اولیاء و عرفایش را مأمور ساختھ 

  فراق را بسوزانند. بردارند و

یکی از اتھامات ما اینست کھ در ذکر نام خداوند و انبیاء و اولیایش سلام و صلوات و تقدیس و تشریفات لازم  -٣١٧
بعمل نمی آوریم و قداست حق را خدشھ دار می سازیم و این عین کفر است!! حرف ما اینست کھ شماھا کھ در طی 

نفاق بین  ئی کاری نداشتھ اید جز بر فراق و شقاق وصلوات و تشریفات صرفاً کلامی و ریاو ھزاران سال جز این سلام 
انسان و خدا نیفزوده اید. و لذا ما اینھمھ تشریفات و آفتابھ لگن ھزاران دست را حذف کردیم تا شاید فرجی شود و شده 
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و  مکتبی است کھ در آن می توان خدای را در ھر کجا و بھر سو و شکلی خواند و پرستید (ص)و خواھد شد! دین محمد
دھھا آیات قرآن دال بر این امر است: برای خدا مھم نیست کھ بھ کدام سو او را بخوانید بلکھ او را خالصانھ بخوانید و 

... او از رگ گردن بھ شما بھر چیزی کھ می توانید چنگ زنید ... و برای تقربشماستھر کجا و ھر سو کھ باشید با ش
  نزدیکتر است... .

ری ویژه ھم در کتاب خدا ذکر شده کھ اساساً برای تفکر و تعلیم و تحقیق بیشتر در دین است و در عین حال شعائ -٣١٨
نھ پرستش این شعائر و آداب و سمت و سو! پرستش خدا منظور است و نھ پرستش کلمات و الفاظ و اماکن و آداب!  و

اماکن مقدس و آداب را می پرستند و  اینست مسئلھ! متأسفانھ اکثر مسلمین جای پرستش خدا، الفاظ و دعاھا و نماز و
فوت و فن عبادی را! در حالیکھ در قرآن کریم سیمای آشکار فطرت دین و دین فطری آشکار است کھ سراسر رحمت و 

  سھولت و تسامح است و خداوند کسانی را کھ دین را سخت و شاقھ می سازند منافق و دشمنان دین خوانده است. 

تکنولوژیکی و پیچیده ساختن دین زمینھ وارونھ سازی و تبدیل حقایق و آیات الھی است. و ملایان باید دانست کھ  -٣١٩
و بانی و حامی دین  شرک مذاھب کھ دین را وسیلھ امرار معیشت و مفت خواری و ریاست و سلطھ خود کرده اند باعث

ن دست در دست سلاطین و خوانین جھت تکنولوژیکی ھستند. تاریخ کلیسای رسمی مسیحی نشان میدھد کھ چگونھ ملایا
تخدیر و غارت مردمان برنامھ ریزی می کردند و مؤمنان را قتل عام می نمودند و تا بھ امروز شاھدیم کھ یکسر پس 

پدرخوانده ھای مافیائی  ۀمثابھ پدرخواند پرده مافیائی اقتصادی و چند ملیتی در واتیکان قرار دارد و پاپھا و اسقف ھا بھ
د. عین این مسئلھ در تاریخ شرک و نفاق اسلامی مشھودتر است چرا کھ در دین اسلام مسئلھ حکومت اسلامی ھم بوده ان

کھ ثروت و حضور داشتھ است و لذا حکومتھای اسلامی در طول تاریخ اتحادیھ این پدرخوانده ھای مافیائی بوده اند 
ردم را ھم تحت عنوان حلال کردن و پاکسازی مالشان در قدرت را بین خود تقسیم می کرده اند و ھمھ غارتگران ثروت م

مافیای  این قدرت و غارت سھیم می نموده اند و فقاھت مناسب این تبدیل را ھم ابداع می کرده اند. و امروزه شاھدیم کھ
عام  سعودی با مافیای مسیحی در واتیکان و مافیای یھودی در آمریکا و فلسطین چھ رابطھ تنگاتنگی دارند در قتل

  شیعیان جھان!

اگر فقاھت و شریعت جعلی و تبدیلی در مذاھب پدید نیامده بود ھرگز این نظام اقتصاد مافیائی حاکم بر جھان  -٣٢٠
  امکان بالیدن و رشد روز افزون نمی یافت آنھم مفتخرانھ و برای رضای خدا!؟

گانگستر و قاچاقچی آن بھ بھانھ حلال سازی و از حدود یکصد سال پیش کھ مافیاھای آمریکائی و پدرخوانده ھای  -٣٢١
پاک نمودن ثروتھای افسانھ ای خویش بھ پاپ واتیکان رجوع کردند و سرمایھ گذاریھای مشترک بین این دو قطب آغاز 
شد اقتصاد جھانی وارد عرصھ ای نوین شد و غارت ملل در قالب شرکتھای چند ملیتی توجیھی مقدس یافت و کشتار 

ی الھی یافت و کار بجائی رسید کھ بوش رئیس جمھور وقت آمریکا خود را نماینده عیسی مسیح معرفی مردمان سیمائ
کرد تا دینش را جھانی سازد و دشمنانش را از روی زمین براندازد. کھ این مافیای مقدس اندکی بعد با پدرخوانده ھای 

امثالھم مولود این ازدواج شیطانی بودند. و لبان و طا اسلامی ھم رابطھ برقرار نمود کھ بن لادن و القاعده و داعش و
یھودی جان می کند. و این حاکمیت  -مسیحی -اینک شاھدیم کھ جھان در سیطره مثلث شیطانی مافیاھای مقدس اسلامی

سازند و ربا را  توریھکھ چگونھ اوامر و احکام و معارف دین خدا را تبدیل و  شیطان است کھ بھ پیروانش آموخت
  (بیزینس)، زنا را عشق و ریا و دروغ را سیاست و مدیریت بنامند. تجارت

قول مرحوم شریعتی در طول تاریخ شاه و شیخ یا قیصر و پاپ در پس پرده متحد بودند تا بشریت را از فطرتش ب -٣٢٢
  برگردانند و بر علیھ خودش استخدام کنند.

و خدا! و این واضحترین و کاملترین تعریف عشق است  آیھ فطرت بیانگر خلافت است در عین مخالفت بین انسان -٣٢٣
یعنی عشق الھی بھ انسان در عین کفر و انکار و دشمنی انسان با خدایش! و این وضع انسان واژگونھ و کافر است کھ 

چرا بھ "درباره راز و معنای وجودش در جھان جاھل است و اصل وجودش را بھ یاد نمی آورد یعنی دچار نسیان است: 
قرآن! و بھ زبان ساده و کامل، عارف کسی است کھ بھ یاد می آورد و  ."د نمی آورید کھ نبودید و خدا شما را آفریدیا

درجات این یاد ھمان درجات عشق متقابل انسان بھ خدایش می باشد کھ وجود خود را بھ او بخشیده و خود فنا گردیده 
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سپس تلاش کردند تا  نی کسانی کھ اول خود، خدای را بھ یاد آورده واست. و پیامبران نخستین بھ یاد آورندگان ھستند یع
ھم بھ یاد خدا آورند و خدای را بھ یاد مردم! و پیامبر اسلام کاملترین بھ یاد آورنده بود کھ یادش بھ دیدار را مردم 

او ھم از فرط رحمتش این  انجامید و این دیدار فطرتش را بھ تمام و کمال الھی ساخت و بھ الھیت خلاق و زنده نمود. و
قرآن! پس  ."خود شماستبدانید کھ رسول در "فطرت زنده و خلاق الھی خود را در کل مردمان جھان شھید ساخت: 
محمدی! پس فقط کافیست کھ بخود رجوع نموده  -انسان آخرالزمان فطرتاً محمدی شده است یعنی الھی شده است یا الھی

قرآن! حال  ."در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست چرا در خود نمی نگرید آنچھ"و در خود تأمل و نظر کند: 
اگر این تأمل و نظر را با فکر و ذکر محمدی انجام دھد حاصلش صد چندان است. "زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ 

  -(ص)" رسول اکرم.حقایق دین من نائل می آیند

٣٢۴-  ً ود بر پس ھر کھ بر محمد و آل محمد وارد ش است. (ص)محمدی و امّت محمدپس کل بشریت آخرالزمان فطرتا
و این راز صلوات است کھ صلوة محمدی در آخرالزمان است کھ نماز یومیھ فقط مرور  فطرت الھی خود وارد شده است

انسان محمدی نقشھ اجرائی آن می باشد و کسی می تواند این نقشھ را عملی سازد کھ امام داشتھ باشد یعنی با یک 
مربوط باشد و بر او وارد شود از طریق اطاعت بی چون و چرایش! او آئینھ ورود بر فطرت است. پس انبیای الھی 

ھمھ انبیای  رسلسلھ مراتب نردبان تعالی ورود بھ فطرت الھی در خویش ھستند و ھر کھ بر محمد و آل او وارد شود ب
تعلیم می یابد از آدم تا  فطرتش می یابد و با نورشان محشور می شود والھی وارد شده و بتدریج یکایک آنھا را در 

خاتم! و چون بھ مقام خاتم رسید کامل شده و وجود قائم آل محمد را درک می کند کھ حجت کاملھ این ظھور فطرت الله و 
ر چھ کھ در جھان است در ھ"الله است و مظھر جامع اسماء الله و صفات الھی و میزان وجود و ارزیابی مدارج آن:  کلمة

 و حق وجود امام در جھان است. پس بدونقرآن! کھ این معنا و ھویت و راز  ."وجود امام مبین ارزیابی می شود
وجودش در جھان ھیچ چیزی امکان وجود ندارد بخصوص انسان! زیرا سائر موجودات عالم از برای و بقصد خلق 

می یابیم کھ چرا فطرت انسان مامی! و اینک یکبار دیگر بھتر دراست و اانسان آفریده شده اند پس ھمھ چیز انسانی 
طبیعت کامل و "طباع تام" است و طبیعت زمین و آسمانھا ھم در پرتو وجود انسان کامل است کھ الھیت خود را  نعی

قرآن! و لذا  ."ندبرای پروردگارشان بروز می کندگرگون شده و و در آنروز ھر چھ در زمین و آسمان "آشکار می کنند: 
چرا ملکوت زمین و آسمانھا را پس "ھر انسانی بھ درجھ احیای فطرت الھیش شاھد حقیقت الھی جھان است: 

  طرت است.غیبی و عرفانی اھل معرفت نفس و ف قرآن! این ھمان مکاشفات و مشاھدات ."نگریدنمی

شدگان بھ آن راه می یابند یعنی امییون! پاک و قرآن نیز کتاب فطرت است و لذا خود می فرماید کھ فقط پاک  -٣٢۵
"حکمت عربی" است یعنی حکمت بکر  تاریخی! ھمانطور کھ می فرماید کھ این کتاب -شدگان از علوم و ایمان عاریھ ای

و خام و فطری! برای ھمین است کھ قرآن کل عامھ مردم را دعوت بھ تفکر و تدبیر در آیاتش می فرماید و نھ علما و 
     ب را! و درست بھ ھمین دلیل قرآن در ھمان صدر اسلام ھم اکثراً امییون و برده ھای بیسواد و بھ اصطلاح اھل کتا

بی فرھنگ و بی خاندان و بی نژاد را در اندک مدتی حکیمان و عارفانی بزرگ ساخت و اکثر باسوادان و صاحبان 
آنکھ از اصحاب رسول دند و بسیاری منافق گشتند با فرھنگ و ھنر و دانش و عشیره با قرآن و اسلام بھ بن بست رسی

خدا بودند. آنانکھ این راز امیّت را در نمی یابند نھایتاً بھ این نتیجھ می رسند کھ قرآن و اسلام، کتاب و دین اعراب بدوی 
  !استغفرالله و وحشی است و بکار انسان مدرن و متمدن نمی آید

کھ گاه بھ حس تنھائی ھم تعبیر فطرت نھفتھ فردانیت وجود انسان است  حقیقت دیگری کھ در معنای امیّت و -٣٢۶
شود. یعنی انسان امّی انسانی تنھاست و فرد است یعنی دارای ھویت فردی است و خود را بعنوان یک موجود واحد و می

در این سمت راه  مستقل در جھان درمی یابد کھ این حس فردی در وجود ھمان نقطھ احدیت فطرت الله است کھ انسان را
ھمانطور کھ کمال معنوی یک عارف ھم مقام تفرید و تجرید و توحید است کھ بھ وحدت با یگانگی جھان ھستی مینماید 

  می رسد. یگانھ بھ یگانگی می پیوندد. فردیتی تنھا کھ جھانی می شود و نفس واحده بشریت!

و فردیت حاصل نژادزدائی از نفس است کھ منجر بھ دھر زدائی و تاریخ زدائی و تنھائی و تجرید و تفرید نفس  -٣٢٧
می شود و آنکھ در نژادش فناست تفرید و تجرید نفس ندارد و لذا از فطرت الھی خود بیگانھ است. و این راز وجودی 

لقمان و سقراط تا سلمان و عمار و بلال و مقداد و میثم  بردگانی است کھ بھ اوج حکمت و معرفت و فطرت رسیده اند از
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و رابعھ و امثالھم! اصلاً اساس ریاضت عرفانی ھمان گسستن از نژاد و نژادزدائی از قلب است. راز یتیمی بسیاری از 
ر بودا از و فرا! (ص)و محمد مصطفی (ع)تا حضرت مریم (ع)و موسی (ع)انبیای الھی نیز از ھمین روست. از ابراھیم خلیل

اصلاً سنت دایھ گرفتن برای نوزادان در حین داشتن مادر سنتی  خاندان سلطنتی و گریزش از خاندان خود برای ھمیشھ!
بر جای مانده از پیامبران و حکیمان الھی از شرق تا غرب عالم است. این راز حفظ و احیای امیت و فطرت و فردیت 

نژادزدائی کھ از ارکان مجموعھ آثار و معارف  واشد! مسئلھ نژادپرستی نفس است کھ قلمرو فطرت الله در بشر می ب
  ماست از ھمین سنت است و در خدمت احیای فطرت الله در نفس بشر!

نژادپرستی تا سرحد جنون و جنایت کھ حاصل غایت از خودبیگانگی بشر است امروزه بیش از ھر عصری در  -٣٢٨
ر مدرن است. می دانیم کھ از ارکان ایدئولوژی شیطانی پدرخوانده ھای جھان غوغا می کند و مھد ھمھ جنایات بش

د خود مافیای جھانی ھمین نژادپرستی بوده است و حفظ و ارتقای قدرت خانواده و خاندان و ایل و تبار! عشق بھ نژا
آمده اشاره بھ ھمین اساس یک داستان واقعی پدید دمان جھان! فیلم پدرخوانده کھ برسازی سائر مرمترادف است با نابود

امر دارد ھر چند کھ در آخر فیلم سعی می شود کھ اینھمھ جنایات نژادپرستانھ مافیا بطرزی رندانھ و شیطانی تلطیف و 
توجیھ و تقدیس گردد ھمچون ھمھ آثار سینمای موسوم بھ سینمای حقیقت! انسانی کھ برای حفظ سلطھ مطلقھ اش بر 

یکایک بھ قتل می رساند. امروزه نیز کل رھبری مافیای اقتصاد و سیاست جھانی  نژاد خود حتی اعضای نژادش را ھم
خاندان سلطنتی  ،در پس پرده در دست چند تا خانواده خاص قرار دارد و نژاد خاص! بوش، بن لادن، آل سعود، راکفلر

نام اکثر این خاندانھای  ھلند و امثالھم! دموکراسی و شرکتھای چند ملیتی پوشش جھانی برای پنھان ماندن انگلیس،
) یعنی God fatherمافیائی در جھان است. اینھا پدر خوانده ھای مافیائی کل جامعھ بشری محسوب می شوند. گادفادر(

پدر! و بیھوده نیست کھ قرآن کریم اینقدر اصرار نموده کھ خداوند پدر ھیچکس نیست و بلکھ پیامبر خاتمش را ھم  -خدا
از پسران شما نیست! این امر تیغی است کھ خون  ست و در قرآن آمده کھ: محمد پدر ھیچیکمشمول این امر ساختھ ا

عربی را ریختھ است و قداست و اشرافیت سادات را نفی نموده است. و معلوم نیست کھ سادات  -نژادپرستی اسلامی
  پرستی در جھان اسلام با این آیھ چگونھ خود را توجیھ و تطھیر کرده است.

آیھ مذکور تیغی است کھ نژادپرستی در لباس اسلام را ھمواره حجامت می کند. این آیھ دھرزدائی از نفوس  این -٣٢٩
مؤمنان است کھ مشغول قرائت قرآن وجود خویشند. ھیچ امری ھمچون پرستش والدین و فرزندان خصم فطرت الله در 

ست یعنی خصم ایمان بھ خدا در دل خویش! زیرا بشر نیست و لذا خداوند ھمسر و فرزند را دشمن ایمان معرفی کرده ا
در دل آدمی تا اثری از ھمسر و فرزند و والدین و نژاد است خدائی یافت نمی شود. دل یا خانھ نژاد است و یا نزاد! 
فطرت الله در بشر حاصل جستجوی سرمنشأ غیر نژادی وجود خویش است و در این جستجو است کھ انسان تدریجاً بھ 

رد (در دل) کھ بدست خدا آفریده شده و می شود. زیرا این جستجو بھ عدم می رسد کھ آستانھ غیب الغیوب حق یاد می آو
  است یعنی فطرت الله!

خانواده و نژادش خدائی کند یعنی گادفادر باشد خصم خدا و ایمان افراد خاندان  کسی کھ می خواھد در خانھ و -٣٣٠
اقتصادی و پدران روحانی  -ابطھ پیچیده و متحدانھ بین این گادفادرھای مافیائیتوان رمی خویش است. از این منظر بھتر

در کلیسای مسیحی و ھمچنین روحانیت اسلامی را درک نمود زیرا ھر دو می خواھند خدا باشند آنھم برای دیگران و نھ 
  رھائی ندارد. خدائی -نون پدرستی ھا و جنایت و جبرای خود! و آدمی تا خدای خود را در خود نیابد از انواع نژادپر

تبدیل ھویت معنوی و روحانی بھ یک گادفادر، شیطانی ترین تبدیل است کھ در روابط معنوی مردان خدا با  -٣٣١
و ھم فرقھ ھای درویشی ھمواره در جریان  مردمان رخ نموده است. این تبدیل شیطانی ھم در جامعھ روحانیت اسلامی

عالم روحانی یا پیر طریقت یک گادفادر بسازند یعنی یک مافیای نژادپرستانھ در لباس شریعت و  یکبوده است تا از 
این تبدیل است کھ بالاخره در  نماد طریقت! پیدایش نھضت شیطانی فراماسون از بطن تمدن مسیحی اروپا برجستھ ترین

اتحادیھ جھانی "کمیسیون  ی غرب ملحق شد وسیاسی حاکم بر نظام سرمایھ دار -قرن بیستم آشکارا بھ مافیای اقتصادی
آل سعود است کھ یکی از  -واتیکان -صھیونیزم -کمونیزم -سھ جانبھ" را پدید آورد کھ اتحادیھ جھانی امپریالیزم

  محصولاتش تولید انقلابات اسلامی تصنعی در جھان اسلام بوده است جھت براندازی اصل اسلام!
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حالھ انجمن اخوت در ایران بود کھ اتحادیھ دراویش و سرمایھ داران بود کھ عاقبت نمونھ دیگر این تبدیل و است -٣٣٢
ھچون اتحادیھ واتیکان و مافیای آمریکا جھت حلال سازی ثروتھای ناشی از  تبدیل بھ شعبھ ای از فراماسون ایرانی شد.

قھای اسلامی ھم وجود دارد کھ کاری و قاچاق کھ ھمان پول شوئی بھ زبان امروز است کھ مشابھش در نزد برخی فتبھ
(پول شوئی و مشروع کردن تبھکاری) مبادرت بھ پرداخت وجوھات شرعی بھ  تبھکاران برای حلال سازی درآمد خود

مراجع میکنند کھ یک نمونھ اخیرش جریان شرکتھای ھرمی بود کھ با فتوای برخی مراجع شروع بکار کرد. این مبادلھ 
ھنگامی بھ اوج می رسد و آشکارتر می شود کھ ندای فطرت الھی بشر از یک جنایت  و معاملھ شیطانی بین شریعت و

انسان الھی بھ گوش مردمان برسد مثل وحدت امویان با بسیاری از اصحاب متشرع و زاھد آن عصر مثل ابوموسی 
ید. در سطحی دیگر عین انجام (ع)اد نھروان کھ عاقبت بھ شھادت علیھّ نھایتاً زُ  اشعری و شریح قاضی و طلحھ و زبیر و
را در رابطھ با دکتر شریعتی در سالھای قبل از انقلاب شاھد بودیم کھ چگونھ این اتحاد شیطانی بین شریعت و جنایت 

دربار و ساواک با رشوه دادن بھ برخی از مراجع از بابت درآمد اوقاف آنھا را متقاعد کردند تا بر علیھ شریعتی فتوای 
کھ منجر بھ سکتھ شریعتی شد زیرا باورش نمی شد کھ طلایھ دار این تکفیر کسی چون مطھری  تکفیر و ارتداد بدھند

خانوادگی بود و برای شریعتی نقش یک پدر معنوی را داشت. ھرچند کھ مطھری از آن  -باشد کھ یک دوست ایمانی
بی مردم قبل از پیروزی انقلاب دسیسھ منزه بود ولی بازیچھ شد و اگر ھوشیاری رھبر انقلاب نمی بود کمر وحدت انقلا

  می شکست!

ی بھ این عبرتھای بس ناگوار و مھلک در تاریخ معاصر ایران و جھان بخصوص در قلمرو مذھب و ایمان بشر -٣٣٣
دھد کھ زنھار از دین و شریعتی کھ فاقد نور فطرت و امامت باشد کھ چنین شریعت و اھل معرفت بار دگر ھشدار می

بازیچھ شیطان است و تقدیس کننده ھر جنایتی! و اینکھ فرقی ندارد کھ آدمی یک گانگستر مافیائی مذھبی ھولناکترین 
قاچاق باشد یا یک روحانی عابد و زاھد اگر فاقد نور معرفت فطری باشد! آنچھ کھ این دو را در مواقع ظھور فطرت 

 تی و دھرپرستی است در لباس دین یا دنیا!بناگاه بھم رسانیده و بر علیھ سرچشمھ این ظھور متحد می سازد نژادپرس
زیرا فطرت ھمواره بدیع و نو است ھمانطور کھ دین قائم آل محمد در ظھورش کھ از جانب علمای رسمی اسلام متھم بھ 
بدعت میشود و انکار و تکفیر می گردد. فطرت و دین فطرتی ھمواره خلاق است و اینست معنای خلق جدید! کھ البتھ 

را در نماز شکافت تیغ نماز  (ع)دن ھیچ ربطی بھ تجدد ندارد کھ بھ معنای جدیدنمائی است. آنچھ کھ فرق علیاین جدید بو
شیطان از زیر عبای نماز ابن ملجم بود. نماز شیطان بود کھ بر نماز انسان تیغ کشید تیغ دھرپرستی بود کھ بر فرق 

تیغ کشید! تیغ نژادپرستی بود کھ بر نزادپرستی فرود  فطرت الساعھ فرود آمد. صلوة شیطانی بود کھ بر صلوة علوی
نور فطرت الله بود و ھمھ علیین! خدای بیخودی بر خدای خودی تیغ می کشد! شیطان بی خود است چون از  (ع)آمد! علی

  ذاتش رجم و لعن شده است!

ی عرفانی از وجھ معرفت آنچھ کھ فطرت را زنده و زندگی را نو و خلاق می سازد شریعت و عبادات با محتوا -٣٣۴
  نفس است و نھ عرفان نظری کھ تماماً فلسفھ جات است.

حقایق اشیاء جملھ انسانی است زیرا جھان ھستی را بھ تسخیر انسان آورده است و جھان کارگاه خلق انسان  -٣٣۵
علم اشیاء اگر بھ  ). پس۵۶(ذاریات است. ولی حقیقت انسان، الھی است زیرا انسان را نیافریده مگر اینکھ او را بپرستد

نیاید و انسان را در جھت الھیت ذات رھنمون نشود علم حق نیست و علم بغی و شیطانی و ظلمانی و خدمت انسان در
ضد انسانی است. و علوم حاکم بھ جھان مدرن جملھ اینگونھ اند زیرا نھ تنھا در خدمت انسان نیستند بلکھ انسان را 

ش بھ جدال و انکار می کشانند. ھمینقدر از آیات و دایاز خود بیخود می کنند و بر علیھ خ خادم و بنده خود می سازند و
معارف قرآنی در تشخیص راستی و ناراستی علوم کافیست! علومی کھ فطری ھستند و موجب تغییر و تبدیل در خلقت 

رت ھستند. حقیقت علم اشیاء ھمانست نمی شوند و علومی کھ ھم انسان و ھم جھان را تبدیل و تباه می کنند و لذا ضد فط
شیعیان خالص خود تعلیم کرده و ھم بھ  (ع)کھ محمد مصطفی در معراجش یافت و بھ علی مرتضی تعلیم فرمود و علی

کند در اجابت بھ دعای آن حضرت کھ: پروردگارا حقیقت موجودات را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما! پس ھر کھ طالب می
قرآن! جھان برای انسان است و انسان ." مرا بخواھید تا شما را اجابت کنم"علم حقیقت اشیاء باشد آنرا خواھد یافت: 

  انسان ھم الھی! برای خدا! جھان، انسانی است و
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 در جھانِ کند و بپرستد زیرا ھمھ صفات و افعال الھی  دپس انسان حق ندارد خداوند را بواسطھ صفاتش یا -٣٣۶
مخلوقاتش رخ نموده است و صفات پرستی عین جھان پرستی و بت پرستی و شرک است. و اینست کھ در قرآن کریم ھر 

انی و مطلق اوست زیرا بودِ نبود است: ال لا ه! و کجا سخن از ذکر و یاد خداست سخن از ذکر الله است کھ ذکر ذات وحد
انسان می تواند خداوند را بواسطھ ھر یک از اسمای حسنی  ینبود ھیچ صفتی را نمی پذیرد. البتھ طبق قول الھ بود

بخواند و دعا کند ولی امر ذکر و پرستش فقط مختص اسم الله است. یعنی انسان نمی تواند خداوند را بواسطھ اسمای 
این شدنی نیست بلکھ مخلوقاتش یاد می شوند و نھ خالق! و اینست کھ مقام ذکر و  ات و افعالش در دل یاد کند وصف

ذاکرین در قرآن کریم بس عالی و از آن مخلصین است کھ خدای را عاشقانھ می پرستند و اھل ذکر حامل علم وحی 
قرآن! پس ذکر  ."ی می پرسند بگو از اھل ذکر بپرسیداز تو درباره علم وح"ھستند ھمانطور کھ در قرآن مذکور است: 

ھمان وحی قلبی و عرفانی است یعنی وحی فطری کھ در آخرالزمان برای ھمھ انسانھا نقد و ممکن است اگراھل معرفت 
  نفس و فطرت باشند.

رجھ ای از شھود ذکر صفات الھی در صورتی منجر بھ ذکر الله و یاد قلبی خداوند در دل می شود کھ آدمی بھ د -٣٣٧
شد پس خلق را از وجھ الله یاد (جھان) رسیده باشد یعنی وجھ الله را در خلقش دریافتھ با وجھ پروردگارش در آفاق

  کند و این ذکر مخصوص عارفان اھل شھود است کھ در ھر چیزی خداوند را می بینند!می

کلمھ الله اگر فاقد علم تسبیح ذات باشد چیزی جز ورد نیست و منجر بھ یاد قلبی خدا نمی شود  بنابراین ذکر -٣٣٨
ھمانطور کھ کم نیستند مسلمانانی کھ مستمراً الله الله می گویند و ھمھ عمر مشغولش ھستند ولی مطلقاً ذکری در دل رخ 

و مشاھدات آیات و بینات را در آفاق پدید می آورد  نمی دھد زیرا وقتی کھ خداوند در دل براستی یاد شود مکاشفات غیبی
. و نیز کم نیستند وردگویانی کھ با شیطان و اجنھ محشور می شوند استپس از ورد تا ذکر از زمین تا آسمان فاصلھ 

یعنی مجنون میگردند. ذکر بی امام نیز ھمچون نماز بی امام و قرآن بی امام است یعنی بدون فطرت! زیرا ارزش ذکر 
اینست کھ فطرت الھی بشر را احیاء و خلاق می سازد و آدمی جز بھ نور این فطرت احساس وجود جاوید ندارد و بھ 
مقام رضا و یقین نمیرسد. و بھ غیر از این درک و تجربھ بشر از حیات و ھستی دنیا جز مرگ و نیستی نمی باشد و فقط 

م برھند و از تجربھ دوگرنھ ھمھ خود را می کشتند تا از اسارت عبھ امید حیات اخروی می تواند این دنیا را تحمل کند 
  نابود شدن فزاینده رھا شوند.

(موروثی) ھیچ حجاب دیگری برای الحاق و وصال  ولی باید دانست کھ جزعلوم و مذاھب دھری و امیال نژادی -٣٣٩
ی است در جان! و ھمانطور کھ خود فطرت الھی وجود ندارد. کھ این وصال و اتصال ھمان صلّ و صلوة و صلوات محمد

و برترین حضرت خاتم فرموده صلوة نور چشم اوست از برای مؤمنان امتش! ھمان نوری کھ بواسطھ اش معراج نمود 
د. و اینست کھ باز می فرماید صلوة معراج مؤمن است منتھی نھ در آسمان کھ بر زمین! فرموتجلیات پروردگار را رؤیت 
آن تجلیات را بر زمین آورده است و بر دل مؤمنانش! و اینست راز فطرت الله در فطرت بشر  چرا کھ رسول خاتم ھمھ

لذا می فرماید: آنچھ کھ در آسمانھا وعده داده شده اید اینک در خود شماست چرا در  آخرالزمان کھ بشر محمدی است و
ن کریم! ولی ما نظر کردیم و دیدیم کھ ھمھ قرآ ." آیاتی ازخود نمی نگرید و ملکوت زمین و آسمان را تماشا نمی کنید

این آیات الھی عین حق و عین یقین است و معراج محمدی اینک برای ھمھ انسانھای محمدی بر روی زمین مھیاست بھ 
مگر برترین وعده و نھاده الھی برای بندگانش  .میباشدنور محمدی کھ امام زمان است کھ مصلاّی الھی در آخرالزمان 

در نزد پروردگارش ھیچ چیزی نیست کھ مطالبھ کند الا لقای جمال اعلای  دایست جز لقای جمالش! "آدمیزآسمان چدر 
پس اینک آسمان بر زمین است و خدا در  -" سوره لیل.پروردگارش کھ چون دیدار کند بھ مقام رضا و خوشبختی رسد

  انسان بھ رحمت مطلقھ محمدی! و این ھمان معنای آیھ فطرت است و ظھور آن! 

گویند کھ این اسرار را نباید اینسان ساده و رک و راست بیان نمود کھ موجب کفر و الحاد مردم است. بھرحال آیا  -٣۴٠
بر این دیگر مھلتی باقی نمانده است از برای بازی با دین خدا! ھمھ نشانھ ھا این  بھتر از شرک و نفاق نیست! و علاوه

گذاشتھ اند. چون نور فطرت الله از امام ھ ھنوز عقل و فطرتی در خود باقی ا ھشدار می دھند برای کسانی کرحقیقت 
صت باقی مانده می توان کرد زمان آشکار شود برای منکرانش بسیار گران تمام می شود. حداقل کاری کھ در این فر
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بازندگان کسانی ھستند کھ حیات خود را تباه ت است تا از خاسرین نباشیم: "بدترین لااقل تصدیق ذھنی و کلامی این حقیق
  قرآن کریم!ھ خود را ھدایت یافتھ می پندارند." کرده اند در حالیک

و فطرت زنده الھی در جھان ھستند و لذا تنھا ای از نور رحمت  درجھ امروزه فقط مسلمانان روی زمین حامل -٣۴١
 ھمردمانی ھستند کھ در قبال اینھمھ جنون و جنایت و شقاوت تمدن مدرن و صنعتی غرب واکنش نشان می دھند و متھم ب

احبان اصلی این و بھانھ فلسفھ اسلام ھراسی غرب! ولی آنگاه کھ این واکنش و آتش دامن خود صتوحش می شوند 
گیرد بعنوان ناجیان جھان اسلام و پرچم داران دموکراسی و صلح و حقوق بشر وارد میدان می شوند ا میتمدن دوزخی ر

  و مسلمین را قتل عام می کنند.

خفقان بھ این فطرت و صنعت در نقطھ مقابل یکدیگرند. صنعت موجب سرکوبی و ثقل و ھلاکت فطرت شده و  -٣۴٢
علیھ تمامیت این تمدن صنعتی و گاه بر علیھ صاحب خودش! امروزه تکفیر حدی خاص کھ رسید بھ انفجار می رسد بر 

و انتحار صورتی از این انفجار است کھ کل جھان غرب را ھم درگیر کرده است ھمانطور کھ شاھدیم در میان اعضای این 
کھ فقط  فطری ضد صنعتی است -نھضت انفجاری ھمھ ملیت ھای غربی ھم حضور دارند. پس این یک جنبش انسانی

  پیشتازانش مسلمین ھستند.

مذھبی بھ گونھ ای کھ امروز در جھان شاھدش  -عقیدتی جنگ بین شیعھ و سنی یا اسلام و مسیحیت و ھر جنگ -٣۴٣
می شود یک ماسک و نمایش دروغین و تصنعی است و ھیچ ریشھ ای در نفوس جوامع ندارد. جنگ ھستیم و ادعا 

نفتی جھت ابقاء و نجات خود از  -تسلیحاتی -بانکی -صنعتی -ای علمیطوریھپرااصلی در پس پرده ھمان جنگ بین ام
نابودی بھمراه توسعھ و جھانخواری است کھ بھ اختلافات مذھبی ھم دامن زده و از آن در خدمت خود بھره می گیرد و 

دارای تضادی خصمانھ  مردم ساده لوح را تحت این عناوین فریب می دھد. ھیچ مسیحی معتقدی با ھیچ مسلمان معتقدی
نیست ھمانطور کھ ھیچ عداوتی بین اھل سنت و شیعھ معتقد وجود نداشتھ و ندارد. فقط منافقان مذاھب ھستند کھ در 
خدمت کفر طاغوت ھای ھر عصر و کشوری قرار گرفتھ و بھ اسم مذاھب فتنھ و کشتار می کنند. این حقیقت ھمیشگی 

د کھ ھیچ عداوتی بین مؤمنان حقیقی مذاھب نبوده است. و البتھ کھ مؤمنان در ھر تاریخ است کھ اھل تحقیق بر آن واقفن
  مذھبی ھمواره گروه بس اندکی بوده اند طبق قول الھی در کتابش!

دین و ایمان در کالبد ھر مذھبی و در ظرف ھمھ مذاھب الھی بھ مثابھ نردبان درجات سیر الی الله ھستند و  -٣۴۴
مثابھ پلھ ھای این مراتب ھستند و لذا ھرگز نسبت بھ مافوق یا مادون خود عداوتی ندارند و بلکھ مؤمنان ھر فرقھ ای بھ 

حداکثر رقابت می کنند. پس ھر کھ بھ اسم ھر فرقھ یا مذھبی با سائر مذاھب عداوت دارد و تکفیر می کند او کافریست 
دان یک کلاس با شاگردان کلاسھای مافوق یا در نقاب دین کھ باید رسوا شود. ھمانطور کھ در ھر مدرسھ ای، شاگر

مادون خود عداوتی ندارند! پس عداوت مذھبی حقیقت ندارد و یک فتنھ کافرانھ و دسیسھ شیطانی است. مؤمن، ایمن و 
"کینھ ھای مذھبی" عداوتی با کسی ندارد الا کسانی کھ مستقیماً تھدیدش کنند.  مطمئن است پس ھیچ جنگ و وحشت و

کافرانھ و غیر مذھبی ھستند  ،ھمھ کینھ ھا و عداوتھای ریشھ دارو تھمت ھای ناحق بھ دین خدا ھستند  از بزرگترین
  !انھیعنی نژادپرست

اگر بخواھیم برای فطرت الھی بشر فقط یک دشمن واحد بیابیم کھ سائر دشمنانش را در خود پنھان کرده است آن  -٣۴۵
بدانید کھ در دھر بر انسان دورانی گذشت کھ ھیچ "دشمن ھمان نژادپرستی است کھ قلمرو دھرپرستی و نسیان است: 

فراموشی بشر است و -ان محوری قلب نسیان و خودقرآن! پس تاریخیگری و دھرپرستی و زم ورد."چیز بھ یاد نمی آ
  بشر در آن دچار ھذیان و مالیخولیاست و لذا بھترین طعمھ شیطان است.

خداوند مقیم حضور الساعھ نفس ناطقھ بشر است و ولایت فطرت الله در بی زمانی نفس خلاق است و لذا قرآن  -٣۴۶
نھ حسرت گذشتھ و نھ دغدغھ آینده کھ منزه اند یعنی از دھر پاکند کریم اولیاء الله را کسانی خوانده کھ از پس و پیش 

دارند یعنی از اھالی حال و اکنونیت ھستند. و این مقامی بس ژرف و متعالی است کھ پس از عمری جھاد فی الله حاصل 
  می آید کھ مقام اخلاص و طھارت و عصمت است.
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دارای مقام امیتّ و تحصیلات دانشگاھی نداشتن و بودن  برخی می پندارند کھ بھ صرف بی سواد یا کم سواد -٣۴٧
 فطرت ھستند. با این حساب در اعصار گذشتھ کل بشریت می بایستی در جرگھ اولیاء الله می بود کھ چنین نبوده است.
نھ ھمانطور کھ خداوند در حدیث قدسی می فرماید کھ: "ای فرزند آدم من تو را نیافریده ام کھ ھرگز گناه نکنی وگر

اگر مردمان ھرگز گناه نمی کردند  شیطان را نمی آفریدم. بلکھ گناه کنی و سپس توبھ نمائی تا بسویم تقرب جوئی! و
خلقی دگر می آفریدم تا گناه کنند!!" و گناھی بزرگتر و بنیادی تر و جامعتر از نژادپرستی نیست کھ نفس را مبتلا بھ دھر 

کھ توبھ از آن و تلاش برای تزکیھ و تطھیر نفس از این ظلمت و نسیان است می کند. پس مھم ابتلای بھ دھر نیست بل
  کھ جز بھ علم معرفت نفس ممکن نمیشود.

در حقیقت سرّ گناه ھمان شیطان است زیرا آدمی بدون یاری شیطان توان گناه کردن ندارد زیرا دارای وجدان و  -٣۴٨
بطوریکھ یک گناه را ثواب می یابد و آدمی دستکاری می کند عقل الھی در نفس ناطقھ است. و شیطان در این وجدان 

ولی  -مرتکبش می شود یعنی وجھی از وجدانش دچار واژگونی می شود و لذا فرموده: آنکھ بدی کرد واژگون شد! قرآن
پس از ارتکاب بھ گناه دچار عذاب می شود و ھر عذابی بھ نوعی درک و تجربھ عدمیت و نابودی است. در حقیقت 

طان باعث می شود تا آدم، عدمیت ذاتی خود را تجربھ و درک نماید و بھ آن مبتلا شود. یعنی شیطان، آدمی را با شی
ذاتش روبرو کرده و بھ آن مبتلا می کند. آدمی با ارتکاب گناه در ذات عدمیش سقوط می کند و در حقیقت بھ اصل 

از این حقیقت بیگانھ است کھ: "چرا بھ یاد نمی آوردید کھ  خودش دچار می شود کھ عدم است و بدون ارتکاب گناه
پس شیطان موجب بخودآئی عدمی آدم است. و آدمی فقط در چنین وضعیتی  -" قرآن.نبودید و خدا شما را بوجود آورد

ھر سیر و از عدم و پناه جستن بھ وجود کھ جز خدا نیست. و لذا  امکان رویکرد بھ خدا یعنی توبھ را می یابد یعنی گریز
سلوک الی الله با یک توبھ نصوح و کامل آغاز میشود و ھمھ عارفان توابین حقیقی ھستند و کسی کھ سالک سیر الی الله 

در  نشده از توبھ بیگانھ است و اگر ھم توبھ ای کرده توبھ از اصل گناه نیست بلکھ توبھ از عذاب و رسوائی است.
ست کھ بسوی بنده گناھکارش باشد. پس اول خداب" از اسمای او در کتابش می"تواّ حقیقت توبھ کننده خود خداست زیرا 

سوره  ."کنیدت کھ بسوی شما می آید و سپس شما توبھ میخداس"کند: دا میگردد و سپس آن بنده روی بھ خباز می
ان برای عارفان توبھ! و امّا خداوند چگونھ روی بھ آدمی می کند کھ موجب توبھ اش می شود؟ این رویکرد الھی بھ انس

بواسطھ ھمان فطرت عرفانی و عرفان فطری است و برای سائر مؤمنان ھمان رویکرد مردان خدا و اولیاء بسوی مردم 
دانیم کھ خداوند توابین را مورد محبت خود خوانده است اع نور امام صورت می پذیرد. و میاست کھ جملھ تحت الشع

آدمی کھ بلاوقفھ درک و عشق الھی ھمان احیای فطرت الله است در جان یعنی توابین مشمول عشق الھی ھستند. این 
شود کھ بصورت عشق انسان بخود بروز می کند و مردمان می پندارند کھ عارفان خودپرست ھستند در حالیکھ دریافت می

  ).٢- ١(سوره نحل .انا می زنند الھ الاّ  خدای را در فطرت خود می پرستند کھ گاه بھ امر او کوس لا

فقدان بسم الله الرحمن الرحیم بر سوره توبھ بر خلاف ادعای عامّھ مفسرین از بابت قھر خدا نیست بلکھ بھ معنای  -٣۴٩
رحمت مطلقھ اوست چرا کھ در توبھ این خود خداست کھ روی بھ بنده گناھکار نادمش می کند پس نیازی بھ "اسم" او 

و این  -١١٨توبھ." نده گان روی می کند و سپس بھ او روی می کننداوست کھ بھ ب"نیست زیرا خود او روی می نماید: 
پس سوره توبھ علیرغم بیزاری خدا و رسول از مشرکین، سوره  مصداق کلام خود اوست کھ بھ توابین عشق می ورزد!

  عشق اوست بھ کسانی کھ از شرک بیزاری می جویند بھمراه خدا و رسولش!

فطرت عین طبیعت و امیتّ جان است و در اسلام فطرت واحده این نور در کمال و جمالش ھمان فاطمھ اطھر است  -٣۵٠
کھ امّ امامت و عصمت و امیّت و فطرت جان است. پس در وادی توسل ھیچ نوری خلاقتر و نقدتر و رحمانی تر از این 

را بھ نور فطرت الھی ملحق می سازد. و این توسل لش ھلمات و حجابھا را می شکافد و اظنور فاطمی نیست کھ ھمھ 
ً کلامی و شفاعتی! و محور این جھاد بر علیھ ناز و مکر و کفران رحمات و نعمات است کھ  جھادی است و نھ صرفا
اھلش را بر فطرت الله جان وارد می کند زیرا ھمھ حجابھای این فطرت از مکر و کفر بشر است کھ در جنس زن بصورت 

زھا بروز می کند کھ کفری لطیف است. و باید دانست کھ کفر و مکر زنان از مھلکترین و نافذترین کفرھاست کھ انواع نا
در فطرت رسوخ می کند زیرا کفر نسبت بھ رحمت است کھ بصورت ناز عمل می کند و ھمھ زنان بدبخت و ھلاک شده 

  این کفرند!
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حقیقی ھمان توبھ کردن از توبھ است! ولی شرح این حکمت را ابن عربی سخنی عجیب دارد کھ می فرماید: توبھ  -٣۵١
از منظر عرفان نفس عرضھ نمی کند. حقیقت اینست کھ اکثر مردمان از عذابھا توبھ می کنند در حالیکھ عذاب عین حق 
است کھ حاصل اصل گناه است و مانع استمرار گناه است. وقتی کسی حق عذاب را درک می کند و دست از توبھ آن 
میکشد در واقع بھ اصل گناه خود آگاه شده است و این تازه آستانھ توبھ حقیقی است کھ توبھ از یک فکر یا احساس 

و ھمھ اعمال آدمی مخلوقند طبق قول خطاست زیرا اعمالی کھ بروز می کنند معلول نیّات پنھان ھستند چھ نیک و چھ بد! 
(قرآن). پس اصل توبھ بھ این اختیار  جز آنچھ کھ اختیار کرده نیستالھی! و نمی توان از فعل الھی توبھ کرد. و آدمی 

آدمی باز می گردد اختیاری کھ ناحق باشد اختیار اندیشھ یا احساس ناحق! و خداوند آدمی را از علم ھر کسی می آفریند 
م و اندیشھ ست. پس اعمال عذابی حاصل علم بغی و ناحق ھستند پس از علوااز علم (قرآن). یعنی عمل ھر کسی 

پس اصل و اساس ھر گناه و معصیتی  -قرآن ."شان گمراه ساختلمع و خداوند آنان را بواسطھ"نادرست باید توبھ کرد: 
ھر کسی نھفتھ است. پس اصل و اساس ھر توبھ حقی ھم علمی و فکری ناحق در طرز تفکر و احساس و ادراک و تعلیم 

ل، توبھ ای جاھلانھ و مشرکانھ است و لذا ھرگز ھم حاصل نمی یابد. و و عاطفی و حکمی و معرفتی است. توبھ از اعما
  ھر کھ از این توبھ، توبھ کرد تازه بھ سرچشمھ حقیقی آن راه می یابد کھ توبھ عرفانی است.

ر و طرز نگرش بھ افکاصفات و انواع در قرآن کریم گناھان کبیره ھر چند کھ گاه بصورت افعال آمده اند ولی  -٣۵٢
    زندگی ھستند مثل خمر کھ بھ معنای میل بھ مستی و نشئگی و بی خودی است یا قمار کھ میل بھ درآمدھای کلان و 
بی تلاش است و شرط بندی کھ نوع دیگری از قمار است و یا ربا کھ اندیشھ زیاده خواھی است و زنا کھ میل بھ تجاوز 

ل بھ فریبکاری می باشد کھ ھمھ اینھا انواع طرز فکر ھستند و طرز ادراک در دروغ کھ میدر نوامیس مردم است و 
زندگی! کھ ھمھ اینھا خلاف فطرت الھی بشرند زیرا فطرت الھی بشر بر بی نیازی و عصمت است. پس ھمھ افکار و 

دی! ولی ضد ھای فطرت الھی در بشرند بھمراه انواع مکاتب و مذاھب دھری و ما امیال و احساسات نادرست حجاب
ت کھ پشتوانھ ھر جرم و فطری ترین عنصر زندگانی عامھ بشری نژادپرستی و پرستش عواطف و روابط خانوادگی اس

اعمال و راه و روش  باشد ھمانطور کھ ھمھ مجرمین و جنایتکاران حرفھ ای تحت عنوان "عشق" بھ توجیھجنایتی می
دان و غیره! عشقی کھ باطنش چیزی جز سلطھ مطلقھ بر خانواده ھمسر و والدین و فرزن ھپردازند عشق بزندگی خود می

خدا می باشد  -و خاندان و قوم و ملیت خود نیست. این ھمان معنای گادفادر یا پدرخوانده است کھ حقیقتش ھمان پدر
  د خدا!یعنی پدری کھ خدائی می کند. ھمانطور کھ شاھان ھم خود را پدر ملت می نامیدند و سایھ خدا و در واقع خو

ا از مقام ھمسریت و پدریت خلع ولی بانیان و آشکار کنندگان فطرت الله از نفس بشر کسانی بودند کھ خود ر -٣۵٣
نخستین بانی کامل این فطرت است و لذا در قرآن  (ع)کردند در عین اشد عشق بھ ھمسر و فرزندان! کھ ابراھیم خلیلمی

(پاک و خالص) خوانده شده است و ھمھ مسلمانان امر شده اند کھ پیرو این آئین باشند:  کریم دین ابراھیم دین حنیف
روی خود را بسوی خدا کن کھ اینست دین پاک و حنیف و بدان کھ فطرت خدا ھمانست کھ فطرت بشر بر آن استوار "

  سوره روم! "است و در این آفرینش ھیچ تغییر و تبدیلی ممکن نیست...

نیست کھ عمده مردمان قبل از ازدواج و تشکیل خانواده از فطرت زنده تری برخوردارند و اکثر پلیدیھا و بیھوده  -٣۵۴
اقص و معاصی پس از تشکیل خانواده رخ میدھد. ھر چند کھ در دین محمد، انسانی کھ ازدواج نکرده (بھ عمد) انسانی ن

در توبھ است. پس باید درک کرد کھ  شود و اساس ارزش در بی گناھی نیست بلکھاست و محمدی محسوب نمی
ً از آن جنسی کھ عوام و اکثر علمای قشری می پندارند نیست. بقول شاعر:     معصومیت انبیاء و اولیای الھی نیز مطلقا

خود بھ زندان رفتھ است! ھمانطور کھ آیھ فطرت  یوسف از دامان پاک -بی گناھی کم گناھی نیست در دیوان عشق
وادی  أویل بودنش در غایت علم تأویل دری بشر مقام غیر قابل تبدیل بودن نفس اوست و غیر قابل تفرماید فطرت الھمی

رخ می دھد با عالم و آدمیان! زیرا وقتی انسانی با جھان ھستی یکی شد دیگر نیازی بھ  واحده وحدت وجود کھ در نفس
ت در غایت تأویل وجود مخلوقی بھ حضرت . پس عصمت مقام الحاق بھ احدیت ذات اسل ندارد زیرا غیری نیستتبدی

است پس غیر از میان رفتھ است. پس خطاناپذیری حاصل چنین مقامی است زیرا اصلاً اراده  "خود"و این فنای  خالق!
  فردی در اراده حق منحل گشتھ است و ھمھ افعال چنین فردی عین فعل الھی است ھر چند کھ در چشم مردمان ناحق آید.
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ت کھ ھمان ظھور فطرت است قبل از ھر امری یک مقام عرفانی و شھودی است زیرا خداوند فرموده مقام عصم -٣۵۵
" پس از این منظر ھیچ گناه و معصیتی .ستوکھ: "ھر چھ کھ نازل می شود حق است... و ھمھ اعمال آدمی نیز مخلوق ا

دمی بھ درک و شھودی یقینی از این و نزول حق بر خلق! بشرطی کھ آ از ھیچکس سر نمی زند و ھمھ فعل الھی است.
امر رسیده باشد کھ در اینصورت مقام عصمت و فطرت حاصل شده است. یعنی تا زمانیکھ فردی برای خود اراده فردی و 

  منیتی قائل است مشرک است و ھر چھ می کند معصیت است حتی عبادتش عین خودپرستی است و شیطانزدگی!

مبتنی بر قرآن است عصمت و معصیت دو وضعیت کاملاً مطلق است یعنی فقط دو  پس از منظر مذکور کھ معرفتی -٣۵۶
نوع آدم داریم: معصوم و گناھکار! یعنی آدمی کھ ھمھ افکار و کردارش الھی و پاک و فطری است و آدمی کھ ھمھ افکار 

ً ناشی از دونوع معرفت است و  و کردارش مشرکانھ و معصیت است حتی عباداتش! کھ این دو فرق مطلق تماما
. کسی کھ ھمھ چیز را خدائی می یابد و کسی و کسی کھ جز خود نمی بیند خودشناسی! کسی کھ در خود جز خدا نمی بیند

گناه و معصیتی ھمان  رکھ ھمھ چیز را خودی می یابد حتی خدا را! آن مخلص است و این مشرک! ھستھ مرکزی ھ
کھ بھ یقین و اطمینان رسیده و انسانی کھ درباره ھر امری مردد  "خود" و "من" فرد است کھ ذات شرک است. انسانی

  مت است.عصو در شک است. شک اساس شرک و معصیت است و یقین ھم اساس 

پس عصمت و بی عصمتی ھمان خدابینی و خودبینی است. خدابینی ھمان نیک بینی است و خودبینی ھم بدبینی  -٣۵٧
عصمتی، حق و باطل، راست و دروغ و امثالھم مطلقاً در صورت ظاھر اعمال است. فرق بین نیک و بد، عصمت و بی 

نیست زیرا بدترین اعمال بشری آدمکشی است کھ در کتاب خدا قتل نفس بر حق ھم داریم کھ قتال در راه خدا و بھ امر 
عرفت و بصیرتی اوست. پس درست ناشی از معرفت و بصیرت حق بینی در کلیھ امور است و نادرست ھم فقدان چنین م

و اینست کھ جز معصومین و عارفان  در قرآن بیانگر ھمین حقیقت است. (ع)خضر و (ع)ماجرای موسیاست در کلیھ امور!
ً تحت ولایت ً و فطرتا کنند زیرا بر درست و و مسئولیت افرادی دیگر زندگی می اھل شھود حق مابقی مردمان غریزتا

لذا از مسئولیت اعمال خود ھم ھراسانند. اینست کھ عامھ مردمان خواه و نادرست اعمال خود علمی یقینی ندارند و 
ناخواه مقلدند در دین و کفرشان. و این ھمان معنای عامھ ولایت و امامت است کھ بقول الھی ھیچکس بی امام نیست چھ 

  در دین و چھ در بی دینی! و در غیر اینصورت بسوی جنون و جنایت فزاینده می روند!

تقلید نیز چند نوع و درجھ دارد: تقلیدی کھ از روی مکر و فقط بقصد گریز از مسئولیت اعمال خویش است، پس  -٣۵٨
تقلیدی کھ از خداترسی و تقواست کھ مستلزم عقل تقوائی می باشد، و تقلیدی کھ عارفانھ است و از پیر طریقت تبعیت 

  لاً ارادت گویند نھ تقلید!ومی شود کھ این نوع تقلید را اص

بنابراین کسانی کھ از علما و مراجع دینی تقلید می کنند اگر این تقلید تقوائی باشد حامل حداقل عقل دینی است  -٣۵٩
آنقدر کھ مرجع خودش را برمی گزیند! کھ البتھ این نوع تقلید تقوائی و صادقانھ و عاقلانھ در عصر ما در حال انقراض 

ل و معضلات عصر جدید مسکوت ھستند و نظری قطعی ندارند و اگر ھم ورد این ھمھ مسائماست زیرا مراجع دینی در 
ً این متخصصین را تقلید می کنند:  دارند طبق نظر متخصصین علوم مدرن است پس مردمان عاقل و صادق مستقیما

تقلید ھم کسانی ھستند کھ تحت عنوان  زپزشکان، مشاوران اقتصادی، روانکاوان، دولتمردان و امثالھم! ھرچند کھ ھنو
سازی احکام الھی ھستند تا ربا و زنا و فریبکاریھای بزرگ خود را حلال  توریھدر اطراف مراجع دینی مشغول کشف 

  سازی کنند و سپس حق حسابی ھم تحت عنوان زکات بپردازند تا بدینگونھ ھم شرع را دور بزنند و ھم قانون را!

نگرش  و لذا آنانکھ در طبیعت و دارای حیاتی طبیعی ھستند و فطرت و طبیعت بھ مثابھ ظاھر و باطن حقی واحدند -٣۶٠
د و بھ طبیعی دارند و بلکھ در طبیعت از منظر نشانھ ھای الھی تحقیق و مکاشفھ دارند دارای فطرتی زنده تر و الھی ترن

امر الھی در کتابش  ئن تر زیست میکنند و کمتر بھ بحرانھای آخرالزمانی مبتلایند.مترند و مطھمین میزان عاقلتر و مؤمن
و صریح است. طبیعت گرائی و باطن گرائی دو روی امری واحدند. باطن گرائی  خطاب بھ مؤمنان در این باره مکرر

بیگانھ از طبیعت منجر بھ توھماتی مھلک می شود. زندگی در شھرھای صنعتی خصم فطرت انسان است و عقل و ایمان 
(سوره  ا کھ فطرت حاصل علم تأویل است بی آنکھ در خلقت تبدیلی رخ دھدو اطمینان را در بشر نابود می سازد. چر

ً در نقطھ مقابل فطرت قرار دارد ھمانطور کھ در نقطھ مقابل روم)  ً علم تبدیل است. پس دقیقا در حالیکھ صنعت تماما
م کھ بما متذکر شده حیات و ھستی انسان در جھان! فطرت، حقیقت جان انسان است کھ الھی است زیرا اوست حیّ و قیوّ
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کھ فقط خدای حی و قیوم را بپرستیم نھ خدای تاریخی و ذھنی و فرضی را! خدای زنده و زندگی را بپرستیم نھ خدای ایده 
  و فلسفھ و فرضیھ و آموزه ھا را!

و  قلمرو ظھور فطرت الھی بشر کھ عین طبیعت حیّ و قیوّمی بشر است نھ سنت است و نھ مدرنیزم و نھ تلفیق -٣۶١
حجر تفریق این دو بلکھ از میانھ و ورای این دو رخ می نماید. و آنانکھ این رجعت فطری را بھ مثابھ بازگشت بھ عصر 

الھی است کھ  می فھمند کمترین درکی از آن نیافتھ اند زیرا این رجعتی تاریخی نیست بلکھ رجعت بھ فطرت باطنی و
ھ حیات طبیعی در زندگی بیرونی ھم بدلیل تجربھ تاریخی بشر در عرصھ باشد. و اما از وجھ رجوع بواقعھ ای عرفانی می

و مدرنیزم بسرعت بھ    چند کھ این روند ویرانگر صنعت عصر حجری نیست. ھر صنعت و مدرنیزم، امکان زندگی
نجات جانش رسد کھ زمین را تبدیل بھ بزرگترین زبالھ دان تاریخ و طبیعت و صنعت می سازد و بشر برای مرحلھ ای می

دربدر بھ جستجوی غارھا و مناطق متروکھ ای است کھ از این تباھی مصون مانده باشد. پس رجعت بھ عصر حجر و 
غارنشینی عاقبت جبری این حیات صنعتی و مدرن است کھ بھ معنای پایان تاریخ بشر است و نھ نجاتش! زیرا این بشر 

ھوش طبیعی است پس در این رجوع بھ غارنشینی جز مرگ در  مدرن مستمراً در حال از دست دادن غرایز حیاتی و
شود. زیرا عمده زمین زبالھ دان مرگبار صنعت است و بشر باقی مانده و پناه نمی انتظارش نیست یعنی تاریخ از نو آغاز

ی گردد. جستھ بھ غارھا ھم پخمھ ترین بشر تاریخ شده است و توان حفظ حداقل حیات را ھم ندارد و غارھا قبرھایش م
  پسامدرنیزم" بھ تفصیل بھ این مسئلھ پرداختھ ایم! "افسانھ در رسالھما 

علویان و پیروان مذھب امامیھ بزرگترین مدعیان نجات و سعادت بشری در تاریخ بوده اند کھ بمدت چھارده قرن  -٣۶٢
پدید می آورند پس اگر راه  زندگی مخفی و زیرزمینی داشتھ اند و امروزه بھ روی زمین آمده و حاکمیت خاص خود را

سومی را از فراسوی سنت و مدرنیتھ نیابند و بھ جوامع خود و جھانیان عرضھ نکنند خودبخود بھ عنوان یک مکتب و 
مذھب بدست خود از تاریخ محو می گردند. ولی آنچھ را کھ تا بھ امروز بھ فعل آورده اند چندان جای امیدی ندارد مگر 

  خ نماید کھ آن ظھور جھانی امام زمان است.اینکھ اتفاق تازه ای ر

امروزه پیروان مذاھب امامیھ، نسبت بھ مدرنیزم بھ مراتب حریص تر از سائر مکاتب و مذاھب می نمایند کھ این  -٣۶٣
شیعی رخ نماید  -عرفانی -میمرض تازه بھ دوران رسیدگی ظاھراً علاجی ندارد و ای کاش کھ تا دیرتر نشده بیداری عل

فرھنگ عامھ شیعیان شود وگرنھ مجال جبرانی نخواھیم داشت زیرا دشمنان ما نیز بھ اندازه کافی در پیش روی  و وارد
  ھلاک سازند. حرصھا نھاده اند تا ما را در این مما دا

و امّا بدترین تلاش اینست کھ یا سنت را لباس مدرنیتھ بپوشانیم و یا مدرنیتھ را در خدمت اشاعھ و استحکام  -٣۶۴
سنت قرار دھیم کھ این ھر دو تلاش در جوامع اسلامی و شیعی در حال روی دادن است و بخشی از اختلافات بین فرق 

کاذب است و ھر دو بھ یک نتیجھ گرفتھ است کھ اختلافی  اسلامی از این دو تلاش متفاوت کھ ماھیتی واحد دارند نشئت
  رسند و آن بطالت فرھنگ و اعتقاد است و بحران ھویت!می

مسئلھ تماماً بر سر تبدیل خلقت است کھ در عرصھ صنعت و مدرنیتھ رخ داده است تا آنجا کھ بھ تبدیل جسمانی و  -٣۶۵
ژنتیک، بیونیک و سلولھای بنیادی و پیوند اعضاء و داروھای جنسی نوع بشر ھم رسیده است بھ یاری جراحی ھا، 

ھورمونی و روانگردان! و این تبدیل است کھ خصم فطرت الھی انسان است و مذھب امامیھ مذھب ظھور فطرت الله از 
ل بشر است کھ امامان شیعھ اسوه ھای این حق ھستند! پس چھ مذھبی جز امامیھ قادر است کھ بشریت را از این تبدی

  نابودگرانھ برھاند!

پس واضح است کھ علمای امامیھ بایستی ھمھ علوم و فنون تبدیلی را از قلمرو آموزش و تعلیم و ترتیب و درمان  -٣۶۶
شوند دست بھ تبدیل آیات و حذف کنند: "آنانکھ خلفای شیطان میو فقاھت و فرھنگ و سیاست و صنعت جوامع خود 

  - آیاتی از قرآن "و می گویند کھ ما خود صالحان ھستیم!کنند یجودات می زنند و در زمین فساد ممو

پس ھمھ علوم و فنون و آموزه ھای تبدیلی آشکارا آموزشھای شیطانی ھستند و جز علمای اسلامی بر این علم  -٣۶٧
علوم و فنون  آگاه نیستند و وظیفھ دارند کھ این حقیقت را بھ مسلمین اعلان کنند و مسئولین ھم وظیفھ دارند کھ این نوع

  را از جوامع اسلامی حذف و لعن کنند. این واجب ترین امریست کھ علمای اسلامی موظف بھ آن ھستند در آخرالزمان!
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آنچھ کھ امروزه طبیعت و بشریت را بھ فساد کشیده و فطرت را تباه کرده علوم و فنون تبدیلی می باشند کھ مادر  -٣۶٨
ی مثل ژنتیک، سلولھای بنیادی و فیزیک اتمی ھستند. امروزه این علوم و فنون این علوم ھمانا شیمی و فیزیک ذره ا

شیطانی مھد پیدایش ھمھ جنگھا و قتل عامھا و نسل کشی ھا و عداوت بین دول جھان می باشند کھ ملل را ھم درگیر 
  کرده است. در این باره در کتاب "شیطان شناسی" بھ تفصیل سخن نموده ایم.

خطرناکتر از این علوم و فنون تبدیلی برای مسلمین، تبدیل مفاھیم آیات قرآنی و احادیث ھستند کھ زمینھ و اما  -٣۶٩
توجیھی تقدیس علوم و فنون تبدیلی شده اند تا آنجا کھ این علوم شیطانی را در جرگھ علم لدنی می دانند. و ما بھ فضل 

  ھم در علوم دینی و ھم دنیوی! الھی بسیاری از این تبدیلات را آشکار و رسوا کرده ایم

در قرآن کریم چارچوب کلی دخل و تصرف اھل ایمان در طبیعت واضح گردیده است و آشکارا تبدیل در مخلوقات  -٣٧٠
شده و فساد و کفر تلقی گشتھ و امری بر خلاف فطرت است. بزبان دیگر ساده زیستی در ھمھ امور  نھیو آیات و رزق 

ت امامان شیعھ است. و آنانکھ می پندارند کھ با ساده زیستی نمی توان حکومت اسلامی و از ارکان دین اسلام و سن
   جامعھ اسلامی را اداره کرد در سوداھای دیگری ھستند کھ ربطی بھ اسلام ندارد و بلکھ خلاف آنست.

ھائی کھ در ابزاراز پس سخن از دو نوع صنعت است: صنعت اصولی و صنعت تبدیلی! صنعت اصولی آنست کھ  -٣٧١
د بدون تبدیل در ماھیتشان جھت رفاه بھره گیریم مثل استفاده از آب و خاک و سنگ و چوب در ساختن نطبیعت وجود دار

ً تکامل یافتھ است. ولی صنعت تبدیلی ماھیت اشیاء را تغییر میدھد کھ  خانھ کھ از قدیم تاکنون جریان داشتھ و تدریجا
تحلیل، تخدیر، تخمیر و ترکیب! این ھمان فرق بین آب انگور و شراب است کھ ھر روشھای گوناگونی دارد مثل تجزیھ، 

  دو از یک میوه طبیعی است. این ھمان تبدیل رزق در قرآن است کھ شیوه کافران است.

اصالت ماھیت خود را حفظ می کنند و تغییر  ،تولید یک کالا یا فرآورده خیل دردر صنعت اصولی ھمھ اجزای د -٣٧٢
  نمیدھند.ماھیت 

سنت اصولی، عقل اصولی، مذھب اصولی، فرھنگ اصولی و عواطف اصولی نیز وجھ دیگری از حفظ و احیای  -٣٧٣
دھرپرستی ندارد و بلکھ اتفاقاً در نقطھ  و تاریخیگری وفطرت است کھ بر خلاف تصور عامھ ھیچ ربطی بھ قدمت گرائی 

  بدیع و خلاق است.مقابل آن قرار دارد و دارای ھویتی نوگرایانھ و 

عتیقھ  بصورت دھرپرستی بھ اشکال و صور بسیار کثیری دارای جاذبھ و افسونی بس مقتدر در بشر است -٣٧۴
پرستی، یادگارپرستی، قبرپرستی، مرده پرستی، سنت پرستی، رسوم پرستی، نژادپرستی و پرستش افکار و عواطف و 

رت الھی در انسان است در حالیکھ بسیاری این جاذبھ حجری و راه و رسم آباء و اجدادی! و این مھلکترین خصم فط
دھر را جز نسیان برای انسان  ھم وجھی از فطرت الھی و بلکھ ذات فطرت می دانند در حالیکھ قرآن کریم را تاریخیگری

ی افتند از م داند و تجربھ بشری نیز دال بر این حقیقت است کھ چگونھ کسانی کھ بھ دام انواع این قدمت پرستی نمی 
عقل و وجدان و شناخت حیات و ھستی الساعھ و جاری خود غافل شده و بسوی تباھی و ورشکستگی مادی و معنوی 

  میروند.

بھ یاد می آورم کھ در نوجوانی دچار افسون جمع آوری تمبرھای قدیمی شده بودم و حدود یکسالی بھ این جنون  -٣٧۵
کرده بود و حتی در خواب ھم از آن رھائی نداشتم و مغز و اراده ام  تسخیرمبتلا بودم کھ کل احساس و اندیشھ ام را 

در این باره فعالیت می کرد کھ بھ خود آمدم و یکباره ھمھ کلکسیون تمبر خود را بھ کسی ھدیھ کردم و از  شبانھ روز
قرآن کریم "حجر" عنصر  شرش نجات یافتم. و سپس دیدم کھ براستی آتشی بود کھ بجانم افتاده بود و براستی کھ بقول

احتراق دوزخ برای مردمان است. "حجر" بھ معنای قدمت پرستی و نژادپرستی و تاریخیگری و نھ بمعنای "سنگ" کھ 
  در اکثر ترجمھ ھا آمده است.

ی مانده از نھ در اشیای بر جا وباید دانست کھ حقایق و اسرار زندگی گذشتگان نیز نھفتھ در فطرت انسان است  -٣٧۶
کنیم کھ علم تاریخ و باستان شناسی جدای این مرض پرستش گذشتھ و اشیای عتیقھ است و زیستن آنان. و البتھ درک می



٦٩ 
 

ھرگاه کھ رسولی بسوی مردم آمد کافر نشدند الا "مذھب کفر است:  ،با خاطرات اموات و تقلید از آدابشان کھ در قرآن
  - قرآن "اینکھ گفتند ما خود پیرو سنت پدران خویش ھستیم!

قات و مدرنیتھ" کھ امروزه در محور ھمھ مجادلات و تناقضات و جنگھای بین افراد و گروھھا و طب -جنگ "سنت -٣٧٧
گرفتھ است نیز از جملھ پدیده ھای دھرپرستانھ و تاریخیگری حاکم بر نفوس بشر در سراسر اقوام و تمدنھای بشری قرار

نفوس  بھ یک شدت بھ آن مبتلا ھستند کھ این امر ریشھ در اعماق جھان است کھ ھر دو جناح حامی سنت و مدرنیزم
  آحاد بشری در خانواده ھا دارد.

اصل این جدل، جاھلانھ و جنونی است و نوعی عذاب می باشد. و گوئی متوجھ نیستند کھ مدرنیزم بر سنت بنا  -٣٧٨
شده و سنت ذات مدرنیتھ است و در جھت تحکیم و ابدی ساختن سنت پدید آمده است و اینک با ذات خود بھ تضادی غیر 

شاھدیم کھ سخنگویان و حامیان جھانی مدرنیزم در بر سر خود می شکند. ھمانطور کھ مثلاً کھ قابل حل رسیده است 
مغرب زمین کمتر از جھان سوم و جامعھ مسلمین دچار تعصبات نژادپرستانھ و تاریخیگری نیستند ھمانطور کھ دو جنگ 
جھانی آشکارا جنگی بین نژادپرستی ھای اروپائی بود و گوئی کھ جنگ بین اموات اقوام اروپائی بود کھ بین نژاد ژرمن 

صنعتی این نژادھا معلول نژادپرستی دھری آنھا درک  -انگلیسی و بنی اسرائیلی رخ نمود کھ جھانخواری استعماری و
  میشود.

دھری اینست کھ دعوا بر سر گذشتگان است نھ بین برتری حیّ و حاضر  بدبختی و جنون جنگھای نژادپرستانھ و -٣٧٩
را اموات نمی توانند با ھم مذاکره و صلح کنند. بزبان ساده تر و زندگان! و اینست کھ این جنگ قابل علاج نیست زی

جنگ بر سر این است کھ: پدران ما برتر از پدران شمایند! نھ اینکھ: ما برتر از شما ھستیم! بطور مثال وقتی دو تا 
مذاکره است ولی نژادپرست و دھری با ھم دعوا می کنند تا آنجائیکھ بھ یکدیگر طعنھ می زنند و فحاشی می کنند قابل 

ھا د. در اندیشھ و وجدان نژادپرستان، مرده کنند جنگ، خونین می شوو مادر و اموات یکدیگر اھانت می آنگاه کھ بھ پدر
مھمتر از زنده ھا ھستند و گذشتھ مھمتر از حال است. این جماعت مصداق این کلام الھی در قرآن ھستند کھ: بھ آنانکھ 

انی حقایق را بشنوانی! یعنی این جماعت ندای فطرت را نمی شنوند کھ حیّ و قیوم است! در قبر زیست می کنند نمی تو
در این باره در سائر کتب بخصوص "عرفان تاریخ" بھ تفصیل سخن نموده ایم کھ انبیاء و اولیای الھی در ھر عصری 

اگون ھستند و نشان می دھند کھ سخنگویان فطرت الھی بشر و آشکار کننده حقایق این فطرت بر روی زمین و اقوام گون
 - فطرت الھی ھمان نور نفس واحده عالم و آدمیان است و لذا فقط بر محور این نور است کھ بشریت بھ وحدت روحانی

  عرفانی نائل می آید!

نکتھ بسیار مھم دیگر اینست کھ آنچھ کھ مردمان را بھ دھرپرستی و قدمت پرستی و نژادپرستی دچار می کند  -٣٨٠
! یعنی فقدان است ھستی بھ ازلیت الھی نیمھ کاره فطری آنھا در تأویل امور و اشیاء و کل وجود و حیات و ناکام و تلاش

امر فطری در جان انسان است کھ نور علم تأویل موجب ابتلای بھ ظلمت قدمت پرستی شده است. زیرا تأویل یک 
د در اموات و اجداد بھ خدا نمی رسمور را بھم آورد. و چون یابد و اول و آخر الیت و اولیّت ھر امری را درخواھد ازمی

شود و آنھا را می پرستد و آنھا را علت العلل امور خود می یابد کھ امری کاذب و ناحق است. در این معنا خود متوقف می
  تا توانی بمان!

دین و دنیا، بھ مثابھ تأویل  قدمت پرستی، تاریخیگری و دھرپرستی و نژادپرستی عامھ مردمان در بھ بیان دیگر -٣٨١
تعینات در بستر زمانیت و مادیت تاریخ است کھ می توان آنرا تأویل ظلمانی و مادی نامید در نقطھ مقابل تأویل نوری و 

اھالی دین و علم را ھم بمراتب شدیدتر  (ارادۀ بھ تأویل و تسبیح)، عرفانی و باطنی! این امر مشتبھ از یک حق عظیم
ت و لذا دین دھری و علم دھری ھر دو بغی و گمراه کننده اند و در مقابل علم و دین نوری با یکدیگر مبتلا کرده اس

  متحدند!

ازلیت و مبدأ جان و جھان در رجعت تاریخی قابل حصول نیست ھمانطور کھ معاد و غایتش و قیامتش! مبدأ و  -٣٨٢
و این اول و آخر یگانھ می شود. این ھمان نور تأویل  معاد در جان فطرت عرفانی مؤمنان است کھ بھ نور رخ می نماید

مبانی  نور تأویل بیگانھ اند در اصرار برو تعینّ است. بھ ھمین دلیل است کھ اھالی دین و شریعت کھ از عرفان نفس و 
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و ارتجاعی بخود می گیرند و با ھر چھ پدیده نو عداوت می ورزند. در حالیکھ معارف ما  تحجّرانھو اصول خود سیمائی م
نھ مخالف مدرنیتھ است و نھ موافق سنت و قدمت! بلکھ معتقدیم کھ گوھره سنت و راز مدرنیتھ بایستی بھ حقش درک 

مدرنیتھ  -ئی نفس از اسارت سنتحقایق قرآنی! و این ادراک موجب رھا شود و درک نمی شود الا بھ نور عرفان نفس و
مدرنیتھ، قیامت باطن سنت است پس این دو ضد یکدیگر نیست بلکھ ظاھر و باطن یکدیگر است. و تضادھای آن است. 

مدرنیتھ، سنت عصر تکنولوژیھای جدید است یعنی سنت شتابان و بغایت! سنت ھای جاھلی و ظلمانی و کافرانھ در 
ابطالشان آشکار می شود نھ اینکھ مدرنیتھ موجب ابطال سنت شده  خود می رسند و قلمرو تکنولوژی جدید بھ قیامت

 معنویت و باشد. مدرنیتھ، عرصھ ابطال سنت دھرپرستان است پس عین حق است. و لذا در چنین عصری برای دین و
ی محکوم بھ ابطال و ایمان و حقایق قدسی راھی جز طریقت باطنی و نور تأویلی و سیر عرفانی باقی نمی ماند و مابق

رسوائی و انھدام است و مقاومت در قبال این قیامت جز الحاق بھ نھضت تکفیریھا چاره دیگری باقی نمی گذارد کھ آنھم 
براندازی است. و این بدان معناست کھ امروزه جز کفر مطلق و بی ریا و یا دین خالص عرفانی ھیچ راه  -محکوم بھ خود

کفر اگر خالص و بی ریا و بدون حمایت و تلبیس مذھب باشد بسرعت روی بھ انھدام در  و رسم دیگری ممکن نیست. و
  خود می رود و آنچھ کھ می ماند دین خالص و توحید وجود است.

ستیزند و اصالتھای معنوی است و با آن میآنانکھ بر این پندار و دغدغھ ھستند کھ مدرنیتھ خصم سنت ھای دینی  -٣٨٣
ھ اند و دین را جز مقادیری اطوار موروثی و رسوم نژادی نمی دانند. مدرنیزم خصم مذاھب دھری و از حقیقت دین بیگان

لی را براندازد خودش ھم با آن    سنت آباء و اجدادی است نھ خصم دین خدا! مدرنیزم چون این مذاھب و سنن جاھ
زیرا ھمھ ایده ھا و آرمانھا و نیاّت . می افتد زیرا قیامت و باطن سنت بمعنای مذھب دھری و اخلاق موروثی استبر

مولد مدرنیزم ھستند ھمان اخلاق و مذھب دھری و امیال نژادی و  ھنرھا و ایدئولوژیھائی کھ بشری در علوم و فنون و
درک  مدرنیتھ -موروثی است. مدرنیزم ظھور و برون افکنی نفس اماره انسان دھری است. پس اگر دیالکتیک سنت

شود و راه رھائی از تضادھای مھلکش پدید نمی آید. رویاروئی حامیان سنت و ز درک نمینشود عصر جدید ھرگ
پرستندگان مدرنیتھ بخصوص در جوامع اسلامی یک تقابل کاذب و مخرب و ظلمانی و جاھلانھ است از ھر دو سو! این 

رقدرتھای ت فقط بھ نفع ابسیاسی در جھان اس -ین موضوع تشنجات فرھنگیو تضاد مستھلک کننده کھ محوری تر تقابل
آنچھ کھ امروزه در جھان اسلام شود و جیب آنھا را پرتر می کند و سلطھ شان را مستحکمتر! طاغوتی در جھان تمام می

گذرد حاصل این پدیده است زیرا مسیر نھائی و قھری این تقابل در متن جوامع اسلامی کھ ظاھراً قویترین حامیان می
مطلق است بر ھمھ انواع شرکھا و  مدرنیزم و طاغوت صنعتی است کھ بھ معنای پیروزی کفر سنت ھا ھستند غلبھ مطلقھ

مذھبی! و ھیچ قدرتی در آخرالزمان نمی تواند مانع این قطبی شدن مطلق ارزشھا و مفاھیم و  -فرھنگی -فاقھای عقیدتین
لامی حاصل ممانعت از این رویداد عظیم مذاھب گردد. امروزه ھمھ فجایع و قتل عامھا و تباھی ھای حاکم بر جوامع اس

و رھبران دینی است کھ خودشان نخستین قربانیان این قیامت تاریخی از جانب قشریون مذھبی و ملایان فرقھ ھا 
این تنازع قھری بایستی بھ تبیین حقیقت این واقعھ  برعلمای حقھ اسلامی بجای ورود  آخرالزمانی ھستند. روحانیون و

خالص را برای مردم روشن نمایند زیرا امروزه کل بشریت در نخستین مرحلھ از یوم الدین قرار گرفتھ بپردازند و دین 
است. پس اگر صراط المستقیم حقیقت اسلام را نیابد مشمول غضب و ضلالت می شود. و صراط المستقیمی جز نور 

کھ اصل دعوای پس پرده بین حامیان و نکتھ آخر این مدرنیتھ است. -ولایت امام زمان نیست کھ نوری فراسوی سنت
ھمچون دعوای بین  سنت و مدرنیتھ موضوع قدرت و ثروت است کھ ماسک سنت و مدرنیزم فقط برای فریب عوام است

  .  تاجران و دلالان چادر و مانتو و مینی ژوب

کند. ولی مردم رون میھ بھ میدان آید کھنھ را بیدر این قاعده تردیدی نیست کھ ھمواره ھر امر نو و جدیدی ک -٣٨۴
سیاسی سھمی ندارند بھ سادگی تسلیم امر نو می شوند و ھرگز تن بھ جدال و جنگ  -عادی کھ در حاکمیت ھای اقتصادی

ی ن دعوا بھ جنگ انجامید دیگر دعوااین اقدامی برحق و فطری است. پس ھر کجا کھ ای در این دعواھا نمی دھند و
اقتداری است کھ پشت این دعوا پنھان شده و این دعوا را  -سیاسی -گی اقتصادیارزشی بین نو و کھنھ نیست بلکھ جن

  ملعبھ ساختھ و مردم را بھ بازی گرفتھ است.
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نوگرائی یک دعوای دنیاپرستانھ و کافرانھ است کھ مؤمنان حقیقی ھمواره از کنار این دعوا  -دعوای کھنھ گرائی -٣٨۵
قتی در ماھیت این دعوا می بینیم کھ وجھ مسلط آن بیانگر یک تضاد و جنگ می گذرند و بھ آن می خندند. و با اندک د

ً در جناح سنت قرار می گیرند ولی تحت عنوان دین و قداست و  طبقاتی است جنگ داراھا و ندارھا! کھ ندارھا عموما
سلامی می خواھند سیاسی جوامع ا - اصالت! ولی واقعیت دیگر اینست کھ آن گروھی ھم کھ امروزه در حاکمیت اقتصادی

حامی سنت باشند و زندگی سنتی و بقول خودشان متشرعانھ داشتھ باشند مجبورند کھ پولدارتر باشند و بیشتر ھزینھ 
کنند. امروزه سنتی ولی مرفھ زیستن بسیار پرھزینھ تر است کھ شیوخ عرب و آل سعود نمونھ بارزی از این واقعیت 

نایان تعریف ثروتھای باد آورده است. یکی از آشفقط از آن اشراف و صاحبان  ھستند. سنتی زیستن مرفھّ در عصر مدرن
لجھ بھ اروپا رفتھ بود جھت رعایت موازین شرعی در بیمارستان امی کرد کھ ھمسر یکی از مراجع دینی کھ بھ قصد مع

ھمھ رگ و  اینست کھمجبور شده بود چند برابر ھزینھ معمول بپردازد. یکی از خواص قیامتی عصر مدرن و مدرنیزم 
ریشھ ھای پنھان شرک و نفاق عقیدتی را بیرون می کشد کھ حاصلش کفر خالص یا دین خالص است. مدرنیزم، حق کفر 

  است ھمانطور کھ شیطان!

ً نمی تواند کافری خالص و بی ریا و حقیقی باشد چون فطرتش الھی است پس مدرنیزم موجب  -٣٨۶ انسان فطرتا
فطرت خودش می شود و چاره ای جز ایمان باقی نمی ماند ایمان فطری! بشرط اینکھ شرکھا و نفاقھا رویاروئی انسان با 

مدرنیزم قھراً ھمھ اینھا را رسوا و برون افکنی و نابود می سازد و اگر آدمی  و ریاکاریھا و خودفریبی بھ کنار رود. و
  عھ ھلاک می شود.خود ھم نظارت و مراقبھ ای بر این امر نداشتھ باشد در این واق

پس محور ھمھ مشکلات و تشنجات جوامع اسلامی و سنتی در عصر مدرنیزم رویاروئی با شرکھا و نفاقھای  -٣٨٧
تروریستی  -خویش است و مقاومت در آن جھت حفظ آنھا! کھ این مقاومت در نھایت بصورت نھضت ھا و افکار تکفیری

  بروز می کند کھ خودکشی آشکار است.

مت مدرنیزم، جز دین خالص و عرفانی کھ ھمان دین فطرت اللھی انسان است دین دیگری امکان بقا ندارد در قیا -٣٨٨
  و بکار نمی آید.

قیامت "موجب برون افکنی آن می شود:  ظلمانی و نفس اماره بشر است و -بمباران فطرت دھری ،مدرنیزم -٣٨٩
ت کھ آنچھ را کھ خود می بیند تصدیق و از آن توبھ کرده شود و سعادتمند کسی اسآنروزی است کھ نھان نفس آشکار می

 قرآن! کھ با تصدیق این حقیقت برون افکنی شده از نفس و." و بھ خدا پناه برد و شقی ھم کسی است کھ انکار می کند
 رستگاری و دین خالص حاصل می شود کھ دین حنیف است کھ ،توبھ از آن و رھا کردنش و رویکرد بھ فطرت الھی خود

ا رھا نمی کنند و بھ پرستش آن نفس ردینی منزه از نژاد و دھر است. ولی متأسفانھ اکثر مردمان این برون افکنی 
  پردازند و بھ دامش می افتند و در آن سقوط می کنند زیرا درباره این واقعھ علمی ندارند.می

است  نھ ای کھ دارد) کھ فقط بھ نور معرفت(بر خلاف ظاھر لیبرالی و آزادیخواھا مدرنیزم سراسر جبر و قھر است -٣٩٠
شود و رستگاری! پس مدرنیزم ھم دارای ماھیتی دیالکتیکی است و فقط اھل چنین حکمت و کھ بھ اختیار انسان منجر می

معرفتی از ظلمات و قھرش جان سالم بدر می برند. و چیزی خطرناکتر از سنت گرائی مدرن و مدرنیزم سنتی نیست کھ 
انشقاق جان حاصلی ندارد زیرا موجب اشد نفاق است نفاقی کھ بھ شقاق می انجامد! زیرا اگر مدرنیتھ بھ جز ھلاکت و 

معنای ظھور باطن سنت است پس "سنت گرائی مدرن" بھ معنای پنھان داشتن امری آشکار شده است پس مستلزم ریا و 
  نفاق و مکری مضاعف و بس پیچیده است.

کند و این علت اصلی عداوت این جماعت با تان و قشریون مذھبی را بر ملا میپرس مدرنیزم قداست کاذب سنت -٣٩١
مدرنیزم است کھ این عداوت ھم دروغین و ریاکارانھ است زیرا پرستش این جماعت نسبت بھ مدرنیتھ بمراتب شدیدتر از 

  مردم لامذھب است.

مانھای درنیزم عرصھ تحقق بی قید و شرط آرمسنت پرستی جز نژادپرستی نیست از نوع مذھبی یا غیرمذھبی! و  -٣٩٢
و لذا آنرا بھ غایت خود رسانده و باطنش را نژادپرستانھ است پس مدرنیتھ قلمرو ظھور اشد نژادپرستی و سنت است 
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شقاوت و سلطھ و خودپرستی نبوده است. و زین پس مدرنیتھ از درون تھی و پوچ شده  آشکار و رسوا می سازد کھ جز
  مالیخولیا و جنایت می گراید کھ کفر محض است و این پایان عمر مدرنیتھ است و آغاز ظھور فطرت!و بھ جنون و 

ھدایتی نیست زیرا "انسان را  ولی آنچھ کھ بھ جبر و قھر حاصل آید بھ خیری نمی انجامد و موجب رستگاری و -٣٩٣
اختیار کردن حقیقتی کھ خلاف نفس  .نیستی ھم خیردر آنچھ کھ اختیاری نباشد  -قرآن ".ھمانست کھ اختیار می کند

نیتھ را بھ لذا مدر اکثرمردمان اختیار و آزادی را جز مریدی نفس اماره خود نمی دانند و اماره باشد و نھ پیروی از نفس!
باشد. مدرنیتھ، چیزی جز شتاب دھنده نژادپرستی پرستی است کھ عصاره نفس اماره میپرستند کھ حامی نژاداین دلیل می

مدرنیتھ محور ھمھ دیالکتیکھای این دوران است یعنی یگانگی دو امر  -بشر نیست کھ محور سنت است. دیالکتیک سنت
  بظاھر متضاد!

پس کسی کھ مدرنیتھ را غایت و قیامت سنت نفھمد آنرا ھرگز نفھمیده است پس قادر بھ تعاملی درست با آن  -٣٩۴
  نخواھد بود.

ھیچ اختیار و انتخاب و آزادی اراده نیست زیرا سراسر جبر قھری غرایز و سنن و نفس پرستی و خودمحوری را  -٣٩۵
وراثت است. در حالیکھ اختیار و انتخاب امری ورا و بلکھ مخالف خودیت غریزی بشر است. این دو معنای متضاد از 

و آزادی عقلانی! آزادی کور اختیار و آزادی سرچشمھ ھمھ اختلافات بین کفر و دین و پیروانش می باشد: آزادی نفسانی 
و آزادی تقوائی! ولی مسئلھ اینست کھ سنت پرستان سعی می کنند کھ این نفس پرستی ژنتیکی را پشت سر شعارھای 
دینی پنھان کنند و مدرنیتھ این پنھانکاری را بالاخره رسوا می سازد. و کل دعوای بین سنت و مدرنیتھ و پیروانشان در 

و رسوائی است: دعوای بین مدرنیتھ با نقاب سنت یا بی نقابی سنت! ھرچند کھ این دعوا در ھمین معضلھ پنھانکاری 
! سرآغاز مدرنیزم در جوامع سنتی اوج می گیرد و تدریجاً از میان می رود آنگاه کھ ھمھ تسلیم مدرنیتھ بی نقاب شدند

د یا بی حجاب و بھ یاری مسکرات و مخدرات! اینکھ آیا با سلام و صلوات و حجاب بھ پای اینترنت و ماھواره ھا بنشینن
و اینکھ آیا در چنین وضعیتی از شر شیطان بھ خدا پناه برند (بواسطھ الفاظ) و یا از ترس خدا تسلیم شیطان شوند! و 
اذب اینکھ آیا بچھ ھا را قبل از سن عقل و بلوغ با شیطان آریل آشنا کنند یا بعد از آن! و می دانیم کھ ھمھ این دعواھا ک

  !است کار یکسان عاقبتو فریبکاری محض است و 

تکنولوژیسم مطلقاً و بھ تمام و کمال آری یا نھ!؟ ھر کھ صادقانھ و با شجاعت پاسخی  ومسئلھ اینست: مدرنیتھ  -٣٩۶
و رک و بی ریا بھ این سئوال بدھد و یکبار برای ھمیشھ انتخاب کند لااقل از مخمصھ مھلک و کذائی و دعوای بین سنت 

مدرنیتھ جان بدر می برد و بھ کفر بی ریا یا دین خالص می پیوندد. و باید دانست کھ کفر مطلق ھمسایھ ایمان خالص 
  است. ولی این شرک و نفاق بین سنت و مدرنیتھ جز ھلاکت حاصلی ندارد.

صر ھر کھ بھ مدرنیتھ نھ آنکھ قلباً و صادقانھ بھ مدرنیتھ "نھ" می گوید روحش را نجات داده است زیرا در این ع -٣٩٧
بگوید بھ نژادپرستی تاریخی پنھان در لباس سنت ھم نھ گفتھ است در عمل! و این خروج از ظلمت دھر و خسران عصر 

اصلاً بمعنای  و غارنشینی نیست واست و ورود بھ قیامت عرفانی آخرالزمان! و این بمعنای بازگشت بھ عصر حجر 
عرفانی از فکر و فرھنگ حاکم بر جھان طاغوت است کھ معجونی از - خروجی روحانیست این نیخروج از جامعھ بشری 

  و اصلاً آنچھ کھ در کشورھای اسلامی و  سنت و تجدد است. سنتی کھ موجب تقدیس مدرنیزم و تکنولوژیزم است.
مردمان مغرب سنتی تر موسوم بھ غرب زدگی و تکنولوژی پرستی است معلول ھمین تلبیس می باشد در حالیکھ خود 

  زمین اصلاً چنین عشقی بھ تمدن خود ندارند کھ مسلمانان دارند.

با خودش کھ تقوا  از طریق نبرد بقول الھی در قرآن کریم "فطرت بشر بر فطرت خداست و علیھ آن" پس بشر اگر -٣٩٨
ی است یعنی بشر فی الله است موفق بھ حصول فطرت الله در خویش می گردد کھ ھمان اسماء و صفات الھ و جھاد

خداوند  رو می شوند و آنگاه روی بھ و بایستی خود را واژگون سازد تا دیگر علیھ آن نباشد بلکھ لیھ آن باشد: "زیر
" رابطھ .می فرماید "ھمواره بر خلاف میل قلبی خود عمل کردم تا بھ خدا رسیدم (ع)ھمانطور کھ علی -کنند" قرآنمی

ت الناس را در کتاب "دیالکتیک دیالکتیک" بھ تفصیل شرح نمودیم تحت عنوان وحدت اضدادی بین فطرت الله و فطر
حکمی تبیین شده در نزد حکیمان  -در نفس بشر! دیالکتیک کھ بزرگترین مکاشفھ علمیرابطھ "خود" و "ضد خود" 



٧٣ 
 

بھ میزانی کھ این  الئات در یونان باستان است مغز علم النفس انسانی می باشد کھ سقراط بزرگترین سخنگوی آن بود. و
علم از انسان و معرفت نفس انسانی دور شد و فقط در فلسفھ و منطق متمرکز گردید بھ انحراف رفت کھ سرمنشأ این 

عارفان اسلامی بود  و (ع)بیگانگی و انحراف ارسطو است کھ تا مارکس امتداد یافتھ است. ولی این فقط در نزد امام علی
آمد و بشر را بسوی خدایش رھنمون کرد کھ بزرگترین تربیت و تعالی فطری بشری دریم و کھ بھ حق در خدمت تعل

د. دیالکتیک، منطق رابطھ نسخنگوی دیالکتیک عرفانی در جھان اسلام پس از ائمھ ھدی، ابن عربی و مولانا می باش
یابد و در امر تقوا نمی بشریت راھی بسوی الھیت وجود فطرت خدا و فطرت بشر است و کسی کھ این منطق را نشناسد از

بسرعت بھ بن بست می رسد. و البتھ درک و دریافت این علم و منطق جز در قدرت سالکان سیر  باطنیو مجاھدتھای 
الی الله نیست و مابقی مردم از این علم الھی جز تناقض و سفسطھ نمی یابند. این علم و منطق خضروی پیر مغان است 

  علم پیر طریقت!

او را خلیفھ در عالم ارض نموده است حاصل روح الھی در بشر و علم  یت کھ مورد سجود ملائک است ومقام آدم -٣٩٩
ھمھ اسماء است از جانب خداوند! کھ این دو روی امری واحد است کھ ھمان فطرت الله در بشر است. و علم اسماء ھمان 

بق قول الھی در کتابش! یعنی بواسطھ علم اسماء علم روح است کھ ھمان امر خداست و اکثر مردمان از آن بیگانھ اند ط
است کھ روح، درک و کشف و خوانده می شود در جھان بیرون! این اسماء ھمان نامھای موجودات عالم است کھ آدمی 

با ذکر نامھای  (ع)بواسطھ آن با این موجودات ارتباط می یابد و آنھا را در تسخیر خود می آورد ھمانطور کھ حضرت آدم
ک بود کھ مسجود ملائک گردید یعنی ملائک تحت امر روحش قرار گرفتند جز ابلیس کھ از این امر و علم آدم ملائ

  سرپیچی و انکار نمود و کافر شد.

ھم ریشھ "سماء" بھ معنای آسمان است. در حقیقت اسم ھر چیزی در عالم ارض  "اسم" از مصدر "سمو" و -۴٠٠
آن چیز است و لذا علم اسماء علمی است کھ آدمی را با متافیزیک و الوھیت ھمان نور سماوی و متافیزیکی و الھی 

اسم ھر چیزی تأویل آن چیز در ازلیت خلقت است  اشیاء مربوط می کند یعنی بھ آسمان غیبی عالم ارض! و بھ بیان دیگر
سماوات ھمان وحی بھ  ھمانطور کھ خود فرموده کھ نخست سماوات را آفرید و آفرینش جھان را بھ آن وحی نمود. این

ھمانطور کھ در روایات دینی ھم بھ کرات آمده است کھ خداوند نخست کلمات و اسماء را آفرید و کتاب را.  اسماء ھستند.
آفرینش فرمود! پس این کلمات و اسماء حامل نور و قدرت تأویلی و خلاقھ پروردگارند. پس این  آنھا امر بھ و سپس بھ
و اسماء ھمان فطرت الله در خلقت ھستند کھ بھ انسان ھم اعطا شده است کھ موجب مقام خلافت اللھی او و سجود  کلمات

الله کھ عالیترین  ملائک است. کھ بی شک در رأس و محور ھمھ این اسماء و کلمات ھمان اسماءالله قرار دارند و کلمة
  اسماء است.

لی آن چیز است یعنی اوّل آن چیز است کھ آخرش ھم تعینّ شھودی آن در در حقیقت، اسم ھر چیزی ھمان ذات از -۴٠١
  - جھان است. پس اسم و مسمّی بھ مثابھ ظاھر و باطن ھستند: و اوست اول و آخر و ظاھر و باطن! قرآن

بعنوان معلم درس اسماء در میان مردم  (ع)بود کھ پس از حضرت آدم (ع)برای نخستین بار حضرت ادریس -۴٠٢
برانگیختھ شد و نامھای اشیاء و موجودات عالم را بھ مردم آموخت کھ: این آب است، آن درخت است، پرنده است و... 
و این در حقیقت تعلیم زبان و بیان بود. و عجبا کھ مردمان آن حضرت را آزارھا و شکنجھ ھا نمودند و بارھا بھ قتل 

باز آن حضرت بھ قوه الھی زنده شد و رسالتش را بھ انجام رسانید و بالاخره بھ آسمان یعنی قلمرو اسماء رسانیدند و 
عروج نمود کھ منشأ رسالتش بود. ولی آیا مشکل مردم با آن حضرت در تعلیم و تذکر اسماء چھ بود کھ تاب تحملش را 

و منشأ آسمانی اشیاء را متذکر یل می نمود زیرا مبدأ نداشتند؟ باید دانست کھ در حقیقت حضرت ادریس تعلیم علم تأو
ً حامل و وارث این علم بودند کھ از یاد برده بودند. شد و بھ یاد مردم می آورد تا آنرا در خود بیاد آورند می زیرا فطرتا

ند ھمچون انکار می نمود پس در واقع مقام خلافت اللھی و فطرت الھی آنھا بھ یادشان آورده می شد و آنھا کفر و
ابلیس! و این بدلیل ابلیس زدگی مردمان است کھ با تأویل امور عداوت می کنند چرا کھ با تأویل امور و اشیاء، ھویت بت 
پرستانھ و دنیاپرستی آنھا مختل و باطل می شود زیرا اشیاء و پدیده ھا در نظر عامھ مردمان تبدیل بھ بت ھای روانی 

کھ در نظر آدمی بت و مملوک گردد از سیلان روح و معنویت جدا می شود  و ھر چھشده و نفوسشان را تملک می کند. 
و این علت انکار و عداوت بشری با علم تأویل مسمّی بھ اسمای روحانی و آسمانی و الھی است و گوئی در این تأویل 
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ند کھ احساسی شیطانی و و بدینگونھ احساس نابودی می کن را در خود از دست می دھند مالکیت آن اشیاء و مسمّاھا
و این ھمان سلطھ شیطان بر نفس  .زیرا در حقیقت این نفس انسان است کھ بھ تملکّ اشیاء درآمده است کاذب است

  انسان است.

این معنا ھم امری ضد  از طرفی دیگر علم تأویل مسمّی بھ اسمای الھی موجب وحدت وجود موجودات می شود و -۴٠٣
ی و صوری است. اراده بھ تملک بزرگترین خصم علم تأویل و فطرت الھی بشر است. زیرا راه مالکیتھا و منیت ھای ماد

مسمّی بھ اسمای الھی در فطرت خویش است یعنی علم تأویل، علم رسیدن بھ فطرت الھی در خویشتن ھمان علم تأویل 
می گردد و اکثر مردمان با این  تبدیل من بھ ھو است پس ھمھ مالکیت ھا و مفاھیم منی در بشر فرو می پاشد و الھی

تأویل مخالفند در حالیکھ این ھمان واقعھ الھی شدن فطرت بشر است و جھانی شدنش! و انسان جھانی ھمان انسان 
در  عارف تأویلی و وحدت وجودی است کھ مالک ھیچ چیزی در جھان نیست و لذا کل جھان در تسخیر امر اوست.

زیرا احساس مالکیت بر اشیاء، توھمی بیش  و تسخیر شده است بواسطھ شیطان.حالیکھ انسان مالک موجودی مملوک 
  نیست یعنی مالکیت بزرگترین دروغ بشر کافر است.

بطور مثال در مقابل روی ما یک درخت قرار دارد و کودکی از ما می پرسد کھ: آن چیست؟ ما می گوئیم "درخت"  -۴٠۴
دھیم کھ گیاھی سربرآورده از زمین است کھ بھ انسان سایھ و میوه و  است! باز می پرسد کھ: درخت چیست؟ توضیح می

ھیزم می دھد! اگر این پاسخ ما کودک را اغناء و ارضا کند او یک خودپرست و صنعت پرست است و از وجود بیگانھ! 
درخت دارد کھ شمردیم ربطی بھ درخت ندارد بلکھ ربطی بھ نیازھای بشر بھ آن ا این چیزھائی کھ درباره درخت برزیر

درخت را بھ نابودی می کشاند. پس این توصیف وجود درخت نیست بلکھ توصیف نابودی آن است بدست انسان! پس آیا 
طلبان بھ جستجویش اسماء است و جز حق جویان و وجود براستی درخت چیست؟ پاسخ بھ این سئوال مستلزم علم تأویل

  برنمی آیند یعنی عارفان!

...! و تأویل اسماء این اشیاء در جان الھی انسان ممکن آب، آب است ودرخت، درخت است! سنگ، سنگ است!  -۴٠۵
میشود کھ غایت این تأویلات بی تردید انسانھا ھستند: انسانھای درختی، انسانھای آبی، انسانھای سنگی، انسانھای 

چیزی کھ از آسمان و عالم غیب رخ نماید و حقیقتش نجومی، انسانھای ملکی و قرآن کریم بھ ما تعلیم می دھد کھ ھر 
بھ این حقیقت متذکر ھمانطور کھ قرآن کریم نیز  آشکار شود بصورت انسان است یعنی انسان، غایت تأویل اسماء است.

شده است کھ برخی از مردمان را ھم شأن حیوانات خوانده و برخی دیگر را نباتی و جمادی و اندکی را ھم نوری و 
  ی.آسمان

ف و  -ل -بطور مثال تأویل "الف" را بھ الفاظ او داند ل کلمات و حروف را انسانھا میتأوی (ع)ھمانطور کھ امام باقر -۴٠۶
ف تأویل  -ل - و فاطمھ را بھ ا یعنی وجود محمد و علی سازد.منتھی می  (ع)و فاطمھ (ع)و علی (ص)سپس بھ وجود محمد

درجھ تأویل است یعنی تأویل بھ حروف و الفاظ! و این عالیترین درجھ از تأویل کند. کھ این ذاتی ترین و کاملترین می
  .کھ ھمان تأویل فطرت بشری بھ فطرت الله است اسماء است

اساس علم نی در مذھب تشیع در ایران بود برعرفا- مکتب حروفیھ در قرن نھم ھجری کھ یک جنبش عظیم علمی -۴٠٧
چار شتابزدگی و انحراف گشتھ و این تأویل اسماء نھایتاً بھ جفر و ابجد و اعداد تأویل اسماء شروع شد ولی متأسفانھ د

منتھی گشت کھ مصداق این کلام خداست کھ: ای اھل ایمان بدانید کھ نعمات الھی را بواسطھ اعداد نمی توانید دریابید و 
  احصی کنید!

ی و شھودی حیرت آور و نابی پدید آورد کھ شیعی در نخستین موج خود عارفان جمال -این جنبش مقدس عرفانی -۴٠٨
نظیرشان در تاریخ عرفان اسلامی پدید نیامده است و کسانی چون نعیمی و نسیمی کھ از بانیان آن بودند بھ یاری فقھای 
قشری و بھ امر شاھان خونخوار تیموری بھ فجیع ترین شکلی بھ قتل رسیده و مثلھ گشتھ و سوزانده شدند کھ گوئی 

نکتھ ای قابل تأمل و حیرت اینست کھ این عارفان اصیل و صاحبان  ضرت ادریس را بر زمین تکرار کردند.سرنوشت ح
عرفانی در تشیع و تأویل قرآن از انقلابیون و مبارزین سرسخت راه عدالت بودند کھ مردم را بر علیھ  -بدعت علمی

ر کھ در حال سیاه مستی قرآن را از بر میخواندند خفقان شرعی تیمور لنگ و نوادگانش شوراندند کھ این شاھان خونخوا
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این عارفان را تکفیر نمودند و بدینوسیلھ ھمھ پیروان انقلابی این نھضت را بھ شقی ترین شکلی  ،بھ یاری فقھای مزدور
قتل عام کردند و بھ زنان و کودکانشان ھم رحم نکردند بھ اسم دفاع از دین مبین اسلام! و قابل ذکر است کھ تیمور لنگ 

اند از فرط میگساری ترکید و مرد در حالیکھ دھھا نفر کھ حافظ کل قرآن بود و قرآن را حتی از آخر بھ اول از بر می خو
و جالبتر اینکھ بقایای این  - خواندمیر) -بالای سرش قرآن می خواندند بھ سفارش خودش! (تاریخ مغول در ایران بر

نھضت انقلابی حروفیھ ھم در عصر صفویان بھ امر شاه عباس دائم الخمر قتل عام شدند بھ اسم دفاع از حق علی و 
اصطلاح علمای شرع در اطراف شاه عباس موجب تبعید ھ تب تشیع و با حمایت علمای شرع! ھمانطور کھ این بمک

  ملاصدرا شدند کھ بھ باطن مفاھیم دینی و قرآنی توجھی داشت و در تأویل آیات می کوشید.

ھستند ھمانطور کھ انسانھا باید درک کرد کھ حقیقت عینی و جمالی ھر اسمی از عالم اشیاء و موجودات، انسانھا  -۴٠٩
قلمرو ظھور حقیقت اشیاء ھستند و ھمھ موجودات در تسخیر وجود انسان می باشند. مفاھیم قرآنی بوضوح این حقیقت 

  را تصدیق می کنند زیرا انسان مھد اسماء است و اسماء ھم حقیقت نوری و آسمانی اشیاء است. 

یمی بانی مکتب حروفیھ کھ "اسم و مسمّی یکی است" بس جای تأمل این ادعای حیرت آور و تأویلی فضل الله نع -۴١٠
و این معنا بواسطھ محاسبات جفری و ابجدی حاصل نمی شود ھر چند کھ این نوع محاسبات جاذبھ و استغراق دارد 

  افسون کننده ای دارد و بسیاری را بھ جنون کشانیده است ولی بھ ھیچ حقیقت ھدایت بخشی منجر نمی شود!

درک و تعریف بشر از ماھیت اشیاء چیزی جز دریافت و وصف نابودی اشیاء نیست زیرا خواص اشیاء برای  -۴١١
اشیاء ھم آنھا را نابود می کند و ھم این آدمی ھم قلمرو فنا و تباھی اشیاء است و ھم آدمی! زیرا آدمی در مصرف کردن 

ی وجود بیگانھ! پس اسم ھر شیء، گوھره جاودانگی خودش در نیازھایش مقیم و محکوم بھ نابودی است و از جاودانگ
خود اسماء را تجزیھ بھ  آن است زیرا بیان ھویت سماوی و ازلی آنست. این حقیقت برخی را بھ این وسوسھ انداخت کھ

این سمائی در اعداد نابود می شوند. پیروان  نورحروف نموده و حروف را نھایتاً تبدیل بھ اعداد ابجدی کنند و بدینگونھ 
مکتب عاقبت بھ جنون دچار می شوند و برخی ھم در سودای اسم اعظم و گنج گیری بھ فساد کشیده می شوند این نتیجھ 

  طبیعی ریاضی کردن حقایق است.

استغراق و ذکر و عرفان نفس و مراقبھ و کشف و شھود یل اسماء، امری روحانی در قلمرو حقیقت اینست کھ تأو -۴١٢
امری تجزیھ و ترکیبی کھ ھمان رویش قیاس و تشبیھ در علم بغی است و روش نابودی نعمات از  نھ عرفانی می باشد و

  طریق تعدید و شمارش!

در قرآن کریم ھمھ اعداد مفاھیمی استعاره ای و فرضی و تشریعی و تمثیلی ھستند و مربوط بھ قلمرو ادراک  -۴١٣
الفاظ و عاقبت بھ اعداد ابجدی اصلاً معنای تأویلی کھ ندارد  دھری و ظلمانی بشرند. بنابراین تأویل اسماء بھ حروف و

علم وحدت وجود و یگانگی بلکھ معنائی کاملاً واژگونھ و ظلمانی دارد کھ مربوط بھ قلمرو کثرت است در حالیکھ تأویل، 
ل و انقراض است یعنی علم جوھری است. و این راز انحراف و گمراھی در پیروان مکتب حروفیھ است و نیز راز انحلا

  این مکتب. ھر چند کھ بانیانش دارای حقیقتی عرفانی و الھی بودند و اھل تأویل! ولی ادامھ دھندگانش بھ انحراف رفتند!

علم تأویل، علم ھویت است یعنی ادراک فردی و منی بشری بھ علم لدنیّ و ھوئی تأویل می شوند و لذا ھر اسمی  -۴١۴
الھی می شود. پس اھل تأویل بایستی صاحب ھویت باشد یعنی سالک وادی "ھو" منجر بھ تجلی یکی از اسمای ذات 

علاوه بر  باشد و اھل ذکر "یا من ھو"! زیرا "ھو" تنھا اسم ذات الھی است کھ نقطھ غیب الغیوب ھمھ اسماء است و
جمالی "ھو" نائل  این دارای جمال است کھ جمالش نیز عین ھو است و اینجانب در واقعھ نزول ھو بر جانم بھ شھود

گرداند و د و ذاتم را دوباره بھ آسمان بازآمدم کھ فرشتھ ای بھ شکل ھو بود کھ بر قلبم فرود آمد و تا ذاتم رسوخ کر
  بدینگونھ دارای ھویت الھی گشتم و علم تأویل اسماء! کھ مجموعھ معارف ما چیزی جز ثمرات این علم و ھویت نیست.

پیروان مکتب حروفیھ کھ شعبھ ای انقلابی و عرفانی در تشیع اثنی عشری بود عاقبت بس غمبار و خونین  -۴١۵
بایستی عبرتی عظیم برای محققین و علما و عرفای امامیھ باشد و از فتنھ و دام تعدید و ریاضیات در علم تأویل بر حذر 

کردن آن لطیف ترین و پرجاذبھ  د! باید دانست کھ تعدید حقایق و ریاضیاتیدند و این عبرت را تا ابد فراموش نکننبما
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نیافتند و شکر نکردند و لذا ای کسانی کھ حق نعمات الھی را درترین دام شیطان در نفس ناطقھ اھل معرفت است از بر
  و این ھمان فاجعھ ای بود کھ در پیروان مکتب حروفیھ و نقطویھ رخ نمود. دست بھ تبدیلش زدند!

فطرت الھی خویشتن است کھ روش آن تقوا و ذکر و عرفان نفس و اطاعت  علم تأویل اسماء شاھراه رسوخ در -۴١۶
خالصانھ از پیر طریقت و امام حیّ است. و ھر تأویلی بھ لقائی از وجھ الھی در آفاق منجر می شود کھ نشانی از حقیقت 

حق است و مسئلھ اینست نشانھ ھای خود در درون و برون شما بر شما آشکار می سازیم تا بدانید کھ او "ما امام است: 
  - ۵۴فصلت  ."کھ اکثراً در لقای الھی تردید دارند

رسالھ حاضر کھ در حال پایان است بھ مثابھ مقدمھ و زمینھ ای بر علم تأویل و تجلّی (تعینّ) است کھ انشاء الله  -۴١٧
   -. والسلاماست کھ ھمان راه و روش تأویل فطرت الناس بھ فطرت الله در آثار بعدی بھ آن خواھیم پرداخت

  

  

  علی اکبر خانجانی                                                                                                                   
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